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 پژوهش  مقدمه

ضرورت تحقیق دقیق، جامع و منسجم، پیرامون مسئله علایم ظهور امام 
و پرداخت علمی و روزآمدد « نفس زکیه و خراسانی»و به ویژه  مهدی

به این موضوعات که از مباحث قابل اهمیت و مورد سؤال مرتبط با ظهور 
هدای انحرایدی یان و یا گدروهشود و گاه مورد سوء استفاده مدعشمرده می

گیرد، به منظور تبیین صحیح اندیشه مهدویت با رویکرد شیعی و قرار می
های  های موهوم و موهون از ساحت این حقیقت، از رسالت زدودن پیرایه
ویژه مرکز تخصصی مهدویت های علمیه و علمای بزرگوار بهاصلی حوزه

 است. 
یق و تعمیق و تهدیی  در مرکز تخصصی مهدویت که در راستای تحق

حوزه معارف مهدوی تأسیس گشته است در این راستا، بده تأسدیس در  
های خالصدان  جمعدی  گیری از تلاش خارج مهدویت اقدام کرد تا با بهره

هددای جدیدددی را یددراروی  از پژوهشدداران عرصدده مباحددث مهدددوی، ایق
 مندان باشاید. علاقه
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رج مهدویت است پژوهش حاضر یکی از مجموعه مباحث در  خا
ده یبسدی در مرکدز تخصصدی  که توسط عالم بزرگوار حضدرت آیدت الل 
مهدویت ارائه شده و به وسیله برخدی از شداگردان یاضدل ایشدان مددون 

 گردیده و به صورت کتاب در اختیار علاقمندان قرار گریته است.
شماریم و مرات  تشکر و امتنان یراوان در این جا، یرصت را مغتنم می

را از جناب حجت الاسلام و المسدلمین کلباسدی مددیر محتدرم خویش 
مرکز تخصصی مهدویت که بستر این کار را یراهم آوردند، و نیدز جنداب 

خواه و محمد مهدی یاوری و مهددی صدفری حجج اسلام سعید توسلی
دارم. انتظار  که در تدوین و آماده سازی آن تلاش وایری کردند، اعلام می

اثر به شکل حاضر، گام نخست برای ارائه آثاری دیادر رود انتشار این می
های دیار در این حوزه باشدد. امیدد آن  تر و انجام پژوهش به شکلی کامل

قرار گیرد و برای همده  دارم انتشار این کتاب مورد رضایت امام مهدی
 شیفتاان و یالبان معارف دینی مفید واقع شود. 

 مهدی یوسفیان آرانی                                                                                       

 معاون پژوهش مرکز تخصصی مهدویت



 

 

 مقدمه مؤلف

خدروج »و « قتل نفس زکیه»بر دو بخش: مجموعه پیش رو مشتمل است 
به عنوان یکی از  ،در بعضی روایات« قتل نفس زکیه»موضوع «. خراسانی

در ها و اسدتفهاماتی  نام برده شده است. لدیا پرسدشظهور علائم حتمی 
آیا او شدخ  خاصدی از  :نظیر این موارد ؛شود آن مطرح شده و میمورد 

که اشاره است به قتل یکدی  ، یا ایناست اهل بیت نبی مکرم اسلام
که پدیش  های بزرگ؟ آیا این جریان اتفاق ایتاده است، یا این از شخصیت

پیوندد؟ آیا این قتدل در مسدجدالحرام  از ظهور و در آستانه آن به وقوع می
ایتد، یا در کویه، یا در جای دیار؟ آیا این ماجرا یک بدار اتفداق  اتفاق می

کده مدورد  ات این جریان، معتبر است، یدا اینایتد یا چند بار؟ آیا روای می
مناقشه سندی است؟ این سؤالات را تقریباً در در  خدارج مهددویت تدا 

ها و به  جایی که توانستیم پاسخ دادیم و هرچه مانده است، در ادامه بحث
 ها مطرح و تحقیق خواهیم کرد. مناسبت

و نیدز در همچنین در مورد خروج خراسانی و نیز مثبدت یدا منفدی بدودنش 
کده آیدا او خدروج کدرده و  خصوص علائم ظهور بودنش و گاه در مدورد این
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شود. کسانی کده  وگو می پایان یایته یا در آینده خواهد آمد، گفت موضوعش
معتقدند او آمده  است، وی را بر ابومسلم خراسانی یدا هلاکوخدان تطبیدق 

 اسانی است.یاوو  نیز ادعا کرده بود که خودش سید خر دهند. سیدبن می
است کده بده عنایدت و توییدق « های مهدویت در »این کتاب ادامه 

هدا  چهدارده سدال اسدت کده بده آن الاهی و الطاف حضرات معصوم
صورت کتاب توسط مرکز تخصصدی  پردازیم. قسمتی از آن مباحث به می

مهدویت حوزه علمیه قم به زیور چاپ آراسته شدده و بده یداری خداوندد 
 یز خواهد شد. زودی منتشر ن به

ت یوق العداده مرکدز تخصصدی مهددویت و  اینجان  از تلاش و جدی 
الاسددلام والمسددلمین کلباسددی و   خصددوص از مدددیر محتددرم آن حجت به

خواه و حجت الاسلام والمسلمین مصلحی  الاسلام سعید توسلی  حجت
و تمامی عزیزانی که در نشدر ایدن آثدار اهتمدام داشدته و دارندد، تشدکر و 

 کنم و از خدای بزرگ توییقات هماان را خواستارم. می قدردانی
 نجم الدین طبسی                                                                                                                            

 قم مقدس                                                                                                                             

 هـ . ش45/20/2200                                                                                                                        

هـ ق 2223/جمادی الثانی/24
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 نفس زکیه

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 مقدمه 

است. عمدده  «نیخراسا»هایی که برای ظهور نقل شده  یکی از علامت
مباحث مطرح در مورد او عبارت است از اینکه آیا خراسانی از علامات 
حتمیه است یا از علامات غیر حتمیه؟ آیا او سید است یا غیر سید؟ آیا 

تاکنون از خراسان است یا غیر آن؟ آیا او شخصیتی مثبت دارد یا منفی؟ 
هدای آمده است یا در آینده خواهد آمد؟ آیا روایات خراسانی در کتداب

 ؟ندا های عامه مطرح شده شیعه نیز آمده یا یقط در کتاب

ای  رسدد ایدراو و تفریطدی در مسدئله وجدود دارد. عدده به نظدر می
وینددد او جددزو گ  میانددد کدده قدددر مثبددت و جدددی گریتدده خراسددانی را آن

خواهد بود و حضرت، برخی یتوحات در  زمان یرماندهان سپاه امام
دهدد. در مقابدل، برخدی  ها را به دست او انجدام م و جنگ ها عملیات

خراسانی تنهدا دو روایدت داریدم کده هدر دو  موردویند ما در گ  میدیار 
 روایت مشکل دارند.

ها چه  ما نخست باید ببینیم در این مبحث چند روایت وجود دارد و از آن
اگدر آن  .دارندد یدا خیدری هدا اعتبدار سدند ود. آیا آنش  میستفاده ای مطلب
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نیداز خدواهیم  یسدندی روایات به حد استفاضه رسید، آیا دوباره به بررس
ی شود که آیدا اصدل خراسدانی در این صورت نیز، باید بررس .داشت یا نه

آن نیدز های   یهمچنین آیا ویژگ ؛به حد تواتر یا استفاضه رسیده است یا نه
 یا نیست. ابت استث

 



 

 

 

 

 

 

 جلسه اول

 : ضروری استچند نکته بیان  ،بحث نفس زکیه ورود بهقبل از 
اند، یبدق  وارد شددهنفدس زکیده  مدورد کده دری روایاتمجموع  :نکته اول

 مورد از این روایداتسه  است.روایت  بیش از بیست ،اولیه وجوی جست
البتده  ود.ش  مینی نتهم کدام به پیامبر و هیچ اند سنت اهلاز مصادر 

این نیسدت کده از جاند   اوشأن و از عمار است  ،روایتیکی از این سه 
کدرده روایدت  معصدوم شدنیده وشدک از  بلکده بی ،نقل کندی خود مطلب

هدای  کتابود کده نفدس زکیده در شد  میمعلدوم  ،. از این سه روایتاست
در  ایات؛ اما عمده رواسترنگ مطرح  یور محدود و کم بهنیز  سنت اهل

 . شوند دیده میشیعه های  کتابدر  این زمینه
امددام  از مددرتبط بددا موضددوع نفددس زکیدده روایدداتتددر  بیش نکت  ه دوم:

روایاتی اندک در  همچون امام باقر ،البته از ائمه دیار ند.اصادق
 اند. این زمینه نقل شده
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یک اما یبق  ؛ودش  میروایات، نفس زکیه در مکه کشته بر پایه  نکته سوم:
آیا دو نفس زکیده حال، . رسد به قتل مینفس زکیه در کویه روایت مرسله، 

 است؟ شده در نقل اشتباه که این یاند، یا نفس زکیه یکی است؛ وجود دار
 ؛زکیه از علامات حتمی استقتل نفس  ،روایاتتر  در بیش نکته چهارم:

 است. هنیامدحتمی عنوان علامت  این نکته به ها، از آنبعضی  اگرچه در
بعضی روایات، زمان قتل نفس زکیه پانزده روز قبل  بر اسا  نکته پنجم:

قتل نفس  ها، یبق این نقل . از همین رو،است مهدی از قیام حضرت
 ،از روایات اما یبق برخی دیار ؛شود  محسوب می زکیه از علامات ظهور

 .رخ خواهد داد مهدی قتل نفس زکیه بعد از خروج حضرت
تدا  بددانیم« ظهور»را غیر از  «خروج» کرد؟ آیاباید رض چه با این تعا

توجه به برخدی روایدات  خصوص با به ؛قتل نفس زکیه جزو علامات شود
در  ؟اند کرده آسمانی ذکری که قتل نفس زکیه را بعد از خروج و قبل از ندا

 .جزو علامات ظهور خواهد شد ، قتل نفس زکیهاین صورت
سدازگار داند،   میاز ندا  را پیشل نفس زکیه این مطل  با روایتی که قت

یدا  وسدوم بیستش   آسمانی دری ندا ،این روایاتبر اسا  زیرا  ؛نیست
مداه  در ظهور امدام جا که . از آنماه رمضان است وچهارم ش  بیست

از  پدیشاگدر قتدل نفدس زکیده را است،  روز عاشورا گفته شدهدر  محرم و
آمدده اسدت، روایدت مدیکور در کده  یا یاصدله روز، پانزده صیحه بدانیم

 شود.  محقق نمی
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در  و حسدینامدام  از نسدلروایدات ی برخ نفس زکیه در نکته ششم:
 .شده استعنوان  از نسل امام حسن ،دیار تعدادی

 نفدس زکیده سدفیر حضدرت اذعان دارندد کده روایاتی برخ نکته هفتم:
ظهدور  بده بعدد از قیدام و، اگر این مطل  صحیح باشد .است مهدی

علامدت ، شدهادت او دیادر این صدورت درخواهد شد.  مربوو حضرت
 .ودش  میتلقی ن ظهور

 ، برخدی صدحیحندنفس زکیه وجود دار مورد اتی که درروای نکته هشتم:
 .دارندد یها مشکل سند آنغال  ی ول ؛ندارند یبحث یجا گویا و هستند

از  ،قبدول کندیمرا  (استفاضده) خدوییالله  آیت یما مبنا اگراین، با وجود 
 در مدورد ،در غیر این صورت .نیاز خواهیم شد احادیث ب ی سندی بررس

یقدط اصدل  ها آنداریم که با السند  تنها دو یا سه روایت صحیحنفس زکیه 
 مددورد امددا در ؛ودشدد  میاثبددات  بددودن او علامددت نفددس زکیدده وموضددوع 

مدام نسدل ا از ،تفصیلاتش که آیا قبدل از ظهدور اسدت یدا بعدد از ظهدور
 بدهه؛ مکدر یا  ودش  میدر کویه کشته  ،امام حسن است یا نیحس

هرکددام ی به بررسدر ادامه،  داریم.دیاری نیاز ل محکم و بیان روشن یدل 
 :ردازیمپ  میروایات  از
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 بررسی روایات

 اول روایت

 ؛شدریف اسدتی کاف کتداب  نفس زکیه از مرتبط با موضوعاولین روایت 
  است:اربعه بحث ما کت   محورزیرا 

 

2

 
1 

... شددنیدم کدده امددام  2

                                                 
ها  . حضرت در مورد آنشد میانجام  ام صادقدر زمان امی متعددی ها . قیام2

باید  عباسیقیام کند مخارج اهل و عیالش با من است؛ چون حکومت  کسیهر»یرمودند:  
قبل از ظهور ی ها آخرالزمان که آیا قیامی ها است در مورد قیام بحثیحال « متزلزل شود.

»ات مثل روایت روای بعضیمورد تأیید است یا خیر. برخ  به استناد  امام زمان
هستند. این روایت، هم  اسلامیخصوص انقلاب  ها، به کردن قیام درصدد مخدوش« 

که به آن  روایاتیبحث است. از جمله ی از نظر سند مشکل دارد و هم از نظر دلالت جا
 ، همین روایت است که اکنون مورد بحث ما نیست.کنند  میاستناد 

 .4. شعراء: 1
 .482، ح225، ص8ج یی،یعقوب، کا محمدبن. کلینی، 2
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، زمدان پدنج نشدانه قبل از قیام حضرت قائم»ود: یرم صادق
شدن نفدس  دهد: ندای آسمانی، سفیانی، یروریتن زمین، کشته رخ می

بیدت  عرض کردم: جانم به یدای شما! اگر یکدی از اهل« زکیه و یمانی
شما پیش از این علامات قیدام کندد، او را همراهدی کندیم؟ حضدرت 

 «.خیر»یرمود: 

 روایت این در نکته پنج

 :کنیم  این روایت بیان می در موردرا ی نکات

در یدازده روایدت  مرتبه، یازده هشدبیان این روایت  که در یا آیه نکته اول:
 بدر آیدات و بده آن اسدتناد شدده و مختلدف از ائمدهی هدا به مناسبت

 تطبیق داده شده است؛ علامات ظهور امام زمان
 .های قبل از ظهور است مکردن همه قیا محکوم این روایت ظاهر :نکته دوم

 کندیم؛ زیدرا در آنباید در دلالتش دقت  ،بپییریماین روایت را بر یرض که 
گونه بپییریم و اعدم  اگر ظاهر این روایت را این«. »گوید:   می

از جمله قیام مختدار  ،ها یم همه قیامیباید باو از این که از اهل بیت بدانیم؛
؛  اندد چنین مطلبی را نافته در حالی که ائمه ؛امثال آن محکوم است و

 ؛اند ها را تأیید کرده از قیامدیار  تعدادیمختار و قیام بلکه 
علامدت قتدل نفدس زکیده اسدتفاده  بودن حتمی از این روایتنکته سوم: 

 ؛اسدت «س علامداتخمد» جملده ،شود. آنچه در این روایت آمدده  مین
 د؛شو اشاره آن بودن به حتمی که این بدون
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از این روایدت تفصدیلات مربدوو بده نفدس زکیده اسدتفاده  نکته چهارم:
 ؛ودشد  میکه نفس زکیه کشته گردد   اثبات مییقط همین مقدار  ؛ودش  مین

از آن بده دسدت  ؛ودشد  میدر کجا کشدته  است وی چه کس اوکه  ی اینول
 ؛یدآ  مین

کده  سدیمجلاین ین، علامده  ادسند این روایت، نق   مورد در نکته پنجم:
بده ایدن حددیث ی وقتدارد؛  شریفی به اسناد کایهای یراوانی ایراد نقد و

وجدود داشدته  یاگدر ایدرادزیدرا  ؛«»ویدد: گ  می ،سدر می
 از همدین رو .مرتفدع اسدت نیز حنظله است که آن عمربن، در مورد باشد

ایدن ی شدهید ثدان»رمایدد: ی می ایشدان پسسد .«کالصحیح» :رمایدی می
 .«ت را صحیح شمرده استروای

کدده از ایددن کددلام  یراو در مددورد مقصددود مجلسددیهمچنددین علامدده 
 » ایزایدد: می ؛«»گوید:   می

گویا امام  2؛
همدان « »از  کده منظدور ندد و اینک  میرا تأیید ی سخن راو

 «است.ی صیحه آسمان
 رماید: ی میی شرح اصول کای دری صالح مازندرانمرحوم ملا

                                                 
 .482، ح456، ص16، جمرآة ال قول، محمدباقر، مجلسی. 2
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«»

2 

ها یراوان اسدت و ایدن پدنج نشدانه در روایدات دیادر نیدز  نشانه 1؛
گیشت. مقصود از نفس زکیه، همان حسنی است که پیش از ایدن بیدان 

ز شد. منظور از صیحه و نددا همدان نداکنندده نخسدتین، یعندی ملکدی ا
ملائکه است. منادی دوم، شیطان است؛ ولی کسی که ولایت حضدرت 

 تواند بین این دو ندا تفاوت بایارد. را داشته باشد، می مهدی

 ،نفدس زکیده نباشدیمموضدوع  تفصیلاتدنبال  ر بهاگ ناارنده،نظر م از
 .کایی استاثبات اصل نفس زکیه  یهمین روایت برا

 

                                                 
صفت. هر دو صیحه است و هر  شیطانی ها . مقصود از شیطان، یا ابلیس است یا انسان2

 سد.ر   میدو به گوش همه 
 سنیح. این روایت را در بحث 425، ص21. مازندرانی، ملاصالح، شرح اصول کایی، ج1

 ندارد.ی مطرح کردیم و معلوم شد که مشکل سند



 



 

 

 

 

 جلسه دوم

 دوم روایت

نقدل  2یمدانالااهدل  از کتاب سدرور را در بحارالانوارروایتی  جلسیممرحوم 
بحدارالانوار بده ، سرور اهل ایمدان: تر ندارد بیش منبعاین روایت سه . ندک  می

تنهدا ابتددای که  به نقل از بحارالانوار 1اثبات الهداة و اهل ایمان نقل از سرور
 چنین است: روایت؛ ذکر کرده است. استما که مورد بحث را روایت 

 

 

2 

                                                 
. در مورد کتاب سرور اهل ایمان، پیش از این بحث شد که آیا همان کتاب غیبت است یدا 2

 کتاب منتخ  الانوار المضیئه.

 .581، ص2حسن، اثباة الهداة، ج . حر  عاملی، محمدبن1

 است. آمده« منهم»این کلمه ی جا . در کتاب سرور اهل ایمان به2
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 2 اسلام

چندین  ابوبصیر از امام باقر 1؛ 

مکده  یرمایدد: اهل به یاران خدود می حضرت قائم»کند:  نقل می

یرستم.  حجت می ای به قصد اتمام خواهند؛ ولی من نماینده مرا نمی

یرماید: به مکده بدرو و  خواند و می سپس یکی از یاران خود را یرامی

                                                 
 آمده است.« »آن ی جا . در کتاب سرور اهل ایمان به2
». ادامه روایت بحارالانوار: 1

 

  
»«

 (.257، ص51، محمدباقر، بحارالانوار، جمجلسی)«
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ام کده مدن  برایتان پیدام آورده مکه! من از یرف قائم باو: ای اهل

بیت رحمت، معدن رسالت و خلایت، ذریده پیدامبر، حضدرت  اهل

و از نسل پیامبران هستم. به ما ظلم شدده اسدت و مدورد  محمد

ایم. حق ما را ربودندد و از زمدان رحلدت  مهری قرار گریته یشار و بی

ز شدما یداری تا امدروز حدق مدا غصد  شدده اسدت. ا پیامبر

کنند و  شود، وی را دستایر می یلبیم. همین که سخن او تمام می می

برند. او همان نفس زکیه است. همین که ایدن  بین رکن و مقام سر می

یرماید: به شدما گفدتم کده  رسد، به یاران خود می می خبر به قائم

خواهندد  سرانجام اصحاب امدام از او می خواهند. مکه مرا نمی اهل 

 «قیام کند.که 

بده  از امام بداقر را یروایت دیار ،این قسمت تر توضیح بیشی برا
 نیم: ک   یمبیان ی ابوخالد کابل نقل از

 

در روایددت  2؛1 2
، به شدرو چنین آمده است: در مکه با امام زمان کابلی از امام باقر

                                                 
 که این جریان به بعد از ظهور حضرت مربوو است. شود   می. از این بخش روایت معلوم 2

 اهل مکه. یبه سو. 1
 .259، ص51الانوار، ج، محمدباقر، بحارمجلسی. 2
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 اسلام

 ]سدپس امدام[شدود.  بیعدت می الله و سدنت رسدول عمل به کتداب
کند؛ ولی در مسیر،  سوی مدینه حرکت می ای را تعیین و نماینده به نماینده

اند. از  مکده نمایندده را بده قتدل رسدانده  دهند که اهل به حضرت خبر می
رسداند و  گردد و جناجویدان را بده قتدل می به مکه بازمی ]امام[همین رو 

 دهد. خورد دیاری انجام نمیعلاوه بر آن، بر
، آن اسدت کده «»از  که مقصدودند ک  میلف بیان ؤسپس م

 برد.  میرا به اسارت نی کس
تنها در  ؛«کشد  یرا م جناجویانامام یقط »گوید:   که روایت می این

مثل ارشاد، اعلام  یدیارهای  کتابصورتی که  در ؛این نقل آمده است
این روایدت را  نیزمختصر  غمه، صراو مستقیم وکشف الالوری، روضه، 

»اسدت:  آمددهگونده  ها ایدن ولی در آن ؛کنند  نقل می
» 

 زکیه نفس در مورد نکته چند

چندد  اکندون .عنوان مقدمه بحث مطدرح کدردیم چند نکته را به پیش از این، 
ها آن است که وقتی  ن نکتهآوریم. مبنای یرح ای میعنوان تتمه  نکته دیار را به

 :کنیمرا بررسی  ها آنمتون  یتر بیشی دقت و آگاهبا  ،شویم می وارد روایات 
یا  ،استی شخ  خاص منظور از آن، چه؟ آیای نفس زکیه یعن نکته اول:

موصدوف  (زکیده)ی است که بده پاکددامنی کلمه نفس زکیه کنایه از جمع
 اند؟  شده
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 یمعندا بده وگریتده شدده نمو و پاک ی امعن به ،«یزک»از کلمه  «زکیه»
 نفس پاک و یی  باشد. یدارااست که ی انسان

 زکیه نفس مورد در احتمالات

 :دو احتمال گفته شده است ؛از نفس زکیه چیست که منظور این در
اسدت. ی این ویژگدی است که دارای شخ  خاص مقصود احتمال اول:

مدل یدا در مسدیر تکامدل کای انسان، منظور از نفس زکیه یبق این احتمال
کده ی اثر است. هناام أجامعه منش جهاد در اخلاص و در علم و است و

است شدهادت او در جامعده مدوج ی ود، یبیعش  میکشته ی چنین شخص
 یارد.گ  میتأثیر بر معادلات جامعه و  کند میایجاد 

از نفس زکیده  منظور ،یبق این احتمال «.»ی یعن ،زکیهاحتمال دوم: 
جریدان  درنیدز در قدرآن  2.ودشد  میدر مکده کشدته  گناه بیاست که ی یرد

 به این معنا اشاره شده است: موسیحضرت خضر و حضرت 

                                                 
کده در حدال احدرام، هنادام  بدود گناه بی شخصی. او یزدی. همانند مرحوم میرزاابویال  2

کعبه و مسدجدالحرام  خواسته  میکنند که   میها وی را متهم   بییواف به تهوع دچار شد. وها
اعتراض بده را نجس کند. سرانجام او را به همین اتهام اعدام کردند. به همین دلیل موجی از 

سه سدال  نیکه مرحوم سیدابوالحسن اصفها جاییراه ایتاد. تا  سعود به جنایات وهابیت و آل
 مردم را از ریتن به مکه منع کرد.
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در ذب    

 اسلام



او و دیدند را کودکی که این تا دادند ادامه خود راه به باز 2؛  
 پداکی انسان آیا: گفت ]موسی[! کشت کودک را آن ]= همران موسی؛ حضر[
 !دادی انجام زشتی و منکر کار راستی به! کشتی؟ باشد، کرده قتلی که آن بی را

ی یکندا وسدیع وی یرا بدر معندا  احتمال دوم باشدد، بایدد آنمنظور اگر 
کشدته  یراوانی گناه بیی ها نادر آخرالزمان انس که ن بیانبه ای .حمل کنیم

 . استآن زمان  متعدد یها یتنه یگویاشدن نفس زکیه  کشته وند وش  می
کده  چدرا ؛دارد یتدر تناس  بیش و یاما احتمال اول با روایت سازگار

 . داردانعکا  در جامعه  و ر جامعه تأثیرب نفس زکیهقتل 
 دیار؟  ییا در جا ،ودش  میمقام کشته  بین رکن و رآیا نفس زکیه د نکته دوم:

« اممق بین رکن و» هم ،روایات درنفس زکیه شدن  مکان کشته مورد در
باید  به همین دلیل، است.نقل شده  در عراق «ظهر الکویه»هم  و در مکه

یک از این دو نقدل تدرجیح  کرد تا معلوم شود کدام یسندی بررسها را  آن
 اعتماد است. و قابلدارد  یسند

؟ بده خواهد ایتادیا اتفاق  است، آیا قتل نفس زکیه اتفاق ایتاده نکته سوم:
ده  بدن محمدد»همدان  ،از نفس زکیده مقصودآیا ، عبارت دیار  بدن  عبدالل 

که در زمان منصور قیام کرد  «یال  است  ابی  بن ی عل  بن  حسن  بن حسن 
                                                 

 .74. کهف:2
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 به شهادت رسید؟  «احجار الزیت»در  و
که این جریان اتفاق ایتداده   اصرار دارد صادق صدرید سیدمحمد شه گویا

ه علوی بن محمد»نفس زکیه کسی غیر از  و  گوید:  ایشان می نیست.« عبدالل 

ی باید  در این 2؛ جا به یور جد 
دست داریم که مقصدود از نفدس زکیده همدین  ادعا کنیم شواهدی در

اسدت و اگدر بتدوانیم  شخ  انقلابی از خانددان حضدرت علدی
تدوانیم بده ایدن  قراینی که در رد این نظریه آمده است، بایل کندیم؛ می

ه کسی نیست جز همین محمد  مطل  ملتزم شویم. بنابراین، نفس زکی 
ه علوی. به جان خودم سوگند که آن نشا ای مهم و جالد   نهبن عبد الل 

ای که منصور دوانیقدی از  توجه بود؛ زیرا نهضتش ادامه داشته، به اندازه
او به وحشت ایتاده است و این مسئله برای هر کس که به کتاب مقاتل 

ین مراجعه کند، روشن و واضح می خدواهیم  شود و ما یعلًا نمی الطالبی 
 به جزئیات آن وارد شویم.

                                                 
 .522، صیالغیبة الکبر محمدصادق، تاریخ سید صدر،. 2
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 اسلام

نی کده بدر عددم یصرف نفی قرابه توان  می آیا این است کهال ما ؤحال س
باید که  ایناثبات کرد یا را تطبیق است،  قائم شده یتطبیق نفس زکیه بر علو

 ورد؟آدلیل  شاهد و دارد،تطبیق  یدعا که نفس زکیه بر سید علواین ا بر

 روایت در موجود قراین

خیلدی ر مزبدول یدولدی دلا ؛کند  بر انطباق بیان می دلایلی را شهید صدر
دارندد نی وجدود یدر این زمینه قرا ند.تر  یل نفی قویبلکه دلا نیستند،قوی 

  :از ندکه عبارت
ینه اول: مقدام کشدته  بدین رکدن واسدت، که در روایات آمده  یا نفس زکیه قر

 در احجار الزیت کشته شده است. یکه این شخ  علوی حال در؛ ودش  می
ین  ه دوم: ، از امددام انددد فددس زکیدده آمدهن در مددوردعمددده روایدداتی کدده  قر

جریدان تواند  لیا نمی زمان هستند. ی مرتبط و همقیام علو با و صادق
از امدام نیدز روایات تعدادی از شود. البته منطبق  یبر قیام علونفس زکیه 

پدس ایدن قرینده،  ندد.ا بدوده یاز علدو هستند که ایشان نیز پیش باقر
 قرینیت ندارد.

ه بن مجادله محمد
ّ
 )پدر نفس زکیه( با امام صادق عبدالل

پددر  ،حسن بن هبا عبدالل   ه، امام صادقعبدالل   در جریان قیام محمدبن
 : ندبه او یرمود امام داشتند.ی بحث ،محمد
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2 

1



اسدت و نده بدرای  به خدا سوگند، حکومت نه بدرای تدو» 2؛

                                                 
 سال به یول انجامید. 515. حکومت عباسیان حدود 2

دار  سدنت، شدیعه و یدرف ائمده مدیاه  اهل خدیبرر دارند که ای بر این نکته اصرا . عده1
اند. آندان در ایدن میدان، از ابوحنیفده  آنان به زندان نیز ریته ی  دوستیبوده و برا بیت اهل

از جان  ابوحنیفه صدورت ی ند. باید دانست اگر در تاریخ ثبت است که یریداربر  میاسم 
ده است. حرکتی کده بددون اذن امدام بدود و امدام ه، پدر نفس زکیه بوگریته، در مورد عبدالل  

. اگر امثال ابوحنیفه حبس و زندان شدند، به کرد نهیآن را نفی و محمد را از قیام  صادق
 بود که صددرصد از جان  امام مردود بوده است. انحراییدلیل همین جریان 

ابدوالفرج، و اصفهانی،  117، ح5، ب262، ص47، محمدباقر، بحارالأنوار، جمجلسی. 2
 .271مقاتل الطالبیین، ص
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و حضرت اشاره کدرد بده ابوالعبدا ، « پسرت؛ بلکه برای این است
پس از او حکومت برای ابوجعفر، منصور دوانیقی اسدت و »سفاح. 

کدده حاکمیددت را بدده کودکددان  پددس از او، بددرای یرزندددان او؛ تددا این
 «واگیارند و با زنان مشورت کنند.

ه گداه حسن گفت: ای جعفر! خداوند تو  بن عبدالل  را به علدم غید  آ
هدا را بده یرزنددم محمدد نسدبت  نکرده و تو از روی حسادت این حرف

ه از روی حسادت نیسدت و قاتدل او همدین »دهی. امام یرمود:  می والل 
رسداند.  ابوجعفر منصور است. او را در منطقه احجار الزیت به قتل می

م در سدپس امدا« رسداند. سپس برادر او را در منطقه یفوف بده قتدل می
که عبای او به زمین  حالی که عصبانی بود، جلسه را ترک کرد؛ به یوری

دانی چه گفتدی؟  کشید. منصور حارث امام را دنبال کرد و گفت: می می
ه می»امام یرمودند:  « دانم چه گفتم و این امر اتفداق خواهدد ایتداد! والل 

ز آن، نیز این نکته شنیده شده است. پس ا منصور گفت: از امام باقر
زمینه خلایت خود را یراهم کردم. او هناام خلایدت خدود از امدام، بده 

 کرد. تعبیر می صادق
ینه سوم: امدا  ؛یداهر اسدت نفدس یید ، پداک وی معنا نفس زکیه به قر

ی ادعدا منحرف بدود واو یردی بلکه  ؛گونه نبود این ،که قیام کردی شخص
هدم  کدرد و مهددویتی پدرش در چند مورد ادعداهم مهدویت داشت. 

کده ی زمدانی اسدت؛ حتد یرد که مهدک  میادعا  صورت مکرر بهخودش 
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دعدوت  دشخدو یسدو را بهآنان  نوشت و میمردم نامه  یبرا ،کوچک بود
 2«.: »کرد  می

ه قیام  از که امام چند بار او را بعد از این، دیار یجا درحسن  بن عبدالل 
کده حکومدت ی قبل شنیده بدودیم هنادامما از  :گفت ایشانبه  ،کردی نه

. پدس بیدا بدا یرزنددم، ایتدد میحکومت به دست مدا  ،از بین ریت یامو
 که او مهدی است، بیعت کن. عنوان این به

ایم که هر گداه ایدن  اید که ما پیوسته شنیده و این را همه دانسته 1؛
به کشدتن یکددیار دسدت زدندد، کدار از دستشدان خدارج  ]بنی امیه[ قوم
اند. پدس بیاییدد همادی بدا  ها ولید بن یزید را کشته شود؛ و اکنون این می

 اید که مهدی موعود او است. م؛ زیرا به خوبی دانستهمحمد بیعت کنی
 ؟!دکدرتوان نفس زکیه را بر او تطبیدق  میچاونه این انحراف، با وجود 

ده محمدبنبه که  این اما دلیدل بدر اسدت،  نفدس زکیده گفتده شدده، عبدالل 
پددرش و یدا  بده او داده بعضدیبدوده کده ی لقبدبلکه  ؛بودن او نیست زک 

 اند. شدهی دعمرا ی چنین صفتخودش 

                                                 
 .289. اصفهانی، ابوالفرج، مقاتل الطالبیین، ص2

 .272. همان، ص1
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ینه چهارم:  قتل نفس زکیه پانزده روز قبل از ظهور ،روایاتبر اسا   قر
منصور و زمدان امدام در حالی که قتل او در زمان  2است؛ امام زمان

تدوان نفدس زکیده را بدر او  ن نمییبا ایدن قدرا است. پسبوده  صادق
 یینالطدالب از کتاب مقاتدل یا صدر ادلهشهید محمد صادق . دادتطبیق 

تطبیدق را  ،آخدر؛ هدر چندد ایشدان در کند که مخددوش اسدت  نقل می
 پییرد.  می

  دوم روایت ادامه





                                                 
2« .» 
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21

2

4

5

                                                 
اند؛ مثلًا در زمان حرکت امام  های مختلف دیده صورت مکرر در چهره . مردم جبرئیل را به2

بیعدت  ید: دیدم جبرئیل بدا امدام حسدینگو   میعبا   ه کربلا. ابناز مکه ب حسین
نقل شده است. همچنین جبرئیل بارها در چهره  سنیهای شیعه و  کرد. این مطل  در کتاب

از زندان  یکیآمده است که  ذهبیدیده شده است. در کتاب سیر اعلام النبلاء از  کلبیدحیه 
. حدال اگدر بادوییم کندد   میز ایتخدارات خدود بیدان ا یکدیعنوان  پیامبر دیدن جبرئیل را به

یند شما به نزول جبرئیل و گو   میاند،  جبرئیل را دیده یا حسنین حضرت یایمه
 بر آنان قائل هستید! وحی

ی است که در ابتدا علیکه در این روایت است، رجعت کردن پیامبر و امام ی ا . نکته1
ید توجه داشت که اصل رجعت از ضروریات مدیه  ایتد. به این موضوع با ظهور اتفاق می

 شیعه است و تنها در جزئیاتش اختلاف دیدگاه وجود دارد.
 عرب باشد.ی ها . شاید کنایه از حکومت2
را کده بدین خدروج و ظهدور تفداوت  مجلسدی. در مورد نفس زکیه باید همان بیان مرحوم 4

 گیاشته است، قبول کنیم.
 ی.دد، مار با یتح و پیروزگر  نمی  آن بر. این پرچم اگر باز شود، صاح5
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پدس از قتدل  1و 2؛

ام؛ و که همان نفس زکیه است در بین رکن و مق سفیر امام مهدی

نفدر، بده عددد  222رسیدن این خبر به حضدرت؛ ایشدان بده اتفداق 

شود و نزد مقدام ابدراهیم چهدار  اصحاب بدر، وارد مسجدالحرام می

دهدد و پدس از  خواند. سپس به حجرالاسود تکیه می رکعت نماز می

خواند که تا آن روز احدی چندان  ای می حمد و ثنای پروردگار خطبه

   نافته است.

کنندد، جبرئیدل و میکائیدل هسدتند.  نی که بدا او بیعدت میاولین کسا
 کنندد و بده حضدرت قدائم رجعدت می و امیرالمؤمنین پیامبر

 ]هدای عدرب حکومت[هدا  دهند. دستوری کده بدر عرب دستورالعمل می
سناین و ناگوار است. سپس اصحاب حضرت و عده کمی از اهل مکه با 

د تدا جمدع اصدحاب بده اندم میکنند. حضدرت در مکده  ایشان بیعت می
هزار نفر برسد. سپس در حالی که جبرئیل در سمت راست و میکائیدل  ده

ه اسدت، بداز  در سمت چپ حضرت است، پرچم را که پدرچم رسدول الل 

                                                 
کده برخدورد  کسدییند؟ به این دلیل که به هر گو   می« ذوالفقار»، . چرا به شمشیر امیرالمؤمنین2

هدد؛ و یقدر د  میکه عمدر او را پایدان  اینی . یقر دنیوکند   میدچار ی و اخروی کند او را به دو یقر دنیو
 اند از او دیاع کند. تو  نمی کسیکند و  محروم می یالاهکه او را از رحمت  اینی اخرو

 .82، ح257، ص51، محمدباقر، بحارالانوار، جمجلسی. 1
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کند و در حالی که زره پیامبر را به تن دارد و شمشیر ذوالفقار در دست  می
 شود. ایشان است، از مکه خارج می

 دقتبا  ؛کنیمی پوش چشم ،است «مریوعه»که  اگر از سند این روایت
شدهادت ای کوتداه بعدد از   در یاصدله امام زماندر این متن باید گفت 

  کنند. ظهور مینفس زکیه 
در کتاب سرور اهل الایمدان اصل این روایت پیش از این گفته شد که 

 را نقل نکرده است. آنی کس ةاثبات الهدا و الانوارغیر از بحارآمده و 
ایشدان ولدی  ؛گدردد  د این روایت در کتاب سرور به شدیخ مفیدد برمیسن

 از همدین رو نکدرده اسدت.ذکر  به امام باقر وسائط و یریق روایت را
اسدت و  یمتن آن قدو هرچند؛ است «ضعیف» و «2مریوعه» ،این روایت

 شواهد نیز دارد.
 

                                                 
 .94نیلی، بهاءالدین، سرور اهل الایمان، ص .2



 



 

 

 

 

 جلسه سوم

 زکیه مرتبط با نفس روایاتی بررس

روایت دست  11به ی در مراجعه قبل .ندمتعدد نفس زکیه در موردروایات 
 17اما پس از مراجعه مجدد معلوم شدد در مندابع یدریقین حددود  ؛یایتم

بحدث  یاصدل نفدس زکیده جدا . لدیا دردنوجود داردر این زمینه روایت 
یا عددم حتمیدت  تحتمی، این موارد است: بحث دارد یآنچه جا .نیست

قتل او پدیش از ظهدور اسدت یدا بعدد از  ؛سدر میکه او به قتل ی مکان ؛او
از یرزندان امام  ؛یحضرت مهد قتل او تا ظهوری یاصله زمان 2؛ظهور
ی آیا او همان سدید حسدن ؛امام حسیناز یرزندان است یا  حسن

در یدا  ،است آمدهتاکنون آیا نفس زکیه  ؛از او دیار غیر شخصیتیاست یا 
 هستند.ی حل بحث و بررسهمای این موارد م 2.خواهد آمدآینده 

                                                 
کید دارند که این برخی . 2 ظهور  ییآمد؛ چون از یر پیش خواهد الحجه  ذی 15اتفاق در تأ

م  این روایت، قتل نفس زکیه را پانزده  یی،انند و از یرد  میامام را در دهم ماه محرم، مسل 
که قتل  یخی. از همین رو، یبق عقیده آنان تارکند   میروز قبل از ظهور حضرت بیان 

 .شود   می الحجه  یذ 15د، گیر  میصورت 
منطبق  نقییند بر همان نفس زکیه در دوران منصور دواگو   برخی می. از این رو که 1
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 سوم روایت

:


1

ابددوحمزه ثمددالی  1

 عددرض کددردم کدده امددام بدداقر گویددد: بدده امددام صددادق می

یرمود: خروج سفیانی، ندای آسمانی، یلوع خورشید از مغرب  می

امدام « هدای حتمدی اسدت. هایی دیادر همده از علامت و علامت

کده شداید [یلان  عدلاوه بدر آن، اخدتلاف بندی»یرمود:  صادق

                                                                                                  

بودن چهره او نه تنها محرز نیست، بلکه محرز است که  گونه باشد، مثبت است. اگر این
 دارد. منفیشخصیتی 

مثل ی آیا از آن، موارد دیار ولی؛ شود   می. از این روایت حتمیت قتل نفس زکیه استفاده 2
 ؟شود   میزمان و مکان قتل و سایر موارد استفاده 

 .17، ح189، ص51، محمدباقر، بحارالأنوار، جمجلسی. 1
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نیدز از  فس زکیه و خروج حضرت قائمو قتل ن ]عبا  باشد بنی

عرض کردم: ندای آسمانی چاونده خواهدد « علائم حتمی است.

شود که  ابتدای روز ندای آسمانی شنیده می»بود؟ حضرت یرمود: 

شنود. ندا چنین است: حدق از آن  هر کس با زبان خودش آن را می

و شیعه او است. سپس در آخر روز ابلیس در زمدین نددا  علی

دهد که حق با عثمان و پیروان اوسدت. در آن هنادام اهدل  سر می

«ایتند. بایل به تردید می

نقل شیخ  یبق ،شاذان بن یضل ،اولین کسی که این روایت را نقل کرده
کده کسدی اولدین ؛ اما است غيبتکتاب  شیخ یوسی در و ارشفد در مفید

در صدوق شیخ ، نقل کردهبه سند دیاری از ابوحمزه ثمالی  این روایت را
 2.است الدين کمفل

 روایت یسندی بررس

» ویدد:گ  میصددوق مرحوم شیخ 

»  

 را پییریت.   آن ارد و بایدندی هیچ مشکل ،ث سنداین روایت از حی

                                                 
 .24، ح57، ب651، ص1. صدوق، کمال الدین، ج2
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 المتوکل ابن

ی ندیلکدن قرا ؛نداشته باشدد کل توثیق خاصی از جان  قدمامتو ابنشاید 
تدرین آن  م. مهاعتمداد کدرد اوقبدول  یبرا ها آنود به ش  مید که نوجود دار

 قراین عبارتند از:
 صددوق که گفته شددهی یتا جا ؛روایت صدوق از ایشان. تعدد و کثرت 2

 ؛مورد از او روایت نقل کرده است 48
 ؛ایشان به اعتماد صدوق. 1
 .ناخرأتوثیقات مت .2

مرحدوم .« » ویدد:گ  می 1 لاح السافل یاوو  در  ابن 
  2«» رماید:ی می خویی

 یحمیر 

اسدت کده در جلالدت و  قرب الاسنفدکتاب  صاح  وشیخ القمیین وی 
 نیست.ی بحثهیچ ی وثاقت او جا

 عیسی ابن

چون ممکدن اسدت ؛ دقت کردبه آن است که باید  یا عیسی نکته ابن مورد در
 :  این استاشکال  بیندازند.سند را از اعتبار  د ونناین نکته استناد ک بهبرخی 

                                                 
 .184موسی، یلاح السائل، ص بن یاوو ، علی . ابن2
 .185، ص27. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج1
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 وید: گ  می زمینه  این در خوییمرحوم 
«

»2 
 ،محبوب از ابن ی،عیس بن  محمد  بن  روایات احمدآن است که اشکال 
یت نقدل محبوب اصلا از ابوحمزه روا زیرا ابن ؛صحیح نیستاز ابوحمزه 

از ی عیسددد بن محمددد بن احمد کددهرا ی روایدددات از همددین رونددد. ک  مین
 پییریم. توانیم ب است؛ نمیمحبوب از ابوحمزه نقل کرده  ابن

محبوب همدین بدود  ابن یمبنا: آری؛ جواب این اشکال باید گفت در
اش برگشت. لیا  بعدها توبه کرد و از عقیدهی ول ؛که از ابوحمزه نقل نکند

 ییریم.پ  میمحبوب را از ابوحمزه  بنروایات ا
 مفیددشدیخ به این روایت اعتنا شده است. این روایت را  علاوه بر آن،

 ند: ک  مینقل  از امام باقر صورت مستقیم بهحمزه از ابو ارشفد در

                                                 
عیسی  بن محمد بن ، )ذیل ترجمه احمد951، شماره86، ص2و ج 197، ص1. همان، ج2

، 6/98/2579، شماره 198، ص4کرده است: جالأشعری قمی(. البته در چندین مورد ذکر 
 عبدب و.... بن حسن
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عدرض کدردم:  گوید: به امام باقر وحمزه ثمالی میاب 2
آری؛ و »های حتمی است؟ حضرت یرمود:  خروج سفیانی از نشانه

ندای آسمانی، یلوع خورشید از مغدرب، اخدتلاف بندی عبدا  در 
سلطنت حتمی، کشته شدن نفس زکیده و خدروج حضدرت قدائم آل 

عرض کردم: ندای آسمانی چاونه است؟ « حتمی است. محمد
گاه باشید کده »ت یرمود: حضر اول روز ندایی از آسمان بلند شود: آ

همانا حق با علی و شیعیان او است، و در آخر روز، شدیطان از روی 
گاه باشید که حق بدا عثمدان و شدیعیان او اسدت و  زمین یریاد کند: آ

 «گاه است که اهل بایل به شک ایتند. آن

 اختلاف.  یبا کمی ول است؛ عبارت همان عبارت روایت قبل
 اند: کردهاین روایت را نقل سیر تاریخی که به ترتی  ی منابع

 2؛بدون ذکر سند ،شاذان بن به نقل از یضل ارشفددر  شیخ مفید. 2

در آن  ، کددهاز امددام صددادقو او شدداذان  بن از یضددلی شددیخ یوسدد. 1
ی ا تقیدهدلیل  شاید بهاین،  و ؛عبا  بنینه  ،دارد یلان بنیاختلاف عبارت 

 ؛ه که در آن زمان وجود داشته استبود

                                                 
 .272، ص1محمد، ارشاد، باب ذکر العلامات القیام، ج . مفید، محمدبن2
 . همان.1



 

 

زکیه
س 

: نف
اول

ش 
بخ

 

  

یهر
 زک

س
ت نف

صی
شخ

سی 
رر

 

11 

 ؛416ص ی،اعلام الور. 2

 ؛با نقل قسمتی از روایت ،186ص ،الجرائح الخرائج و. 4

 ؛149ص ،2ج ،کشف الغمه. 5

 ؛148ص، 1ج ،او المستقیم. صر6

 ؛پنج جا در، 2ج ،اثبات الهداة. 7

 ؛در چهار جا ،156ص، 51ج ،بحارالانوار. 8

 ؛27، ح6، ب6، ف457ص ،منتخ  الاثر. 9

 .416ص ،4، جیمهدالمام الامعجم احادیث . 25
اسدت و  سدنت نقدل نشدده در منابع اهدلروایت سوم  گفتنی است که

 ند.ک  میبودن نفس زکیه را ثابت  محتومروایت میکور، 

 چهارم روایت

ی اولین کتداب .ندک  میشاذان نقل  بن این روایت را یضل، شیخ مفید گفتهبه 
 :متن روایت چنین است .است فل الدينکمرا نقل کرده،  آنکه 
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یض ف   

ی  ش   ر

ت / 

اشتراط 

در ذب    

 اسلام

گوید: از  صالح مولای بنی العیراء می 2

د و کشدتن »چنین شنیدم:  امام صادق بین قیام قائم آل محم د

ه پانزده ش  یاصله خواهد بود.  «نفس زکی 

 .ایم آورده شیخ مفید ارشفد ی است که ازبا همان متنروایت میکور 

 ی سندیبررس

بحدث دارد، صدالح ی جدادر این روایت که ی نها شخصت ،سند لحاظاز 
صالح نه  ،ارشفدنقل  البته در باشد. میکه مجهول  استراء العی  بنیی مول

همدان  ،میدثم باشدد بدنامیثم اسدت. اگدر  بن بلکه صالح ،راءعی  بنیمولی 
  1.یرزند میثم تمار است

 د:در موردش این توثیقات وجود دار ،او باشد ،از صالح مقصوداگر 
 ت؛اس کردهرا توثیق  صالحی کش  د مرحوم 

 و توثیق عام دارد؛ است کفم  الزيفراتاز رجال د 

 .است و توثیق عام داردی قم تفسيراز رجال د 

»: نددبده او یرمود دمیدثم  یبق نقل خود ابدند  امام باقر

                                                 
 .1، ح649، ص1کمال الدین، شیخ صدوق، ج 2.
اند. بررسی پرونده یرزندان شهدا نشان  تر یرزندان او اهل یضل بوده . بیش1

اند که یرزند میثم تمار یکی از  ها از مفسران و بزرگان بوده آندهد که برخی از   می
 هاست. آن
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البتده  1و 2«دارم. دوسدت بسیار را پدرت و تو من، ؛
از  .خودش است ،این روایت یزیرا راو ؛مشکل دارد یاین دلیل آخر قدر

مادر ، چدون مسدتلزم دور اسدت، توان به آن استناد کرد ی ینم همین رو،
 .یدؤعنوان م به

در آن را و   هددارم را مددورد اعتنددا قددرار دادهروایددت چ ، علمددابدده هددر حددال
 از:  ندعبارت کنندگان . نقلاند خود نقل کردهی ها کتاب

 ؛649ص، 1شیخ صدوق، ج ،کمال الدین. 2
 ؛265شیخ مفید، ص ،الارشاد. 1

 ؛پسوند بدون ذکر صالح از 445ص ی،الغیبة یوس .2

 ؛417ص ی،اعلام الور. 4

 ؛155ص، 2ج، کشف الغمة. 5

 ؛149ص ،1جراو المستقیم، صال. 6

 ؛722ص ،2ج ،اثبات الهداة. 7

   ؛152ص ،51بحارالانوار، ج. 8

                                                 
 .274، ص24شرح من لا یحضره الفقیه، ج یی. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین 2
، گشت میکه از عمره بر حالیدر  . میثم تمار بیست روز قبل از شهادت امام حسین1

، کنند  نمیکربلا ذکر ی را او را جزو شهدابه شهادت رسید. جای این سؤال وجود دارد که چ
 در صورتی که او در همان ایام به قتل رسیده است.
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ت / 
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در ذب    

 اسلام

 ؛456ص ،6، ب6و ف 419، ص2، ب6فر، منتخ  الاث. 9

 .121ص ،5، جیمهدالامام الإمعجم احادیث . 25
از این روایدت تنهدا است.  نکردهاین روایت را نقل  سنت اهلاز ی کس

 زمان قتل نفس زکیه است. ،ودش  میکه استفاده ی چیز

 متوکلال یموس بن محمد مورد در یا نکته

در بحث نفدس  کمفل الدين متوکل که در اسنادموسی  بن وثاقت محمد بر
نقدل  قافمس کتداب  در یمرحدوم تسدتراسدت. اشکال شدده  ؛زکیه آمده

نقل کرده که باعث سقوو ی جعل متوکل سه روایت کیب و که ابنند ک  می
 وید:گ  میتستری ود. ش  میاو از وثاقت 



2 

                                                 
در  ولیاست؛  جعلیماید: این روایات موضوعه و یر   میجاست که ایشان ابتدا  نکته این .2

؟! لیا این شود   میید: خلاف اجماع است. آیا اگر خلاف اجماع بود، موضوعه گو   میجا  این
 بحث دارد. یجا ادعا
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2 

مستند و دلیل علامه حلی برای توثیق او معلدوم  3و 2
ه است؛ زیرا بده نیست؛ اما توثیق ابن داود و به پیروی از توثیق علام

لای روایدات او، روایداتی  مستند دیاری اشاره نکرده است. البته لابه
با مضمون غیر قوی و گاهی روایات جعلی در زمینه مهدویت یایت 

شوند. به عنوان نمونه، در روایتی از او آمدده اسدت کده حضدرت  می
برادری به نام موسی دارد و همراه ایشان غای  شدده، کده  مهدی
مهزیار تدا   که ابراهیم بن لبته خلاف اجماع است. نیز مانند ایناین، ا

که به ابدراهیم دسدتور داد همدراه  ایام ظهور حضرت زنده است و این
برادران خود به ملاقدات حضدرت بیایندد؛ در حدالی کده بطدلان آن 

کده هنادام  واضح است. ]نمونه دیار برای این سنخ از روایدات[ این

                                                 
 «»مهزیار؛  بن ابراهیم یعنی. 2
»روایت جعل کرده بود که گفته شده است:  ی. این شخ  به قدر1

( 959و  455د  299، حدیث کشی)رجال « ؛ 
 .624-622، ص9. تستری، محمدتقی، قامو  الرجال، ج2
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یض ف   

ی  ش   ر

ت / 

اشتراط 

در ذب    

 اسلام

مهزیار با پرچم زرد بین حطدیم و زمدزم  ، ابراهیم بنظهور مهدی
انایزد و مردم بیعت خود را همراه او محضدر امدام زمدان عرضده  برمی

کده  که روایات متواتر بدر ایدن نکتده دلالدت دارندد  دارند؛ در حالی می
دیاری است. شاید این روایت را در کمال الددین وارد و   ظهور به گونه

کردندد. ]بدر  ر باز این کدار را میجاسازی کردند؛ ]زیرا[ دشمنان از دی
کدرد؛ چدون  این اسا [ یونس بن عبدالرحمن به هر خبری عمل نمی

   کردند. ها می اصحاب مغیرة بن سعید اخبار غیر صحیح را وارد کتاب

ارتبداو بدا  کده در ایم بیان کدرده 2ظهسر تفمهزیار در کتاب  ابن مورد در
ی بررسدجدا  در آن ورهدای مزبد . نقلچهدار نقدل وجدود دارد ملاقات وی

تنقیح المقال و در مرحوم مامقانی که ی به اشکالات و شدهی دلال وی سند
جدا  در آنپاسدخ داده شدده اسدت. کرده، مطرح  ةاخبار الدخیلتستری در 

عندوان  بده یود شخصدشد  میسدب  ن مطرح شدده اشکالاتبیان شده که 
کده ی مطالب. به همین دلیل کیاب از رده راویان موثق خارج شود وضاع و

تأمدل  بحث وی جا نشده و  اثباتاست ی ادعای کرده،بیان  یمرحوم تستر
  1.نیمک  میمتوکل را توثیق  ابن ،مرحوم خویی پیروی ازما به ی ول ؛دارد

                                                 
 .191، ص2الدین، تا ظهور، ج ، نجمیبسی .2
، این است که شود   میاستفاده  یکه در زمینه مباحث مهدویت از کلام مرحوم تستر یا . نکته1

بودن  جعلیدلیل وجود وضاعین و یبعاً  مرحوم صدوق را به کمفل الدينروایات کتاب برخی ایشان 
تأمل دارد که با  یما جا ینباشد، لااقل برا آور نیز کند. این مطل  اگر قطع ها با تردید مواجه می آن
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 الإیمان اهل سرور کتاب مورد دری بحث

ی که روایت مفصل سرور اه  ايمفنمطرح شده در کتاب روایت  مورد در
لدی د ونرسدتی میرا بده مکده ای  نماینده زمان مامابر اسا  آن،  بود و

هم در مورد  مورد کتاب و درهم ی بررس یجا ؛کشند  او را می جا مردم آن
این روایدت را زیرا  ؛در آن تشکیک کنیمکه  این البته نه .روایت وجود دارد

معلدوم نیسدت  و نددک  میعبدالحمید نقدل  بن  علیاز سید مجلسیمرحوم 
 باشد. ور اه  ايمفنسرهمین  اوکتاب 

 الغيبةخلاصه کتاب  منتخ  و سرور اه  ايمفنآیا  که همچنین در این
، در بده هدر صدورت ؛تردیدد وجدود دارد.لیف خود عبدالحمیدأت یا  است
مرحوم تهراندی در  ،چه کسی است سرور اه  ايمفننویسنده که  این مورد

 گوید:   می هالذريع

...کدده از ابتدددای  چنان 2؛

                                                                                                  

م و بیرا در هر کتا یتیرو شده و هر روا روایات مهدوی با احتیاو روبه  نکنیم. تلقی قطعی، مسل 
2« .

 



 

 

ت
سن

 با 
حان

صال
ف 

خلا
ست

طه ا
 راب

ش
نج

س
 

 آن
گاه

جای
 و 

ب
ترتی

ن 
تبیی

 و 
هی

 الا
ای

ه
 

ها 
رآن

ر ق
منظ

از 
 

61 

یض ف   

ی  ش   ر

ت / 

اشتراط 

در ذب    

 اسلام

نی
سا

خرا
ه و 

زکی
س 

نف
 

61 

یض ف   
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ت / 

اشتراط 

در ذب    

 اسلام

شود، خلاصه کتاب غیبت سیدبهاءالدین است. این  کتاب معلوم می
اند و  کتاب مفصل بوده است. بعضی از یضلا آن را به خط سید یایته

 اند. گیاری کرده نام« سرور اهل الایمان»برداری و به  از آن نسخه

اندد،  مطالبی که در کتداب آمدهوید: گ  میاح  کتاب که صآن است مهم 
چنددین . این روایت هستند صحیح کتابروایات  د ونندار یمشکل سند

 است. یها ضرور آنیک  به یکی بررسکه  1یریق دارد نقل و

                                                                                                  

«»

»
«

»
 (.272و  271، ص21)الیریعة ال  اصول تصانیف الشیعة، ج

، 268، 267، ص5، جی، معجم احادیث الإمام المهدمؤسسه معارف اسلامی. 2
 .415، ص7و ج 121و  119، 297، 292، 287، 269



 

 

 

 

 لسه چهارمج

 پنجم روایت



.2  
چندین  صدادق امام از خود یاران از تعدادی واسطه با قندی زیاد

 از سدفیانی آیدا: کدردیم عدرض حضدرت آن بده اسدت: کرده روایت
ات ه نفس شدن کشته نیز و آری» است؟ حضرت یرمود حتمی   از زکی 

ات از قائم و است حتمی امور  بیددا از دشت ریتن یرو و است حتمی 
ات دات از آیدد می بیرون آسمان از که دستی کف و است حتمی   حتمی 

                                                 
 .25، ح157صالغیبة، ابراهیم،  . نعمانی، محمدبن2
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اشتراط 

در ذب    

 اسلام

ات از آسمان از ندا و است  آن نددا: کدردم عدرض پس «است. حتمی 
 ندام و قدائم ندام بده ای نداکنندده» :حضرت یرمدود بود؟ خواهد چه

 «.کند می ندا پدرش

 نفدس زکیده از علائدم حتمدی ود کده قتدلش  میاین روایت استفاده  از
حدد تدواتر یدا استفاضده برسدند، در کنار هدم بده  روایت چند اگر است.
ی اگر به حد تواتر یدا استفاضده ول ؛ودش  میقتل نفس زکیه اثبات  تحتمی

تدوان اصدل قتدل نفدس  مییقط  ؛داشته باشندنیز ی و مشکل سند یدهنرس
 .میعلائم حتاز  ، نهدانستظهور  ئمعلا وجز زکیه را

 منابع روایت

 از: عبارتند ،اند ین روایت را نقل کردهکه ای کسان
  ؛که اولین ناقل این روایت است هالغيب دری مرحوم نعمان. 2 

 1نی؛نعما غيبتبه نقل از  اثبفت الهداة دری عامل مرحوم حر  . 1

 1.نینعما غيبتاز  نقلبه  ثرمنتخب الأ درگلپایاانی ی ه صایالل   آیت. 2
سدند  با این متن و الأنسارحفربدر این روایت که است  این عجی نکته 

را نقدل نکدرده  آن کس هیچ ،پنجم تا دوازدهم قرن چهارم و از و نشددهذکر 

                                                 
 .726، ص2، جاثبات الهداةحسن،  . حر  عاملی، محمدبن2
 .4، ح455الله، منتخ  الاثر، ص . صایی گلپایاانی، لطف1
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اند، یا به روایات دیار و  . این احتمالات وجود دارد که یا آن را ندیدهاست
 اند. مشابه آن بسنده کرده و یا در آن تأمل داشته

 یسندی بررس

 :استشکال ا دودارای  یسند لحاظاز این روایت 

 اشکال اول

کثدرت ا توان مشدکل او را بد دی است که نمیزیاد قن اشکال اول در مورد
ایدن  روایت نددارد و ؛ زیرا در کت  اربعه، بیش از سیزدهروایات حل کرد

 .دانستتوان اکثار روایت  میروایت را ن تعداد

 اشکال دوم

ن از دیادرا وی گفتده نجاشد . وی بدهه اسدتیدسدران واقفو جز زیاد قندی
توقف کرده است. مرحدوم شدیخ  امامت امام رضا دربوده که ی کسان

 وید: گ  می الغيبةدر 

امددا روایدداتی کدده در  2؛
 تدر از آن اسدت کده قابدل یعن راویان واقفی میه  نقل شده، بیش

های عالمان شیعه موجود هستند  شمارش باشد. این روایات درکتاب
 .ها را ذکر کردیم و ما برخی از آن

                                                 
 67حسن، الغیبة، ص . یوسی، محمدبن2
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ه درنقدل کد زیداد قنددیدر تضعیف واقفده و از جملده ی روایاتایشان  
 وید: گ  می زمینه  مرحوم خویی نیز در این 2است.

 

 1 او. نیسددت شددکی او بددودن و واقفی خیانددت در 

 یقدین ایشدان امامدت که بده با این شد، منکر را امام رضا امامت

 را نقل کرده است. داشت و خود او ن   بر امامت امام رضا

کنددد و   را قبددول می روایددت او نهایددت تحقیددق،در  همچنددین ایشددان 
 یرماید:  می

                                                 
2« .

 



 
« »
  »(.68حسن، الغیبة، ص )یوسی، محمدبن 

 .227، ص7خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج .1
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 

 

 

 

شیخ مفید در کتاب ارشاد، او را  2
دانسته  به نقل از امام کاظم از راویان ن  بر امامت امام رضا

و او را جزو خواص و موثقان و اهل تر  از خدا و اهل علم و یقاهت از 
شیعه عنوان کرده است. بنابراین، او جزو ثقات اسدت هرچندد بده دلیدل 

را انکار کرد. اگر باویی شهادت شیخ  ا امامت امام رضایمع به دنی
مربدوو  مفید بر وثاقت او به زمان نقل ند  بدر امامدت امدام رضدا

است؛ ولی بعدها منحرف شد و لیا شهادت مفیدد بدر وثاقدت او یایدده 
ورع و تدر  از گوییم: با انکار امامت امام رضدا ندارد؛ در پاسخ می

اقدت او پدا برجدا اسدت و بده زوال آن علدم خدا از او زایل شده؛ ولی وث
 کند.  کفایت می نداریم و شهادت ابن قولویه بر ثاقت او هم

                                                 
 مروان(. )ذیل ترجمه زیادبن 4822شماره  225، ص8و ج 229و  228. همان، ص2
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 .کند اثبات می کفم  الزيفراتبنابراین، ایشان وثاقت قندی را از یریق 
 .برگشتند کفم  الزيفراتکتاب  مورد درمبنای خود از  خوییالبته مرحوم 
 را ثابت کرد.زیاد قندی ثاقت توان از این یریق و نمی از همین رو

از  کده بده پدیشی تمام روایات زیداد قنددند ی، برخی درصدداز یری
بعددد از  ،صددورت در ایدن .ثدق بدانندددؤمش مربددوو بدوده اسددت، انحدرای
چدون روایتدی  ؛نخواهدد بدودوی وجهدی  روایدت از نقل یبراش، انحرای

ی نددکه سدندش بده زیداد قی روایات ،اگر این مطل  صحیح باشدندارد. 
 قبل و بعدش را بررسی کرد. ید راوبایی ول ؛مشکل ندارد ،برسد

 زکیه نفس قتل حتمیت

از نیدز قتدل او  ،اسدت ئدم ظهدوراز علاگونه که اصل نفس زکیده  آیا همان
 عنوان ها علامدت دیادر یقدط بده قتل وی همانند ده است یا علائم حتمی

 است؟ مطرح از علامات ظهوری یک
 :هستندحتمیت این قتل ند که گویای ه وجود دارهار روایت در این زمینچ

 کمفل الادين، شفدرالاهای  است که کتابی حمزه ثمالاز ابو :روایت اول
  ؛نندک  میاز او نقل ی هما هالغيب و

دهاز ی که نعمانی روایت :یریق دارد دو :روایت دوم  او از سدنان و بن عبدالل 
است که باید ی قند زیاد آنی راوی ول ؛ندک  میغیر واحد من اصحابنا نقل 

 ؛بحث کردی رجال ییبق مبنا
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 است؛ اعین بن نعمانی به نقل از حمران مرحوم از :روایت سوم
 است. حنظله بن شیخ یوسی به نقل از عمراز مرحوم  :روایت چهارم

. اگر کنند اشاره مینفس زکیه  قتلچهار روایت به حتمیت  ،مجموعدر
 و بریدرفی مشدکل سدند ،ده شدوداستفاضه اسدتفا ،این چهار روایت از

بت نشود، حتمیت این اگر استفاضه ثای ول گردد؛  میثابت  نیز حتمیت آن
 ،گونه که نفس زکیه از علامدات اسدت  آنالبته  بود.خواهد  تأمل یقتل جا

 گردد.   محسوب میاز علامات  نیز حتمیت قتل او
نفدس  تعداد ل قتل، زمان قتل ومانند محی در مسائلشایان ذکر است 

 هدا آنمباحث باید بده  یبند که بعد از جمع ندی وجود داریها بحث، زکیه
 پرداخته شود.نیز 



 



 

 

 

 

 جلسه پنجم

 ششم روایت
2 1

2

چندین  صدادق امدام از أعین بن حمران4

 قدائم قیام از قبل باید به ناچار که حتمی امور از»است:  کرده روایت

 نفدس شددن بیدا و کشدته در زمین ریتن یرو سفیانی و خروج باشد،

ه «است. آسمان از دهنده ندا و زکی 

                                                 
 .کنند  میو دیاران توثیق نی عقده را مرحوم نعما . ابن2
 کنیم. بررسیعقده به هارون را نیز  ند ابنکنیم، باید س بررسی. اگر بخواهیم دقیق 1
 . همه رجال این سند ثقه هستند.2
 .16، ح24، ب164ابراهیم، الغیبة، ص . نعمانی، محمدبن4
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 و 2مجلسیعلامه تا زمان ی از زمان نعماننکته قابل ذکر، این است که 
این روایت را نقل نکدرده گلپایاانی ی ه صایالل   از آیت غیر یکس ،تا امروز

ند که باید بده سدایر ک  میاست. این روایت حتمیت قتل نفس زکیه را بیان 
 ضمیمه شود.این بحث  در ت قتل نفس زکیهروایات حتمی

 هفتم روایت


1

2

4

د بن صامت می 5 عدرض  گویدد: بده امدام صدادق محم 

                                                 
الله، منتخ   ؛ صایی گلپایاانی، لطف194، ص51، محمدباقر، بحارالانوار، جمجلسی. 2

 .268، ص5، جیو جمعی از نویسندگان، معجم احادیث الامام المهد 455ص، الاثر
 است. ، قیام قائم«امر». منظور از 1
که قبل از ظهور،  وجود دارند مبنی بر این تی. آیا مقصود شخ  است یا جریان؟ روایا2

 د. شو   میحکومتشان منقرض  ولیآیند؛  کار می یعباسیان رو
 تسبیح است. یها دانه یمعنا به« خرز. »4
 .12، ح24، ب161، صالغیبةابراهیم،  . نعمانی، محمدبن5
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ای نیسدت؟ حضدرت یرمدود:  کردم: پیش از وقوع این امر، نشدانه
ندابودی »عدرض کدردم: آن چیسدت؟ حضدرت یرمدود: « چرا؟!»

ه، یرو ریتن زمین در  اسی، خروج سفیانی، کشته شدن نفس زکی  عب 
ترسدم  عرض کردم: یدایت گردم، می« ی از آسمان.صحرا و صدای

نده، آن، همچدون رشدته »این امر به درازا کشد. حضدرت یرمدود: 
«منظمی به دنبال هم خواهد بود.

روایدت، زیرا  ؛دوش  میحتمیت قتل نفس زکیه استفاده ن ،از این روایت
 دارد.اشاره بودن آن   تنها به علامت

ایدن  :کنیم  اشداره مدی آنن به ناقلا ،سند این روایتابتدا بدون بررسی 
مرحدوم نعمدانی  بةالغياز کتاب  1بحفرالانسار در مجلسیروایت را مرحوم 

را نقل   کسی آن ،2ملحقفت احقفق الحقکتاب صاح  از  غیر نقل کرده و
روش  اسدت. مبندا و الادرر عقاداز کتاب  نیز ملحقفتنقل  .نکرده است

 آورد.  سنت می اهلهای  کتاب که روایات را ازآن است  ،احقفق الحق

 سنت از اهل روایت ناقلان

  2؛الدرر عقد ازبه نقل  لسالحدر ی سفارین. 2

                                                 
 .125، ص51، محمدباقر، بحارالانوار، جمجلسی. 2
 .527، ص19الدین، ملحقات احقاق الحق، ج . مرعشی نجفی، سیدشهاب1
 .8، ص1الدین، لوائح، ج . سفارینی، شمس2
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مدتن روایدات  . در ایدن کتداب،صامت بن به نقل از محمد 2الدرر عقد. 1
 ،بدود اما شاهد مطل  که عبارت قتل نفس زکیده وجود دارند؛ نیز میکور

بحدث مدا ی بدرای وایدت شداهداین ر به همین دلیل، .نیستاین نقل  در
 ؛نخواهد بود

  ؛الدرر عقدمتن  همان ، با224ص ،برهفنکتاب  دری هندی متق. 2

  .عقد الدرربا نقل عبارت  السمطین یرائد. 4
هدای  کتابدر  ،صدادقاز امام ی نعمان ةغيبالمتن روایت  ،بنابراین
حدث کده شداهد ببوده بدون نفس زکیه نیز آمده  آنچه واست  عامه نیامده

 2.ندک  میرا نقل  آن مجلسییقط مرحوم  نیز ماهای  کتاباز . است

 هشتم روایت



                                                 
سد از جان  محقق کتاب، ر   می: به نظر . »2

تطبیق داده است.  ه در اصطلاحِ روایات را بر امام حسینشده و ابوعبدالل اشتباهی
جا منظور  در این ولی؛ کند   مینقل  روایات یراوانی از امام حسینعقد الدرر البته 

 است. از اباعبدالله، امام صادق
 .268، ص5، جمهدی، معجم احادیث الامام مؤسسه معارف اسلامی. 1
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2

ده  2و 1 عبدد الله
وقدوع ندداء، »چنین روایت کرده اسدت:  بن سنان از امام صادق

ده و کدف دسدتی کده از ایدق  سفیانی، یمانی، کشته شددن نفدس زکی 
و نیدز »و اضدایه یرمدود: « آید از امور حتمی است آسمان بیرون می

وحشتی در ماه رمضان که خفته را بیدار گرداند و شخ  بیدار را به 
هایشدان بیدرون  وحشت ایکند و دوشیزگان پرده نشین را از پس پدرده

 «کند ]از امور حتمی است[.

  شیعه از منابع روایت این ناقلان

بددون ذکدر  ی،نعمدان ةغيباالبده نقدل از  (725ص ،2ج)اثبات الهداة . 2
  ؛«» جمله

بدون ذکر  ی،نعمان ةغيبالبه نقل از  (122ص ،51ج) مجلسیمرحوم . 1
  ؛«» جمله

 .425ص ،بشفرة الاسلامدر ی مرحوم کاظم. 2

                                                 
 است.« نداء»غیر از « یَزعة» شود   می. معلوم 2
1« . »

 )یریحی، یخرالدین، مجمع البحرین(.
 .22، ح24، ب151صالغیبة، ابراهیم،  . نعمانی، محمدبن2
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 اسلام

د نظر مدا مورچون روایاتی  اما ؛حتمیت قتل نفس زکیه است ،روایت یمحتوا
ها به حد تدواتر یدا   باید این ویژگی ؛دنها را بیان کن  که اوصاف و ویژگیهستند 

د، از ناگدر در حدد اخبدار آحداد باشد . در غیر ایدن صدورت،دناستفاضه برس
 د این روایدت حتمیدت را از این رو که . همچنیننیستیمنیاز  بیبررسی سندی 

 :کنیم  آن را بررسی می سند، کند  بیان می د است های مورد نظر  که از ویژگی

 یسندی بررس

  یاحمد بندنیج بن  علی

»: دیدوگ  احمد می بن در مورد علی یغضائر ابن
«.نیست اعتنایی او به و گو است پریشان  2

تضعیف این شخ   ،نتیجه ،اعتماد کنیم یغضائر اگر ما به کتاب ابن
کتداب  در نیز خوییهول است. البته مرحوم شخ  مجاین  وگرنه ؛است

 متعرض ایشان شده است. 1معجم رجفل
 ؛مجهول است: یعلوی وسم بن لهعبیدالد 
 است. ثقه: یدیز بن یعقوبد 

 .مشکل دارد: نمروا بنزیاد

 .به اشکال مبتلا هستندپس سه نفر در این سند وجود دارند که 
                                                 

 .81، ص2حسین، رجال، ج ، احمدبنیغضائر . ابن2
 .156، ص22جم رجال الحدیث، . خویی، سیدابوالقاسم، معج1



 

 

 

 

 جلسه ششم

  نهم روایت



گوید:  یعفور می ابی ابن2
با دست خودت ]علامات ظهدور را[ »به من یرمود:  امام صادق

؛ خدروج ]عبدا  را بردندد نام یکدی از بنی[بشمار: هلاکت یلانی، 
؛ ]حرمتی به خون یا قتدل شخصدی خداص = بی[سفیانی، قتل نفس 

عدرض «. شددن صددایی رود و شنیده که به زمدین یدرو مدیلشکری 
کردم: این صدا چیست؟ آیا او ندا کنندده اسدت؟ حضدرت یرمدود: 

                                                 
 .26، ح24، ب158الغیبة، صابراهیم،  نعمانی، محمدبن. 2
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سدپس « شناسدیم. را می الامر آری؛ با این ندا حضرت صاح »
«عبا  است. یرج و گشایش در هلاکت یلانی از بنی»یرمود: 

 یقند در مورد زیاد بن مروان رجالی علما اقوال

ثقده  اوکه آیدا  این وی مروان قند بن در مورد زیادی کمیل بحث رجالتی برا
  :نیمک  مییک را بیان  ل هریدلا این زمینه و اقوال موجود در ؛ست یا خیرا
مروان از اسا  مردود اسدت. علدت عددم قبدول  بن احادیث زیاد ول اول:ق

ت امام مطامع دنیا، امام رسیدن به اموال ووی برای روایات او این است که 
   رماید:ی   میاو  ر موردی درا انکار کرد. شخصیتی مثل علامه حل   رضا

  

او در امامدت امدام  2
 کرد؛ از همین رو، روایات او از نظر من مردود است. توقف رضا

کندد.  بدا تردیدد مواجده میرا قندی به این صورت تمام روایات ایشان 
فدتن دارد، ال ملاحم والیاوو  که کتاب  بن مثل سیدی شخصیت همچنین

ی ند. ایدراد دیادرک  میاو را تضعیف است و  نکردهی توجهبه این شخ  
ی کتداب حداو دری مرحدوم جزائدر وی وسمثل صاح  کتاب تحریر یاو

 اند. را اختیار کرده)تضعیف( همین مبنا 
                                                 

ی، حسن .2 ی(، بن حل   .114و  112، صخلاصة الأقوال یوسف )علامه حل 
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بده ایدن دلیدل کده  ؛تمدام احادیدث ایدن شدخ  مقبدول اسدت قول دوم:
 در حددیث ثقده اسدت و؛ از خط امامت منحرف شد مروان هرچند بن زیاد

 .است دیدگاهین بر ادر کتاب الوجیزة  مجلسیصدق مخبِری دارد. مرحوم 
 در اما ؛نظیر این گفته را دارد ،در کتاب بُلغة المحدثینی حرانمرحوم ب

؛ بده اعتقداد مشدهور توثیدق »وید: گ  میادامه 
  «شده، ولی در او تأمل است.

قبدل از  الرجال بین روایاتی که زیاد تکملة شیخ عبدالنبی کاظمی در قول سوم:
 .است ، به تفصیل قائل شدهنقل کرده آن روایاتی که بعد از انحراف و وقف و
 رماید: ی می وی

بدان که به جز شیخ مفیدد، هدیچ یدک از  2

اسددت. وی او را جددزو موثقددان اصددحاب امددام  علمددا او را توثیددق نکددرده 

قرارداده؛ ]که براین اسا [ وثاقت ایدن راوی در آن زمدان ثابدت  کاظم

رو،  خواهد بود. ازایدن از شهادت امام کاظمشود و انحراف او پس  می

                                                 
 .488، ص2، جکاظمی، عبدالنبی، تکملة الرجال. 2
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 اسلام

نقدل کدرده  روایات او مورد تأمل است. آری؛ اگر در زمان امام کداظم

باشد، حجت است؛ ولی اگر به زمان صدور جهل داشته باشدیم، در قبدول 

عقیدده  صحت زمان در روایتی را ندانیم آن اشکال و شبهه است ]یعنی اگر

 بپییریم[. آن را توانیم نمی حراف،ان در زمان است، یا کرده نقل

 اقوال از یک هر دلایل بیان

بدودن  بداب مدردود دری یهمچدون مرحدوم یبایبدای چون مستند کسدان
کده روایدت مدروان ی ابتدا مستند کسدان؛ استی قو روایات زیاد، متین و

 نیم:ک  ی میبررس نقل و ،انندد  میرا مقبول ی قند
 م شدیخ مفیدد در کتداب ارشدادکه این گروه دارند، کدلای تنها مستند

 وید: گ  میاو  .است
 

و از جملدده کسددانی کدده  2

در مدورد  نصوص صریح و اشاراتی از حضرت موسدی بدن جعفدر

                                                 
 .148و  147، ص1محمد، الإرشاد ،ج . مفید، محمدبن2
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اند و از نزدیکان مورد اعتماد و اهل علم  امامت آن حضرت روایت کرده

ریتند؛ داوود بدن  ه شمار میب و تقوا و یقهای شیعیان حضرت کاظم

کثیر رقی، محمد بن اسحاق بن عمار، علی بن یقطین، نعدیم قابوسدی، 

حسین بن مختار، زیاد بن مروان، مخزومی، داوود بن سلیمان، نصر بن 

 قابو ، داوود بن ضربی، یزید بن سلیمان و محمد بن سنان هستند.

مطل  از  چون این ؛ندک  میرا توثیق قندی زیاد  با این بیان، شیخ مفید
عندوان مسدتند مدورد  به آید و شمار می به اوبر وثاقت ی شهادت وی،جان  

 گریته است.  قبول قرار
به این کلام شدیخ بدوده اسدت.  داشته،استنادی  یهرکس ،بعد از شیخ

 است: ذیل روایت  که  البته مرحوم مامقانی مستند دیاری نیز پیدا کرده

:

ای زیداد! هرچده  2؛
 برای خودم دوست دارم، برای تدو نیدز دوسدت دارم؛ و هدر چده بدرای

 خودم کراهت دارم، برای تو نیز کراهت دارم.

                                                 
، عبداللده، تنقدیح مامقدانی و 1، ح225، ص1بصدار، جحسدن، الاست . یوسی، محمدبن2

 .46، ص19المقال، ج



 

 

ت
سن

 با 
حان

صال
ف 

خلا
ست

طه ا
 راب

ش
نج

س
 

 آن
گاه

جای
 و 

ب
ترتی

ن 
تبیی

 و 
هی

 الا
ای

ه
 

ها 
رآن

ر ق
منظ

از 
 

81 

یض ف   

ی  ش   ر

ت / 

اشتراط 

در ذب    

 اسلام

نی
سا

خرا
ه و 

زکی
س 

نف
 

81 

یض ف   

ی  ش   ر

ت / 

اشتراط 

در ذب    

 اسلام

رمایدد: ی میکدرده اسدت و  بر این مطل  اشکالی خود مرحوم مامقان
«».2 

دت نددارد.  راوی این مدح، خود زیاد قندی است. پس ایدن مددح حجی 
زم دور اسدت؛ یعندی عدم حجیت مدح میکور، به این دلیل است که مستل

 وثاقت او بر قبول این روایت و قبول این روایت بر وثاقت او متوقف است.
، اشداره بده اسدت نظدر داشدته کده ایشدان در یتأمدل دری ا شاید نکتده

که ایدن ی اشعاریت این روایت بر مطلوب باشد که با توجه به اشکال دور
 شود. عنوان دلیل پییریته  تواند به مینروایت  ،روایت دارد

نددارد، بلکده حدرف ی اشدکال قندیوثاقت  نه تنها دری مرحوم مامقان
بده  .بودن ایشان بحدث داریدم قفیما در وا که اینبر ی ؛ مبنزند ی میعجیب

یرمایدد:  . ایشدان مینیسدتی واقفد اصلاً  ، قندیایشانعبارتی، از دیدگاه 
«.»1 

کلام شیخ مفید در ارشاد اسدت کده ن به قبول، پس عمده مستند قائلا
 اند. ید قرار دادهؤروایت استبصار را نیز ماین قائلان 

 بودن زیادبن مروان  الروایه  مردودمستند 

اسدت،  همروان مردود الروای بن گویند زیاد  دلیل کسانی که می اما مستند و

                                                 
 همان. .2

 .45همان، ص .1
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 سدادگی از تدوان بده آمده که نمی ویزیرا روایاتی در میمت  ؛تر است  یقو
  2:ها گیشت آن

 اول  شاهد



1





[ ابوابراهیم ]= امدام  گوید: ]وقتی حمن مییونس بن عبد الر   2

[ از دنیا ریت، نزد ]بعضی از[ وکلایش اموال بسیار یراواندی  کاظم

ها به دلیل یمدع  ها شد. لیا آن بود و همین امر موج  واقفی شدن آن

                                                 
 . همان.2
 معادل پنج گرم یلا بوده است. دینار تقریباً  . هر1

 .66، ح64، صالغیبةحسن،  . یوسی، محمدبن2
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در اموال حضرت، شهادت و رحلت ایشان را انکار کردند. یقدط ندزد 

ار و در دست علی بن ابی حمزه، زیاد بن مروان قندی، هفتاد هزار دین

وقتی که این جریانات را دیدم و حق برایم روشدن  سی هزار دینار بود.

بایست،  را شناختم و آنچه را می شد، امر امامت ابی الحسن رضا

آموختم. لدیا سدخنرانی کدردم و مدردم را بده ]پدییرش[ امامدت امدام 

 ]حمدزه ابی ابن و قندی = زیاد[ سپس آن دو نفر دعوت کردم. رضا

برای من پیام یرستادند و گفتند: چه چیزی باعث شده کده ایدن کدار را 

د کردند کده ده  نیازت می خواهی، ما بی بکنی؟ اگر مال می کنیم و تعه 

هزار دینار به من بدهند و گفتندد: ]از ایدن کارهدا[ دسدت بدردار. مدن 

م هدا گفدتم: مدا روایتدی از امدام صدادق و امدا خودداری کردم و به آن

هر وقت بددعت در دیدن ظداهر شدد، »اند:  داریم که یرموده باقر

[  عالم باید علمش را ظاهر کند و اگر این کار را ]در مبدارزه بدا بددعت

؛ و من در هر حال، جهداد و «شود انجام ندهد نور ایمان از او دور می

ها با من بندای  کنم. با بیان این مطال  آن ایاعت امر خدا را ترک نمی

 گیاشتند و به مبارزه پرداختند. دشمنی
گوید: پدس از شدهادت امدام  عبدالرحمن می بن در این روایت، یونس

، اموال یراوانی نزد وکلای حضرت بود. بده همدین دلیدل، آندان کاظم
ویات ایشان را به یمع اختلا  آن اموال انکار کردند؛ ولدی مدن پدس از 

لیددو و روشددناری را پددییریتم و آن را تب تحقیددق، امامددت امددام رضددا
حمزه(، برایم پیام دادندد کده از  ابی کردم. آن دو نفر، )زیاد قندی و ابن می
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هزار دینار به تو بدهیم. مدن نپدییریتم و  بردار تا ده این عقیده و تبلیو دست
باید در برابر بدعت موضدع بایدرم و  گفتم به استناد یرمایش صادقین

 گیار هستید. شما بدعت
 دوم  شاهد









د بدن عمدر بدن یزیدد و علدی بدن اسدباو  2 محم 

اند: در روایتی از عثمان بن عیسی: زیاد قندی و ابن مسکان بده  گفته

                                                 
 .68صهمان، . 2



 

 

ت
سن

 با 
حان

صال
ف 

خلا
ست

طه ا
 راب

ش
نج

س
 

 آن
گاه

جای
 و 

ب
ترتی

ن 
تبیی

 و 
هی

 الا
ای

ه
 

ها 
رآن

ر ق
منظ

از 
 

84 

یض ف   

ی  ش   ر

ت / 

اشتراط 

در ذب    

 اسلام

نی
سا

خرا
ه و 

زکی
س 

نف
 

84 

یض ف   

ی  ش   ر

ت / 

اشتراط 

در ذب    

 اسلام

بودیم که حضرت  ] امام کاظم =[    من گفتند: ما نزد ابوابراهیم 
پس سد «آید. در همین لحظه بهترین اهل زمین نزد شما می»یرمود: 

مدا  که هنوز کودک بدود، داخدل شدد. ، در حالیابوالحسن رضا
نزدیک شدد و  گفتیم: بهترین اهل زمین؟! سپس ابوالحسن رضا

پسدر جدانم! »او را به خود چسباند و بوسید و یرمود:  امام کاظم
بلده؛ مدولای »گفدت: حضدرت  «انی که این دو نفر چه گفتند؟د می

علدی بدن اسدباو « من! این دو نفر در مورد من شک و تردید دارندد.
 گوید: این حدیث را به حسن بن محبوب گفدتم و او هدم گفدت: می

گونه نیست، بلکه به این صورت است که  حدیث را بریده است؛ این
بده آن دو  ]= امدام کداظم[علی بن رئاب به من گفت: ابوابراهیم 

اگر حق  او را انکار، یا به او خیانت کنید؛ پس لعندت »نفر یرمودند: 
خدا و ملائکه و همه مردم بر شما باد! ای زیاد! تو و اصحابت هرگدز 

بعد علی بن رئاب گفت: زیاد قنددی « گرامی و نجی  نخواهید شد.
کده ابدا را ملاقات کردم و بده او گفدتم: بده مدن خبدر رسدیده اسدت 

زیداد گفدت: گمدان  به شما چنین و چندان گفتده اسدت. ابراهیم
ای و بعد ریت و مرا تدرک کدرد.  کنم که تو عقلت را از دست داده می

من هم با او حرف نزدم و به سویش هم ندریتم. حسدن بدن محبدوب 
در حدق  زیداد  گوید: همیشه منتظر بودیم تا نفرین ابوابراهیم می

ق شود، تا این فاق ایتاد و نفدرین  در زمان امام رضاکه  محق  این ات 
 امام ظاهر شد و زیاد، زندیق و کایر از دنیا ریت.
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مسدکان را نفدرین کردندد؛  قنددی و ابن در این روایت، امام کاظم
را منکر شدند، لعندت خددا و  که اگر امامت حضرت رضا مبنی بر این

 ها باد. ملائکه و مردم بر آن

 سوم  شاهد



یعقدوب   2
کند: وقتی  بن یزید انباری از بعضی از یاران و دوستانش چنین نقل می

از دار دنیا ریت، نزد زیاد قندی هفتاد هزار دیندار و ندزد  امام کاظم

                                                 
، بحارالأنوار، ، محمدباقرمجلسیو  67، ح65و  64حسن، الغیبة، ص . یوسی، محمدبن2

 .4، ح152و  151، ص48ج
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بن عیسی رواسی سی هزار دینار و پنج کنیدز و محدل سدکونتش  عثمان
یرستادند:  ]با این پیام[ها پیکی  برای آن ضاامام ر نیز در مصر بود.

از   اید و در دسدت شماسدت؛ اعدم آنچه از اموال پدرم که جمع کرده»
[ بدرای مدن بفرسدتید؛ چراکده مدن وارث و  اثاث و کنیز ]و دیادر امدوال

ایم ]اشداره بده  جانشین ایشان هستم و میراث حضرت را هم تقسیم کرده
[ و برای ناهدداری امدوال  دست شماستدانیم چه مبالغی در  که می این

ایشان و آنچده جمدع شدده و از آن مدن و وارث او اسدت، هدیچ عدیری 
ا ابن ابی حمزه آن را از اصل انکدار « ندارید و از این قبیل امور یرمود؛ ام 

دا  کرد و به آنچه در دست داشت، اعتراف نکرد. زیاد قندی همین یور؛ ام 
زنده و قائم اسدت و  : پدر تونوشت عثمان بن عیسی به امام رضا

گدویی  هر کس که به مرگ او معتقد باشد، اهل بایدل اسدت و اگدر مدی
[ ایشدان  براین مبنا که او از دنیا ریته است عمل کنم ]و مدرگ او را بپدییرم

دا  به من امر نکرده بود که به شما چیزی بدهم ]این در مدورد امدوال [ و ام 
 عقد ازدواج خود درآوردم.ها را آزاد کردم و به  کنیزان، آن

اموال و حقدوق شدرعی را کده ندزد زیداد  در این روایت، امام رضا
ها را تحویدل  عیسی بود و این دو عاصی شده بودند و آن بن قندی و عثمان

عیسدی بدا  بن هدا پاسدخ ندادندد. عثمان دادند؛ مطالبده کدرد؛ ولدی آن نمی
ه من نافتده اسدت یوت نشده و ب وقاحت تمام ادعا کرد که امام کاظم

که این اموال را به شما بدهم و جسارت و انحراف خود را نسبت بده امدام 
 زمان به منتهای خود رسانید.
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 ،توان به روایات چنین ایرادی اعتنا کرد؟ بندابراین آیا میبر اسا  این روایات، 
قصدد دارندد در کسانی کده . گونه اشخاص جای تأمل دارد استناد به کلام این

 آگاه باشند. نایواگونه ر این از میزان اعتبار باید، هدویت بحث کنندم زمینه

 یقند مروان ادامه بررسی زیادبن

که در سند برخی روایات است مروان قندی  بن زیادبحث در مورد وثاقت 
مشکل این شخ   آمده است و تا زمانی کهآن  غیر نفس زکیه ومربوو به 
مادر  ند؛قابدل اعتمداد نیسدتردندد، گ  میروایاتی که از او نقل  ،حل نشود

یدا ، قوت مدتن باشدددارای به عبارتی  و یاقوی  ،که مضمون آن روایت این
عندوان  یا آن روایدت را بده ،استفاضه برسد که آن روایت به حد تواتر یا این

توان بده روایدات او اعتمداد  نمی ،در غیر این سه صورت .ید قرار دهیمؤم
ی در خلاصة الاقوال که او ایش علامه حل  خصوص با توجه به یرم به ؛کرد

 داند.   می ةرا مردود الروای
 یرماید:  و میتفاوت قائل است وثاقت شخ   مرحوم خویی بین ورع و

2 

نچه که زوال و از بین ریتنش در مورد این مرد معلوم اسدت، ورع او آ

است؛ ولی وثاقت او قبلًا ثابت بوده و معلوم نیست زایل شده باشد. 

                                                 
 .229، ص7. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج2
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ایزون بر این، شهادت ابن قولویه بر وثاقت وی، کایی است ما را ]از 

 کند. بررسی وثاقت او[ بی نیاز می

 مدورد مبنایشدان در ایشان از گفته شد، پیش از اینگونه که  البته همان
مدروان  بن زیدادمشدکل  ،ایدن صدورت در. کتاب کامل الزیارات برگشتند

 اند.م میی هنوز باق ،مرحوم خوییی بر مبنای حت ی،قند
صدد جمع بدین  ایشان در .داردی تحقیق زمینه  در اینی مرحوم مامقان

مردودبودن قبل از انحراف و وقف و بین قول به  قندیقول به قبول روایات 
قبدل  ،بین روایات زیداد بعد از انحراف وی است. از همین رو، روایات او

 . دهد تفصیل می بعد از انحراف از انحراف و
این  اند، که احراز شود این روایات قبل از انحراف نقل شدهی صورت در

ی ایشان اصرار دارد که بعد از انحدراف، روایتداست. ی مناسبی نکته، مبنا
 وید: گ  می زمینه  این در وی .استنقل نشده اد از جان  زی

2 

 


  
 

                                                 
. خدود کندد   مینقل  از امام کاظم است که قندی در مورد امامت امام رضا یتی. روا2

 این روایت، گویای قبول این روایت است.
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کند که باوییم واقفی  تحقیق در آن اقتضا می 2

بددودن او ممنددوع اسددت و ثابددت نیسددت؛ چددون در روایددات، کلمدده 
کایدت از قبدول آن دارد. پدس، احدادیثی کده در زمینده ح« ویحک»

نقدل کدرده اسدت، بدا تردیدد  از امام کاظم امامت امام رضا
شوند. آری، در یسق او شکی نداریم؛ چون وی اموال امام  مواجه می

داد.  تحویدل نمدی کرد و به امدام رضدا را اختلا  می کاظم
اریم، بددین شکی ندد همچنین در وثاقت او در زمان امام کاظم

داندد، تأمدل داریدم؛  که او را موثق می مجلسیرو در کلام و دیدگاه 
 ثقه بود.  زیرا بر اسا  شهادت شیخ مفید او در زمان امام کاظم

 : ه استقبل از آن یرمودهمچنین 


روایدات  1

روایات او  به صحت محکوم است؛ زیرا او در زمان امام کاظم

                                                 
 .46، ص19، عبدالله، تنقیح المقال، جمامقانی. 2

 .44ص. همان، 1
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را در زمان صحت اعتقاد نقل کرده است و عارض شددن انحدراف و 

کند و ظاهراً،  زندیق بودن بر او، این روایات را از حجیت خارج نمی

پس از انحراف، دیار روایتی از او نقل نشده است؛ زیرا دین خود را 

روایتدی  به دنیا یروخت و لیا چنانچه پس از شهادت امام کاظم

شد، نه جزو روایات صحیح است و نه جزو روایات موثق... داشته با

 آری؛ روایت قوی خواهد بود.

 یاسدق و در تردیدد بی در دوران امدام رضداقنددی که زیداد  نتیجه این
 کدرده  می بدودن تظداهر قفدیبده واو عادل بوده  شک بی دوران امام کاظم

 پرهیدز را قبدول داشدته و از کدیب امامدت امدام رضدااو واقع است. در 
پرسند آیا این روایدت   که از او می آن استاست. شاهد این مطل   کرده می

 کند.   یید میأاین مطل  را ت ،جواب در ست؟ اوا امام رضا در مورد
 وی مقبول و بعد از انحراف وی قبل از انحرافاو روایات  که ایننتیجه 

احراز کردیم اگر  به همین دلیل ند.اما موثق نیست؛ دنباشی ممکن است قو
همدان یرمدایش مرحدوم  ،مربدوو اسدت او به قبل از انحرافی روایتنقل 

 مسدیرو بایدد از است مشکل  قبول روایات او وگرنه ؛خواهد بودی مامقان
 روایاتش استفاده کنیم. ازمیکور یرق ثلاثه  ازی یک



 

 

 

 

 جلسه هفتم

 دهم  روایت



 

1 

                                                 
 است.ی نماد جنگ و درگیر« سیف. »2
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

 2 ادقگوید: به امدام صد ابوبصیر می  عدرض
چه زمانی خواهد بود؟ حضرت  کردم: یدایت گردم! خروج قائم

ن نمی»یرمود:  د! ما خاندان هرگز وقتی را معی  کنیم؛ زیرا  ای ابا محم 
دد کننددگان  یرمدوده اسدت: تعیین رسول خدا، حضدرت محم 

د! همانا پیشداپیش ایدن امدر پدنج  وقت دروغ می گویند. ای ابا محم 
ها ندایی اسدت در مداه رمضدان، و خدروج  نشانه است: نخستین آن

ه و یرو ریتن زمدین  سفیانی  و خروج خراسانی و کشته شدن نفس زکی 
د! ناگزیر پیش از وقوع آن، دو »سپس یرمود: « در دشت. ای ابا محم 

عدرض « یاعون روی خواهد داد: یداعون سدفید و یداعون سدرخ.
ا[ » کردم: یدایت گردم! آن دو چه هستند؟ یرمود:  یاعون سفید، ]ام 

دا یداعون سدرخ، همدان جندگ و  مرگ یراگیر و عمدومی اسدت و ام 
کده در دل  کندد تدا آن خونریزی و شمشیر اسدت. قدائم خدروج نمدی

[ ش  جمعه به ندام اونددا  آسمان در ش  بیستم و سوم ]ماه رمضان
نددا داده  ]= با چه مضدمون[عرض کردم: به چه چیز « ود.ش داده می

                                                 
 .6، ح26، ب195و  189ابراهیم، الغیبة، ص محمدبن نی،. نعما2
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به نام خودش و به نام پددرش نددا برآیدد »شود؟ حضرت یرمود:  می
د ه کنید همانا یلانی یرزند یلانی قائم آل محم  است. بده  که توج 

پس هیچ موجود « سخن او گوش یرادهید و از او یرمانبرداری کنید.
کدده آن صددیحه را  مانددد، ماددر ایددن و دارای روحددی بدداقی نمددی  زنددده

و را بده حیداو کندد و ا ای کده خفتده را بیددار مدی شدنود. صدیحه می
کشدداند؛ و بددانوان پددرده نشددین را از پددس پددرده بیددرون  اش می خاندده

کندد و آن  پس از شنیدن آن خدروج مدی آورد؛ و حضرت قائم می
«است. صیحه جبرئیل

 کدده ایناسددت؟ ی زمددانی اولات، یدددر روا «ا»از  مقصددودا یددآ
است ن یا ظاهر ؛«» پنج علامت است که ند:حضرت یرمود

حه یصد هدا آنن یان ترت  به حس  زمان است که اولیدر مقام ب ایشانکه 
دا یدار تعارض پیات دیبا روا ،ن مطل  درست باشدیاست. اگر ای آسمان

 و استدر ماه رج  ی انیخروج سف ،اریات دیروابر اسا  را یند؛ زک  می
  شت)پ« »ات یروا ریسا دری مانی وی خراسان وی انیخروج سف

 .شده استوصف ( های تسبیح ، مثل دانههم سر
داند، مشدکل نداشدته   اگر روایتی که خروج سفیانی را ماه رج  می

در حدالی  ؛ماه رج  باشدد در نیزیمانی  باید خروج خراسانی و ؛باشد
بعدد از صدیحه آسدمانی خروج خراسانی و یمانی  ،که یبق روایت دهم

 هدای دیادر قبدل از رج  یدا مداهبیان شده که البته ممکن است در ماه 
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تدر از  کدم مهددیظهور حضرت  بین صیحه و ،محرم باشد. بنابراین
کده یاصدله بدین  نددوجدود دارنیز روایاتی  چهار ماه یاصله خواهد بود.

یعندی یدول زمدان بدارداری  ،«حمل امرئه»اندازه  را به ظهور سفیانی و
 1.اند دانستهزنان )نه ماه( 

ن یدمقدار یاصدله ا است. در «هیالنفس الزک قتل»عبارت ، شاهد کلام
چدون  ؛یسدتنی بحث دارد تا ظهور قراری حه آسمانیعلامت که بعد از ص

 اند.  روز گفتهپانزده  تنها ،ظهور تا را ات یاصله آنیاز روای برخ
 آنبدر صدحت  متعدددیشدواهد  واسدت قوت متن دارای ت ین روایا

 .مینک  میبه اختصار بحث  آن سندو ما در ادامه، در زمینه دندار وجود

 بررسی سندی

در  مجلسیمرحوم  ،بعد از ایشان ومرحوم نعمانی  این روایت را اولین بار

                                                 
ی از علمابرخی تفاوت دارد. تنها « حمل امرئة»سنت در مورد میزان  دیدگاه شیعه و اهل .2

ی اند که البته دیدگاه شاذ دوم، حمل را تا دو سال نیز گفته مجلسیشیعه، مانند مرحوم 
اند. از مالک  ست. دیدگاه مشهور، نُه ماه و یک سال است؛ اما عامه تا هفت سال نیز گفتها

ید: من گو   میانسان بیش از یک سال در رحم مادر باشد؟ او در جواب  شود   میپرسیدند: 
در یروق این بحث را مطرح و تعارض  ییام. البته قرا خودم تا سه سال در رحم مادرم بوده

اگر « حمل امرئة»ا نیز یرح و منظور از هفت سال را بیان کرده است. مسئله اصل و ظاهر ر
 ولیتر یاصله نخواهد بود؛  ما باشد، بین سفیانی و ظهور، نُه ماه تا یک سال بیشنی یبق مبا

 .شود   میاگر آنچه در روایات آمده است، اقل حمل امرئة باشد، شش ماه 
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 مجلسدی . در یاصله زمانی بین مرحوم نعمانی واند کردهنقل  2ربحفرالانسا
 مرحدوم کداظمی در، دو کسی این روایت را نقل نکرده اسدت. بعدد از آن

 مرحدوم قمدی در سدپس مرحوم نعمانی و الغيبهبه نقل از  2بشفرة الاسلام
 5و 4الاثار منتخب الله صایی گلپایاانی در آیت ،از آن پس و 3البهية الانسار

ینی این روایت اشکال سندی  جنبهکند. از   نعمانی نقل می ةغيبالز کتاب ا
 .  دارد

هر و یابوبص مورد در  ؛ثقده هسدتند چدون ؛ستینی بحث هجبل بن عبدالل 
د حدو رایز ؛اتش مقبول استیبه نظر ما روا حمزه   ابی بن   علید در مورولی 

 اعتمداد ل بدریدت دلیدن کثدرت روایا. یت در کت  اربعه داردروا هفتصد
 .است ایشانبه آثار ن یصاحبان ا

 ر مربوو است:نف سند به دودر اما اشکال 

 ی کوفی عل بن محمد. 2

 وید: گ  می مورد او دری نجاش

                                                 
 .229، ص51، محمدباقر، بحارالانوار، جمجلسی .2
 .255کاظمی، سیدمصطفی، بشارة الاسلام، ص .1
 .267قمی، عبا ، الانوار البهیة، ص .2
 .451الله، منتخ  الاثر، ص صایی گلپایاانی، لطف .4
 .297، ص5، جمهدی، معجم احادیث الامام مؤسسه معارف اسلامی .5
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یض ف   

ی  ش   ر

ت / 

اشتراط 

در ذب    

 اسلام

محمدبن علی کویی، ملق  به ابوسمینه، بسدیار  2

ضعیف و یاسد العقیده است و مورد اعتمداد نیسدت. در کویده بده 

گویی معروف بود. وی وارد قم شد و به غلدو شدهرت یایدت.  دروغ

 عیسی او را از شهر بیرون کرد که خود داستانی دارد. احمدبن

 یراز حسان  ابن. 4

»وید: گ  می حسان رازی ابن مورد دری نجاش
بدرای  2؛

. راوی دوم در برابر تضعیفات مکرر نیدایتمی توثیق ]ابوسمینه= [راوی اول 
 «کند. نیز روایاتی را از ضعفا نقل می ]حسان = ابن[

                                                 
 بن  حمد، ذیل ترجمه م197، ص 26خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج .2

 .موسی بن  ابراهیم  بن  علی  
 .292، ص25همان، ج .1



 

 

 

 

 جلسه هشتم

 حدیثاشکالات چندگانه در رجال 

 ترین اشکالات در رجال حدیث میکور عبارتند از:  مهم
»: ه استکه یرمودی ل کلام مرحوم نجاشیاز قبی فاتیتضع .2

»2 
 د: یوگ  می ابوسمینهدرباره  نیزی خ یوسیمرحوم ش .1

هدایی  یه او ابوسدمینه اسدت و دارای کتابکن 1
هدای حسدین  های وی همانندد کتاب گویند کتاب است و بعضی می

                                                 
  بن علی   بن  ، )ذیل ترجمه محمد894، شماره 221علی، رجال، ص احمدبن نجاشی، .2

 (.موسی بن  ابراهیم 
 .421حسن، یهرست، ص . یوسی، محمدبن1
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یض ف   

ی  ش   ر

ت / 

اشتراط 

در ذب    

 اسلام

بن سعید است. این کتاب و روایات را جماعتی به نقل از محمد بدن 
علی بن الحسین... از محمد بدن علدی صدیریی بدرای مدن روایدت 

ا تددلیس اند. البته به استثنای روایاتی که جنبه تخلدیط، غلدو ید کرده
 کسی غیر از او نقل نکرده باشد.و د نباش دارند و یا جزو منفردات

ت را در کتداب یدن روایدخ ایکه مرحدوم شد استل ین دلید به همیشا
ت از متفدردات یدن روایدم اییالبته ممکن است بادو .اورده استین بةغيال
 ر دارد.ینظا ست وین

 ابوسمینه مورد درگاه مرحوم کشّی د ید

ابدددن  2

کند کده محمدد بدن  حمدویه از بعضی مشایخ و استادان خود نقل می

گویدد:  به غلو متهم است... و یضل بدن شداذان می]= ابوسمینه[علی 

دانم  ی از او مدینزدیک بود او را در قنوت نفرین کنم... چون چیزهدای

                                                 
ی. 2  .546عمر، رجال، ص ، محمدبنکش 
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هدای خدود  دانید. همچنین یضل بن شاذان در بعضی کتاب که شما نمی

 آورد. ای از محدثان دروغاو، نام ابوسمینه را می ضمن نقل نام عده

 سنان  محمدبن مورد دیدگاه مؤلف در

م. در در  یدسدنان را قبدول دار ، محمددبنیبسدیار دیددگاهخلاف  بر ما
م. اعتبار و توثیدق یا در این مورد بحث کردهگیشته  یها خارج یقه در سال

ن نیز ایرادی نظیر مرحوم تسدتری ااو به ما منحصر نیست؛ بلکه از معاصر
 دانند. و معتبرش می رنداو را قبول دا

  گوید: او می مورد در یغضائر ابن

او خواهر زاده خلاد مقری و کیاب و غالی است. وارد قم شد  2

و شهرت یایت و لیا احمد بن محمد عیسی اشعری او را از قم تبعیدد 

گدردد و حددیث او  ، به او اعتندا نمیکرد و به غلو مشهور بود. بنابراین

   شود. هم نوشته نمی

 ،برابر این همده تضدعیفات . دراست کتاب او خصوص ما دربحث البته 
آن وجدود ندام او در  کندیم و این شدخ  ذکدری توانیم برا مییقط یک توثیق 

                                                 
 .95ص ،2حسین، رجال، ج احمدبن ی،غضائر . ابن2
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 اسلام

کده در ی شخصمعلوم نیست که  ضمن این ؛است کفم  الزيفراتاسناد کتاب 
جدا ندام  آن چدون در ؛خود ایشان باشد است، ذکر شده راتکفم  الزيفاسناد 
وی، نیسدت کده  محدرز و بدودهر بین دو نفدر یآمده که دای قرشی عل بن محمد

مرحدوم ی قبلی همان مبنا پیش از این،ما تا ی ما باشد. مبنا شخ  مورد نظر
 اسا  تحقیقدات و رب اکنونی ول؛ بود کفم  الزيفرات در مورد خوییالله  آیت
 است. تغییر کرده کفم  الزيفراتتوثیقات دیدگاهم درمورد عاتم مطال

کفما   توثیدق تنهدا ،کده در مقابدل ایدن همده تضدعیفات خلاصه ایدن
 از همدین رو، .یشان باشدا مورد ست دریمعلوم ن نیزاست که آن  الزيفرات

  2«» د:یرمای می خوییمرحوم 

اسدت؛ ی کداین شخ  یف همیتضع ،تین روایا یضعف سند یبرا
 م.یوارد شو ،شد بیانکه  یاریاز راه داینکه  مار
 :اند گونه گفته رجال این یحسان رازی، علما بن محمد ،نفر دومدر مورد اما 

  ؛«» :یغضائر ابند 
» : مرحوم نجاش به نقل از خویی مرحومد 

.» 

ن اخرأکده از متدی د بهبهدانیدان مرحدوم وحیدبه ب خوییسپس مرحوم 

                                                 
، )ذیل 22186، شماره 212، ص27خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج .2

 (.موسی بن ابراهیم بن علی بن ترجمه محمد
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 د:یوگ  می و پرداخته ،خر استأمت


 

 
مرحوم وحید بهبهانی، محمد بن حسان را صددوق خدادم  2

الرضا توصیف کرده و در یریق محمد بن مسدلم نیدز آمدده اسدت. 
محمد بن احمد بن یحیی از او روایت کدرده و روایدات او را اسدتثنا 

اسدت. روایدت بزرگدان از او  نکرده است؛ و این، دلیل بر عدالت او
 کند. نیز، جلالت و عدالت او را تأیید می

 گوید:  شده از مرحوم وحید بهبهانی، می مرحوم خویی پس از نقل کلام یاد



    اما توصیف صدوق، مبنی بدر خدادم الرضدا بدودن او 1

اسا  است؛ زیرا صدوق محمد بدن زیدد  ، بی]= محمدبن حسان[

 رازمی را به خادم الرضا توصیف کرده است، نه محمدبن حسان را.

وثاقدت  حُسن و ،روایت اجلا»: رمایدی می خوییمرحوم که  این جهینت

                                                 
 .2547، شماره 152، ص26و ج 292، ص25. همان، ج2
 . همان.1
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 «و نیز بر ما ثابت نشده است.هرچند ضعف ا ؛ندک  میاو را ثابت ن
 د: یوگ  میدر ادامه  یشانا 

ایدن کدلام  ندد وک  میندلالت بر ضعف خود شخ  ی کلام نجاش»

حسان اجلا از البته اگر روایت  دارد.دلالت تنها بر ضعف روایت او 

 «2.باشد دلیل بر وثاقتتواند  میما  به نظر ،ثابت شود یراز

 «یعرف و ینکر» یمعنا

 ؛حسدان گفتده بدود مدورد دری که نجاشد «»له جم ر خصوصد
اسدت این اصدطلاح را آورده  ،جیبخش نتا در 1خود کتاب دری مرحوم مامقان

 گوید:  او می .کند  این جمله بیان می تفسیر و معنای در مورد را مختلف اقوال و
» :ذم نسبت به احادیث اسدتاز الفاظ  ها ایناند  گفتهی برخ. 2

ی ؛ ولدتدوان عمدل کدرد میکده بده روایدت او ن نتیجه ایدن «
 ت؛نیس یمعنایش تضعیف راو

 گوندده نیاگددر ا .«» معتقدندددی برخدد. 1
 ؛یستاز آن قدح ن مقصود ،باشد

 ؛کنندد  از علما به روایاتش اخی میی که برخاین است  منظوراند  گفتهی برخ. 2
 ؛کنند  اخی نمی ،ضعف در روایات یا ضعف در خود اودلیل  بهی رخب و

                                                 
 .2218، شماره 212، ص27همان، ج .2
 .529، ص7، ج، عبدالله، مقبا  الهدایةمامقانی .1
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 ؛  استیاعاج ذکر، از منکر گویند مقصود میی برخ .4
 ؛اند دانسته تیروااضطراب در الفاظ از آن را منظور  ارید ای . عده5
عقل ی ثش را گاهیست که احادا ن معنایبه ا این عبارت اند گفتهی برخ. 6
 رد. ییپ  نمیی رد و گاهییپ  میظاهر کتاب  و

 کده مدا یدردگ  میجه یگونه نت نیا، ن اقوالیبعد از ذکر ای مرحوم مامقان
 دلیل قبول کنیم. عنوان به نه، عنوان شاهد ات او را بهیرواتوانیم  می

  یازدهم روایت




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«»2

چندین  محمد بن حمران از امام صدادق 1؛
کند: قائم توسط تر  و رع  در دل دیاران یاری و بده نصدرت  نقل می

هدا بدرای او ظداهر  کند و گنج شود. زمین زیر پای او حرکت می تأیید می
خواهند شد و سلطنتش مشدرق و مغدرب عدالم را یدرا خواهدد گریدت. 

وجل  به واسطه او دینش را ظا کند، هرچند مشرکان بدر  هر میخداوند عز 
آن کراهت داشته باشند. در آن هناام، در زمین جای خرابی نیست، جز 

آید و پشت سدر او  شود و حضرت عیسی بن مریم یرود می که آباد می آن
عرض کردم: ای یرزند رسول خدا! چه زمانی قائم « نماز خواهد خواند.

بیه زنان و زنان مانندد هرگاه مردان ش»کند؟ حضرت یرمود:  شما قیام می
= اشداره اسدت [مردان شوند؛ مردها به مردها بسنده کنند و زنان به زنان 

                                                 
 .88. هود: 2
 .494و  492، ص2، جالمهدی، معجم أحادیث الإمام مؤسسه معارف اسلامی. 1



 

 

زکیه
س 

: نف
اول

ش 
بخ

 

  

یهر
 زک

س
ت نف

صی
شخ

سی 
رر

 

011 

هدا سدوار شدوند؛ شدهادت دروغ و  ؛ زندان بدر زیدن]به لواو و مسداحقه
برخلاف واقع را بپییرند؛ گواهی مردان عادل و صاحبان تقوا را رد کنند؛ 

مدردم مرتکد  زندا قتل و خونریزی در میان مردم کوچک شمرده شدود؛ 
شوند؛ رباخواری در میان مردم رواج یابد؛ مردم از زبان اشرار بترسدند؛ 
سددفیانی از شددام بیددرون آیددد؛ یمددانی از یمددن حرکددت کنددد؛ خسددف و 

د در میان رکدن و  یروریتای در بیداء پدید آید؛ جوانی از آل محم 
ده اسدت؛ و د بن حسن و لقبش نفدس زکی   مقام کشته شود که نام او محم 

ای از آسمان بلند شود که حدق بدا او و پیدروان او اسدت. در ایدن  صیحه
گداه کده بیدرون آمدد بده کعبده تکیده  کند. پس، آن هناام قائم ما قیام می

دهد و سیصد و سیزده تن از یاران مخصوص آن حضرت ایرایش را  می
ل سخنی که می می ماندده باقییرمایند، این آیه شریفه اسدت:  گیرند و او 

یرمایدد:  . سپس مدیهتر است برای شما، اگر به خدا ایمان داریدخدا ب
ت و جانشین خداوند بر زمین هسدتم. پدس، همده » ه و حج  ة الل  من بقی 

کنندد: سدلام بدر تدو ای  مسلمانان آن حضرت را با این عبارت سلام می
ن که ده هزار نفر باشدند، در  ه بر زمین! پس، وقتی که آن عده معی  ة الل  بقی 

ه بیرون میخدمت  آیند و در کره زمین  آن حضرت اجتماع کردند، از مک 
پرسدتی و...  عبادت نخواهد شد و اسا  بدتمعبودی جز خداوند یکتا 

هدا در آتدش غضد  آن سدرور خواهندد  از بین خواهد ریدت و همده آن
ه این قیام با این محتدوا بعدد از غیبدت  د بن مسلم! البت  سوخت. ای محم 

کده خداوندد عدالم، بنددگان مطیدع و  رای ایدنیولانی خواهدد بدود؛ بد
یی کند و بشناساند. «یرمانبردار خودش را به جهانیان معر 
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 منابع روایت

 ؛السسفل ک مستدر یبق نقل ،شاذان بن یضل ،الغیبة. 2

 ؛إثبفت الهداة یبق نقل، شاذان بن یضل، إثبات الرجعة. 1

 ؛28   ح ،127و  126، صمختصر إثبات الرجعة. 2

 ؛686ح ،44ف، 21ب ،575ص ،2ج ،ت الهداةإثبا. 4

 ؛25ح ،282 و 281ص ی،آباد خاتون ،أربعون. 5

   ؛15ب، 254ص ،24ج و 6ح ،29ب، 225ص ،21ج ،الوسائل مستدرک. 6

 .111ص نوری، الاستار، کشف. 7
ن یدرا ایدز ؛میت قبدل معدارض بددانیت را با روایروا نیدام یتوان نمی ما

ان یدتنها در مقام ب ست وین بین علاماتی   زمانیان ترتیت در مقام بیروا
 است. میحتیرغ و میعلائم حت

مختصر اثبافت زیرا قبلا کتاب  ؛نیمک  مین یسندی ت را بررسین روایا
 ایم. را بحث کرده ةالرجع

ت از یدتنهدا سده روا .ودشد  میتمام نفس زکیه ات باب یروا ، ین ترتیبه ا
 اند. ب نشددهونسدم برامیبه پ ها آن گویااند که م میی یرق عامه باق

عنوان  بده ادامده درکده هسدتند  حضرت علدیاز  نیز دیار تیسه روا
 .دشو  ها اشاره می آنبه استدراک 



 

 

 

 
 جلسه نهم

 در مورد نفس زکیهی روایات استدراک

 دوازدهم روایت

ی روایتد ؛اسدت حضدرت علدیاولین روایت که استدراک از روایات 
ی ربعد بن بده سدند خدود از عبایدة ةغیبالدر کتاب ی است که مرحوم نعمان

 :ندک  مینقل ی اسد


2 

1 

                                                 
 باشد. اند از اصحاب پیامبرتو  نمیدلیل کوچکی سن  . این شخ  به2
اسدت، یدا سدایر پیدامبران. البتده احتمدال دوم  حضرت علی. مخای  این عبارت یا 1

 سد.ر   میتر به نظر  صحیح
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4 

                                                 
حث مربوو به مهدویت یراوان اشداره شدده اسدت. در حددود . به این آیه در مبا81. نمل:2

 هند.د  میها را حضرت به خودشان نسبت  از آنبرخی دوازده یا سیزده مورد است که 
شدرایط، مانندد تدر  یدا برخدی از راویدان در برخدی از تصرف  ناشی« یلان  بنی». به نظر من این 1

شددعبه  بن مغیرة د. مددثلاً بددر  نمید را کدده در چندددین مددورد اسددم ایددرای تعصدد  اسددت؛ ماننددد بخددار
وخت؛ خبر به خلیفه رسید، خلیفده او را لعندت کدرد. یر   مید و پیه مردار و شراب کر می یروشی حرام
از  شخصدیتییند مقصود مغیره اسدت. عبایده گو   میآورد؛ همه شارحان  اگرچه اسم او را نم ی بخار

 و بعید است خودش تصرف کرده باشد. مریدان حضرت بود که دوران عباسیان را درک نکرد

چیسدت. آیدا مقصدود حکومدت  یلان  بندیکه باید بدانیم منظدور از ملدک  مطل  دیار این
 ؟ امیه  بنیاست یا حکومت  عبا   بنی

بودن خارج و ایدن  کلیکه اضایه شده است، بلکه قتل شخ  معین، جریان را از ی . قیود2
 نیست. گناهان  بیل نفس زکیه، استباحه دما و کشتار که منظور از قت کند   میمطل  را روشن 

 .27،ح158ابراهیم، الغیبة، ص محمدبن نی،. نعما4
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میان پدنج نفدر کده مدن  گوید: در عبایة بن ربعی اسدی می
ی بودم، خدمت   کپنجمین و کوچ ترین یرد گروه از نظر سن 

رسددیدیم و از آن حضددرت چنددین  أمیرمؤمنددان، علددی  
آخرین و   به من یرمود: من برادرم رسول خدا»شنیدم: 

و پایان بخش هدزار  پایان بخش هزار پیامبر و تو آخرین نفر
ام قرار گریت که بدر هدیچ  وصی هستی؛ و تکلیفی بر عهده
گویدد[ عدرض  ]راوی می« یك از آن اوصدیا نبدوده اسدت.

کردم: ای أمیرمؤمنان! مردم در مورد تدو بده انصداف ریتدار 
ای پسر برادر! چندان نیسدت کده تدو »نکردند، پس یرمود: 

دانم کده  ه میای. به خدا سوگند! من خود هزار کلم پنداشته
داند و آنان، از  نمی آن را هیچ کس غیر از من و پیامبر

وجل  مدی خوانندد و  آن جمله یک آیه را در کتاب خدای عز 
آن عبددارت اسددت از: 

ای را از  گاه که وعده آنان به سر رسد، جنبنده ؛ و آن
کده ایدن « برای آنان برانایزیم تا با ایشان سخن گوید زمین

مردم بودند که به آیات ما یقدین نداشدتند؛ ولدی چندان کده 
ر نمی ر درآن است نسبت به آن تدب   کنند. شایسته تدب 

آیا شما را از پایدان دولدت یدلان خانددان بدا خبدر نکدنم؟  
حضدرت یرمدود: « عرض کدردیم: آری؛ ای امیرمؤمندان!»
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محترمی، در روزی محترم در شهری محتدرم کشتن نفس »
ای از قریش. سوگند به کسی که دانه را شدکایت و  از یایفه

بشر را آیرید، پس از او برای آنان جز پانزده ش  حکومدت 
عرض کردیم: آیا پیش از این یا پدس از ایدن « نخواهد بود.

ای اسدت در  صیحه»چیزی دیار هست؟ حضرت یرمود: 
ا به وحشت اندازد و خفته را بیدارکند ماه رمضان که بیدار ر

 «و دوشیزگان پرده نشین را از پس پرده بیرون کشد.
ییدد أت، «: »فدتگ  میرا کده ی این روایت، روایدت قبلد

خدروج  ،از روایدات دیادری نند کده در برخدک  میاشکال  ای عدهند. ک  می
که ایدن ی ا روایتاین منایات دارد ب واست ماه رج  گفته شده  دری سفیان

 2د.نک  میماه رمضان بیان در علامات را 
که بدین ایدن  بر اینی مبننقل شده است ی توجیه ،در جواب این اشکال

یم اولدین علامدت یکه باو بیاناین  اب ؛وجود نداردی منایاتدسته روایات  دو
بعدد در رجد  سدال ی سفیانخروج  واست ماه رمضان  دری صیحه آسمان

 تا ظهدور حضدرتی یاصله بین خروج سفیان ،صورت این دردهد.  رخ می
 ؛شدود  منطبدق می ،اند دانسدته «» که یاصله رای با روایات مهدی

حضرت را چهدار  صیحه تا ظهوری یاصله زمان ،یم روایاتیکه باو مار این

                                                 
 .287احمد، میزان الاعتدال، ب ، محمدبنذهبی. 2
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 این توجیه کارساز نخواهد بود.  ،صورت در این که اند گفته یاند ماه و

 یتروا سند یبررس

: ویددگ  می هعباید مورد دری ند. ذهبک  مینقل ی ربع  بن  این روایت را عبایة
«»2 

حضدرت  ویند کده نده تنهدا بدهگ  می «شیعهی غال»ی سنت به کس  اهل
 بدر دیادران نیدز ایشدانبودن  بلکه به مقدم ،دارد ت و ارادتحبم علی

که ، آن است اندد  میشیعه  ترا از غلا اوی که ذهب این . علتاستعتقد م
ی معرید« قسدیم الندار» را حضدرت علدینقدل کدرده کده  رای او روایت

از منظدر  ،نقل کند امام علیل یدر یضای کس حدیث پس هر 1ند.ک  می
 ود. ش  میقلمداد  «یغال»ذهبی و همفکران او 

نقدل  نامندؤاصدحاب امیرالم واو را جدز ،در رجدالی شیخ یوسد
کس  به این معنا که هر ؛است «معاصرت» ،رجال شیخ دری ند. مبناک  می

ود. لیا ش  میاصحاب آن امام شمرده  وجز ،بودمعاصر  از ائمهی با یک
سدعد را از  عمدربن و علدیاصدحاب امدام  وجدز ابیده را بن ایشان زیاد

تدوان بده گفتده ایشدان  مین از همین رواند. د  می اصحاب امام حسین
                                                 

 .4288، شماره 287، ص1همان، ج .2

، 147، ص2حجدر، لسدان المیدزان، ج احمد، همدان و عسدقلانی، ابن ، محمدبنذهبی. 1
 .2581شماره 
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و عبایه را به استناد این تعبیر، ثقده  2عبایه اعتماد کرد بودن   صحابیبر ی مبن
و معتبر دانست. به همین دلیل، یقط معاصدربودن و مصداحبت او ثابدت 

 اندد دانسته علیعبایه را از خواص اصحاب ، دیاری اما برخشود؛  می
 :ندک  میرا از حبابه نقل ی است. عبایه روایت میمطل  مه که




1 

                                                 
 ، )باب عین(.656، شماره 71حسن، رجال، ص محمدبن سی،و. ی2

1 .«

 
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عبایة بن ربعدی بده ملاقدات زندی از  گوید من به همراه صالح بن میثم می
= [یایف  بنی والبه ریتیم؛ در حالی که از کثرت سجده، صورت و پیشدانی او 

سیاه و پینه بسته بود. عبایه به او گفت: ای حبابه! صالح بن میدثم پسدر ]آن زن
خدواهی از  برادر توست؟ حبابده گفدت: آری؛ او بده حدق چندین اسدت. می

ی نقل کنم؟ گفتم: آری، ای عمده! گفدت: برای تو حدیث حسین بن علی
مدا و »بدودم... آن حضدرت بده مدن یرمدود:  مدن جدزو زائدران حسدین

 شددیعیانمان بددر یطددرت سددلامت عقیددده هسددتیم؛ ولددی دیاددران از آن دور و
 «بیزارند.

خدواهیم از یریدق  میی ولد ؛میعبایه پیدا نکدردی برای توثیق خاص ام
 عدلاوه بدر ؛اسدتبدوده ی یرد مثبتدنقل روایات او به این نتیجه برسیم که 

. بده تأمل داردی این مطل  جا او را از غلات شیعه دانسته وی که ذهب این

                                                                                                  


 

(؛ 287-286ص: « جریر )شدیعی(، دلائدل الإمامدة، محمددبن ،. )یبدری
حمزه، الثاق   ؛ یوسی، ابن192، ص6حسن، بصائر الدرجات، ج صفار قمی، محمدبن

و  129، ص12، سیدهاشددم، مدینددة المعدداجز، جبحرانددی؛ 167/  214المناقدد ،  یددی
 (.285، ص44، محمدباقر، بحارالانوار، جمجلسی
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 ،کنندد یم تضعیف و رد هامثال او بالمر وی کس را که ذهب هر این دلیل که
 تأمل کرد.  تجدیدنظر و در او باید

 این است:  ؛دننک  میرا که عبایه نقل  یمطل  دیار


از من سؤال کنیدد، »یرمود:  بسیار می امیرمؤمنان2

 زمیندی سدوگند نیسدت خددا که مدرا ازدسدت بدهیدد. بده قبل از آن

 گمدراه کده گروهدی نیسدت و گیداه؛ و بی و زمینی خشک حاصلخیز

پیشدوا،  بده کده آن مادر را؛ نفدر صد کنند هدایت یا را، نفر صد کنند

غان آن گاه پیروان و مبل   «تر هستم. ها تا روز قیامت آ

 ند. ک  میرا با اعتقاد نقل  ها است که عبایه آنی مطالب ای از نمونه نقل، این
گوید:  مرحوم کلینی در کتاب کایی در روایتی به نقل از حبه عرنی می

« 
ریتدیم. حضدرت در  ]= نجدف[بیرون کویده  حضرت علیبا  1

 «فتند.گ  میسخن ی های السلام ایستادند و گویا با گروهی واد

                                                 
 .222، ص45، محمدباقر، بحارالأنوار، جمجلسی. 2

 .2، ح142، ص 2 ج یی،. کلینی، محمدبن یعقوب، کا1
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تنهدا یدا بدا  بار چنددین ،به عراق آمده بودند امیرالمؤمنانمدتی که 
بت بدا ارواح صدح ریتندد و برخی ایراد خاص به وادی السلام نجدف می

   2.کردند  می
است کده ی کلام ذهب تنها اشکال او ندارد وی عبایه مشکلاز دیدگاه ما 

نسدبت بده ی ذهبی البته تعص  و دشمن.« »: است گفته
  پوشیده نیست.ی شیعیان بر کس

 ندارد.نیاز ی سندی به بررس به همین دلیل است و یقوی متن مزبور متن

 سیزدهم روایت

، 

                                                 
دیدندد زدندد،  السدلام قددم م ی در واد گونه بود کده امیرالمدؤمنین این« صفا  ییصا». قصه 2

. حضرت از او پرسیدند که کیست و از کجا آمدده کند   میرا حمل ی ا سوار بر شتر، جنازه شخصی
ام. پدرم وصیت کدرده اسدت او را در ظهدر  و صاح  جنازه کیست؟ عرض کرد: من از یمن آمده

الکویه دین کنم. حضرت علت وصیت پدرش را پرسیدند. او در جواب گفت: پدرم گفتده اسدت: 
این دو یائفه از یوایف [« یدخل بشفاعته مثل مضر و ربیع»که  شود   میجا دین  آن شخصیچون 

. ]بردندد ها نام می خواستند به جمعیت یراوان مثال بزنند، از آن  می وقتیپرجمعیت عرب بودند که 
او کیست؟ به خدا قسم آن شخ  من هستم )تحفة العدالم، کامدل نی اد  می»حضرت یرمودند: 

 (.2، إرشاد القلوب، دررالأخبار، یبسی، جییة الطال ، یرحة الغرالزیارة، کفا
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 امدددام 2

 بدرای»کندد:  چندین نقدل می علدی ]امدام[ از حدیثی در باقر

 حرامی خون که زمانی تا باشد، می مشخ  زمانی امیه بنی حکومت

 از زیبدا جدوانی بینم مدی گویدا ا!خدد به قسم بریزند. حرامی ماه در را

 را قتدل ایدن کده زمدانی پس، است. غلتیده خود خون در که را قریش

 ها آن و حکومت اندم مین باقی ها آن برای عیری دیار دهند، صورت

 «.آورد نمی دوام روز پانزده از بیش

»نویسدد:  ابن منظور در لسدان العدرب می
؛ «1.

  یعنی جوان لاغر و یا نرم اندام و زیبا.

 روایت مصادر

 ؛275ص، 2ج ،قتیبه در غری  الحدیث ابن. 2

 ؛222ص، 29ج ،در شرح نهج البلاغه الحدید   ابی ابن. 1

 .262ص، 4سفینة، ج مستدرک شاهرودی در ینماز. 2

                                                 
 .2264، ح527. یتلاوی، مهدی حمد، نهج الخلاص، ص2

؛ یریحی، یخرالددین، مجمدع 186، ص25مکرم، لسان العرب، ج منظور، محمدبن . ابن1
 .222، ص29الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ابی و ابن 111، ص5البحرین، ج
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. همچندین ید روایدت قبدل اسدتمؤی ول ؛«مرسل» ،این روایتالبته 
ه   بنی ، ازقاتل این شخ  که روشن است  2.است امی 

 مروایت چهارده


 علدی ]امدام[ از ابدوالبختری 1

 قدتلش، هنادام کده را نفسدی دارم اسدت: دوسدت کدرده چنین نقل
کندد؛ حتمداً  می خدوار او قتل زمان را ها وآن ذلیل را قریش خداوند،
 «شود. کشته می

بده تداریخ قدریش در  . اگرسر جنگ داشتند علیامام با  ها  یقریش
بده دلیدل کده حضدرت  یابیدد می، دررت مراجعه کنیددحضآن برخورد با 

 و گلده هدا شدکایت از دسدت آنها یراهم کردند، چاونه  مشکلاتی که آن
  .«»رماید: ی می ند وک  می

                                                 
هدا د   یلسدطینیود، نوشته ناصر سعید که بعدها او را توسط جنداح عریدات د سع . تاریخ آل2

ی ها همان مرح  یهود سعود اشاره و ثابت کرده است که ریشه آن به آلی ربوده و کشتند. و

 است.

 .292محمد، الغارات، ص بن اسحاق، ابراهیم . ابن1
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 روایت مصادر

   ؛2259ح ،252ص ،یتن در حماد ابن. 2

 .527ص ،نهج الخلاصیتلاوی در . 1
در  .رندخاصه وجود دای ها کتابدر ت عموم صور بهکه  اند روایاتی ها این

کده از پیدامبر پدردازیم  میی روایداتبنددی  ادامه به نقدل و بررسدی و جمع
  اند. در این زمینه نقل شده اکرم
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 

 

 ابوبصدیر 2

                                                 
 .156، ح121تا  125، ص8ج یی ،یعقوب، کا . کلینی، محمدبن2
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 علی، بن داوود بودیم؛ نشسته مسجد در باقر امام همراه :گوید می
 از ای در گوشده شددند و مسدجد وارد ابوالددوانیق و خالد بن سلیمان
= امدام [ علدی بدن محمدد ناید: گفت ها به آن کسی نشستند؛ مسجد

 و علدی بدن داوود هنادام، این در نشسته است. جا این که است ]باقر
 منصدور ولدی آمدندد؛ حضرت سوی  برخاستند و به خالد بن سلیمان
امدام  حضدرت بدر و آمدندد دو آن نکرد. حرکت خود جای از دوانیقی

 کده شدد مانع چیز چه»: یرمود ها آن به حضرت کردند؛ سلام باقر
 مدن نزد بده شما[ ]مانند نیز ]= منصور دوانیقی[ شما سرکش[ ]و رجبا

 آمدن از که کردند اظهار ]و کردند عیرتراشی او جان  از دو آن «آید؟
گاه» :یرمود باقر امام بود[. معیور شما نزد به  خددا به کده باشدید آ

 را زمدین اقلدیم دو میان او که این تا نایرد روزی و ش  چندان سوگند
 در گردنکشدان سدپس و ایتندد او دنبال بده مدردان آن، از پدس و بایرد

 داوود «.آورد دسدت به  سخت سلطنتی آن، از پس و گردند رام برابرش
 امدام اسدت؟ شدما سدلطنت از قبل ما سلطنت آیا :گفت علی بن

 داوود «اسدت. مدا حکومت از قبل شما حکومت بله؛»: یرمود پاسخ
 هدم مددتی[ مدا سدلطنت] آیدا گرایدد! بهبودی به را کارت خدا: گفت
 عدد به شما که سوگند خدا به! داوود ای آری،»: حضرت یرمود دارد؟

 سدال دو ها، آن یک سال مقابل در و روز دو امیه، بنی سلطنت روز هر
 گونده کده آن را سدلطنت مقام شما های بچه آینه هر و کنید می سلطنت
 بدن داوود «.باردانندد دسدت به دست کنند، می بازی گوی با کودکان

 برخاسدت و حضدرت آن نزد از شادمان[ شنید را سخنان این که] علی
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 کده هنادامی. کندد بدا خبدر مدژده این از را او تا ریت منصور سوی به
 صددا سر پشت از را سلیمان حضرت، ریتند خالد بن سلیمان و داوود

 پیوسدته ]عبا  بنی = یعنی[ اینان خالد! بن سلیمان ای»: یرمود و زد
 و[ما  از ناحقی خون که وقتی تا کنند می سلطنت آسایش و شیخو در

 آلدوده خدون آن بده دستشان گاه هر و نریزند؛ ]یرمود خودش به اشاره
 است زمین روی از بهتر ایشان برای ]قبر[ زمین زیر هناام آن در شد،

 «.آوری عدیر آسدمان در نده و دارندد یاوری زمین در نه زمان آن در و
منصدور ]پدس از  باویدد، منصدور به را خبدر تدا مدآ خالد بن سلیمان

 آن بدر و آمدد بداقر امدام خدمت و ازجای برخاست شنیدن خبر[
 از ]کده را خالدد سلیمان و علی بن داوود سخن و کرده سلام حضرت

 حضدرت رسدانید. امدام عدرض بده بودند[ کرده نقل حضرت آن
 لطنتسد و مدا دولدت از پیش شما دولت اباجعفر! ای آری،»: یرمود

 دشدوار و سخت سلطنتی شما سلطنت است، ما سلطنت از پیش شما
 خددا به .دارد دوام یدولانی مددتی و نیسدت؛ آن در همواری که است

 سال هر برابر و روز دو امیه، بنی سلطنت روز هر برابر در شما سوگند!
شدما  هدای بچده را سدلطنت مقدام کرد و خواهید سلطنت سال دو آن،

 کودکان که همچنان مردانتان؛ به رسد چه د، تاباردانن دست به دست
 سدلطنت وپیوسته»: امام یرمود سپس «یهمیدی؟!! کنند بازی گوی با

 حرام خون که وقتی تا برید می سر به خوشی به آن در و دارد رونق شما
 خدون و] آن را مرتکد  شددید گداه هدر و اید نریخته ما از ]ناحقی و[

 و دولدت و کند می خشم شما بر عزوجل خدای[ ریختید ما از ناحقی
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 خددای گیدرد و می شدما از را شدوکت و برد می بین از را شما سلطنت
 بدر نیسدت، سفیان ابو اولاد از که را بندگانش از اعور ای بنده عزوجل

 همراهددانش و او دسددت بدده شددما نددابودی کدده کنددد می مسددلط شددما
 .کرد قطع را خود سخن امام سپس «باشد. می

: »اسدتاز امام مله شاهد بحث این ج
» 

حکومت عباسیان در ریاه و بسط قلمرو و به اصطلاح اقتدار هسدتند تدا 
سپس به سینه مبارک خود اشداره  .ناحقی را نریزید  خون به ز ماازمانی که 

 «ولی اگر این کار را کردند...» :یرمود و ادامه داد
آن را جزو روایات نفدس  اند به این روایت استناد کنند و برخی خواسته

 مجلسیو مرحوم  «معتبر»از نظر سند  روایت مزبور زکیه قرار دهند. البته
 2«»است:   آن چنین تعبیر کردهاز 

 ما دیدگاه

 ؛نفس زکیه است که مقصود: این روایت دلالت ندارد اولاً 
اثبات قتل نفس زکیه به این قبیدل روایدات کده نده صدراحت ی : ما براثانیاً 
  ایدن دری تدر صریح تر و روایات روشنزیرا  ؛نیاز نداریم ،نه ظهور و نددار

  ند؛وجود دار زمینه

                                                 
 .156، ح218، ص16، ج، محمدباقر، مرآة العقولمجلسی .2
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ی سدند، توجیهداتر میبه این روایت ی وقتنیز شریف ی ن کایا: شارحثالثاً 
 ؛نشده استی ا اشارهها به نفس زکیه  یک از آن  نند که در هیچک  میمطرح 

 احتمال است: چند «دم حرام»از منظور  :رمایدی می مجلسیمثلا مرحوم 
» احتم  ال اول:

شدهادت  ،منظدور؛ 
شهادت ی ؛ یعنباشد ؛ اگرچه با زهراست به دست عباسیان :امامان شیعه

 «ود.ش  میاز آنان سب  زوال حکومت و خلایت آن قاتل ک هری
 2» احتمال دوم:

محتمدل اسدت  و 1
                                                 

کده حکومدت را بده دسدت بایدرد، چده وضدع  دهد پدیش از این . جریان منصور نشان می2
خوب. او روستا به  مالیداشت و نه وضع نی بود که نه امنیت جا کسیداشت. او ی بار رقت

د تا به این یریق، هدم رک میقلمداد  بیت عنوان مداح اهل یت و خودش را بهر   میروستا 
کدار آمدد، تعدداد ی رو وقتدیشود و هم در امنیت قرار بایدرد. او  رسیدگیاو  مالیبه وضع 

، ب 258، ص 2بیت را به قتل رساند. مرحوم صدوق )عیون اخبار الرضا، ج  یراوانی از اهل
دارد  و هارون الرشید نقیتوسط منصور دوا زهرا  بنیدر مورد کشتار  مفصلی(؛ بحث 2، ح 9

 (. 122المناق ، ص  یی)ر.ک: یوسی، ابن حمزه، الثابت 
هسدتند و  اعتراف دارد تمام سادات عالم از ذریه یایمه زهرا ذهبی. عجی  است که 1

جز از این دخترش ندارد و در عین حدال، ایدن همده از نواصد  و ی ا ذریه پیامبر اکرم
 .کند  ی مییریدار زهرا  بنیدشمنان 
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در زمدان منصدور و هدارون و شدهادت  الزهرا  بنیشهادت سادات  منظور،
 «یخ باشد.سرزمین در  زهرا  بنیجوانان 

» :احتم  ال س  وم
» 

اشاره به قتل یکی از علویان است که همزمدان و مقدارن بدا سدقوو و 
 ایتد. پایان حکومتشان اتفاق می

یبدق زیرا یک از این احتمالات باشد، بر نفس زکیه انطباق ندارد؛  هر
مادر  ؛اتفداق ایتداده اسدت زهرا  بنیاین روایت، قتل نفس و ریختن خون 

ایدن اسدت کده قبدل از  مقصودقائل شویم که با توجه به روایات دیار  این
 مدثلاً  ی،علدو از منظدور و بیایندکار  یدوباره عباسیان رو، امظهور ام

ولی در این زمینه بحث کدردیم و ادعدای  2؛همان نفس زکیه معروف است
 بازگشت عباسیان را مستدلًا رد کردیم.

 روایت شانزدهم

حماد  نعامه نقل شده است. ابی ها کتاباست که در ی روایتروایت ذیل 
بده عمدار  بده پیدامبر انتساببدون که ند ک  مینقل را ی در یتن روایت

 د: وش  میختم  یاسر

                                                 
 .156، ح225، ص16باقر، مرأة العقول، ج، محمدمجلسی. 2
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
2 

 یاسدددر عمدددار 1
 در بدرادرش همچندین و شدد کشته زکیه نفس که هناامی: گوید می

 شدما امیدر هماندا که آمد خواهد آسمان از ندایی رسید؛ قتل به مکه
 پدر داد و عددل از ار جهدان کده اسدت مهددی آن و است یلانی

 .کرد خواهد

نفدس زکیده خدود تنها  نیامده وی در روایات ما از برادر نفس زکیه اسم
البتده نقدل  .شندک  می نیزوید برادرش را گ  میجا  در اینی ول ؛استمطرح 

 بدون ذکر نفس زکیه وجود دارد. ی ول ،به همین سندی دیار

 سندی بررس

 لهیعه ابن رشدین و

را تغییدر  بیدت تلاش کردند اعتقادات مردم بده اهدلدر مصر ها   اموی
بسدیاری را عدوض  ایدراد یکدر و کوشدیدهاین زمینه خیلی  درها  . آندهند

سده  ،به غیدر از دو ؛دادندوشوی مغزی  آنان را شست ،اصطلاح به .کردند

                                                 
 (.266، ص4)یریحی، یخرالدین، مجمع البحرین، ج« . »2
 .159حماد، الفتن، ص بن ، نعیمی. مروز1
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ها نتوانستند عقایدد آندان را   که اموی لهیعه ابن از جمله رشدین و ،خانواده
 تغییر دهند.

ه
ّ
 زریر بن عبدالل

هنسبت به ی چیز کده عبددالملک  ایدن مادر ؛پیددا نکدردیم زریر بن عبدالل 
 .اسدت هدرگیدر بدودبود،  علیامام  که دوستدار دلیل این بهمروان با او 

یک مشکل دارد ی ول ؛ثقهی تابعی مصر»ویند: گ  می او مورد سنت در اهل
  2«الموحدین است. داشتن مول  آن دوست و

 1 ابدیتدو چدون اعرکدرد و بده او گفدت: را احضدار  الملک اوروزی عبد

» در جواب گفت: او .را دوست داري علیامام هستی، 
 «قبل از انعقاد نطفه تو، من حایظ قرآن بودم. 2؛

تواندد از  می. بندابراین، اسدتهجدری  82سدال  ویات این شخ  در
  ه است.به شهادت رسیدهجری  27عمار در سال  زیرا ؛عمار نقل کند

دا از قددما م استاصل قضیه نفس زکیه مسل   شدیخ  غیدر ازی کسد؛ ام 
نقل کرده باشد. ایشدان ایدن روایدت را که این روایت را ام  ندیدهرا ی یوس

سدند از  بدا ذکدر (462)ص  کتداب الغیبدةدر حمداد  تر از یتن ابن مفصل

                                                 
 .241، ص25. مزی، یوسف، تهیی  الکمال، ج2

 (.97)توبه:  . اشاره به آیه 1

 .241، ص25یی  الکمال، ج. مزی، یوسف، ته2
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با همدان سدند از  ،نعیم است بن یعقوب ،اصل به نام قرقاره که دری شخص
ددهجددا بددا ایددن تفدداوت کدده بدده ؛ندددک  میلهیعدده نقددل  ابددن  ،زریر بن ی عبدالل 

ه  2.رزین قرار دارد بن عبدالل 
یاوو  نقدل نکدرده  این متن را تا زمان ابنی کس ی،بعد از شیخ یوس

 ازی یعندد ،بددا هددر دو نقددل یددتن جددا و دو ایددن روایددت را در اواسددت. 

                                                 
2« .





» 
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ه ه و زریر نب عبدالل  ایدن  ایشداناز  بعدد 2کدرده اسدت.رزین نقدل  بن عبدالل 
کده ی عدامل شیخ حر  ی حت است؛ نقل کرده مجلسیعلامه روایت را تنها 

هفتدادهزار  حددود از صدها کتاب استفاده کدرده و ةدر کتاب اثبات الهدا
مرحدوم ی ولد نکدرده اسدت؛را نقدل  آن ؛چندین هزار روایدت دارد سند و

نده از  البتده 1؛نددک  می نقدل کتاب بحدارالانوار 51جلد  ردآن را  مجلسی
بلکه این ندارد؛ ی یایشان به این کتاب هیچ اعتنا؛ زیرا حماد کتاب یتن ابن

 .آورده استی یوس ةغیبالروایت را از 
 اللده آیت ،ناز معاصدرا و 2مرحوم نوری در کشف الاستارنیز  بعد از ایشان

 5.نندک  مینقل  روایت مزبور را 4ثردر کتاب منتخ  الاگلپایاانی صایی 

 نعیم( بن قرقاره )یعقوب

 کده ندامندام دارد  «قرقداره» ،کندد  از او نقدل مییوسی  شخصی که شیخ
مرحدوم نمدازی تدلاش دارد ایشدان را  .است «نعیم بن یعقوب» اش اصلی

»: کنددعندوان یدردی ثقده معریدی  به

                                                 
 .221و  218یاوو ، الملاحم والفتن، ص . سیدبن2

 .121و  157، ص 51بحارالانوار،ج .1

 .274کشف الاستار، ص .2

 .452صایی گلپایاانی، لطف الله، منتخ  الأثر، ص  .4

 .256، ص1، جالمهدی، معجم احادیث الامام مؤسسه معارف اسلامی. 5
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»2 
در این زمینده ی اشتباه، گویا مراجعه به کتاب مرحوم خویی بر اسا 

 رماید: ی میایشان است. صورت گریته 







                                                 
 .179، ص8علم الرجال، ج کدی، علی، مستدر. نمازی شاهرو2
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داوود در قسدم اول از کتدابش  ابن2

دی و  القدر ما می یعقوب را از اصحاب جلیل دی و علامده حل  داند. کش 

لدی ظداهراً کنندد؛ و همچنین میرزا در رجال و تفرشدی او را توثیدق می

های دیادر  یداوو  بدوده و در نسدخه ای از ابن استناد همه بده نسدخه

نجاشی نیامده است.

، قدرار گریتدهی یاوو  و نجاش که مورد توثیق ابنکسی  ،اولاً  ،بنابراین
 ه؛است، نه قرقار هقرقار ابن

که ما ی در حال ؛مستند استی یاوو  به کتاب نجاش توثیق ابن ؛ثانیاً 
نیدز لحداظ پس سند روایت از این  1نیایتیم.ی ر کتاب نجاشاین توثیق را د

 مورد خدشه است.

                                                 
ی، ابن246، ص15. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج2 داوود، رجال،  ؛ حل 

« »؛ 156ص
 (.249، ص1)اردبیلی، محمدعلی، جامع الرواة، ج

 .2122، شماره 455، صرجال علی، ، احمدبننجاشی. 1
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 لیث مروزی نصربن

ای بده او  لیث مروزی باید گفت عامه هدیچ اشداره بن نصرمورد  اما در
؛ به ایشان وجود ندارد در مورد های ما نیز مطلبی کتابدر  و اند نکرده

ت نبدوی وجدود یک روایدتنها که در کتاب امالی شیخ یوسی  این جز
مزبدور بده قدرار زیدر روایت  .دارد که این شخ  در سند آن قرار دارد

 است: 

 


د2 ه انصداری از رسدول ... جابر بدن عبدد الل 

بر ایدن امدت همانندد  کند: :حق علی چنین نقل می خدا

«حق پدر بر یرزند است.

                                                 
و نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم  54و 52ص  ،مالیحسن، ا محمدبن سی،. یو2

 .575، ص8الرجال، ج
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 هفدهم روایت

«
 :گویدد می الاحبار کع  2؛

 «.شود می کشته زکیه نفس و شده مباح مدینه در کشتار زمان، آن در

نده  د وندکعد  را نده عامده قبدول دار .ندک  میاین روایت را کع  نقل 
ی ولد ؛ندداردی کده ندزد مدا اعتبدار دارد قدرار ةاریا ،خاصه. قبل از کع 

اندد.  او را توثیدق کرده ،هر سده ،معین و ابوحاتم بن یحییحنبل و  بن احمد
 چون روایت بده پیدامبر ؛ندک  میما حل نی را برای البته وثاقت سند مشکل

 ود.ش  مینی منته اکرم

 هجدهم روایت

شدود و  لشکری برای مدینه اعدزام می 1
 رسد. رود و نفس زکیه نیز به قتل می در زمین یرو می

 
                                                 

 .299حماد، الفتن، ص بن ، نعیمی. مروز2

، 1، جالمهددی، معجم احادیدث الامدام مؤسسه معارف اسلامیو  152. همان، ص1
 .249ص



 



 

 

 

 

 جلسه یازدهم

 نوزدهم روایت

نقدل  از امدام بداقرو او ی از جدابر جعفدی مرحوم عیاشرا روایت این 
ی در بحدث سدید حسدناست که ی یلاتتفصی دارامزبور ند. روایت ک  می

البته ایدن . دارد «ارسال»مشکل ی روایات عیاش که گفتیم و یممطرح کرد
را ی بدردار که نسدخه اینی دیاران برا یست، بلکهارسال از ناحیه خودش ن

 اند. روایت مفصل است و حیف کرده ش رااسناد ،زودتر به پایان برسانند
 د:نرمایی میه جابر ب ود که امامش  میجا شروع  از این








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



 از کندد: می چندین نقدل بداقر امدام از جعفدی جابر 2؛…
 ... ببیندی ببینی: را علامات این که زمانی مار مشو، خارج ات خانه

یدرو  دمشدق های قریده از یکی و زند می یریاد دمشق از ای دهنده ندا
 از مردی ،[مهدی با مردم بیعت و سفیانی هجوم از پس] رود می
 سددپس. هسددتند ظالمددان از مکدده اهددل: گویددد می رسددول آل

 بدین و هسدتند نفدر ده و سیصدد از بیش که و همراهانش مهدی
 ایدن. شوند یم خارج مکه از بودند؛ کرده بیعت ایشان با مقام و رکن

 ، پدرچم و سدلاحخددا ، عهدد رسدولمهدی همراه زمان،
 مندادی بدود؛ و خواهد او همراه نیز مهدی وزیر و باشد می ایشان

 را صددا ایدن زمدین مدردم همده و بدرد می را او ندام مکده در آسمانی
 رسدول های نشدانه وچون باشد؛ می نبی اسم همان او اسم. شوند می

 حسدین یرزنددان از نیدز زکیده نفس و است او همراه خدا
 از شد، مشکل شما بر امر ایتاد. اگر نخواهد شک به کسی باشد؛ می

                                                 
، محمدددباقر، مجلسددیو  65، ص2ج شددی،عیددامسددعود، تفسددیر  . عیاشددی، محمدبن2

 .87، ح111، ص51بحارالأنوار، ج
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 و محمدد آل هماندا و کنید پیدا را حق توانید می آسمانی ندای یریق
 مخصدوص های پرچم نیز آنان غیر و هستند پرچمی دارای یعل

 نسدل از مدردی مادر مکن، یاری را ها آن از یک هیچ. دارند را خود
.باشد خدا رسول میراث او همراه که را حسین

نفس زکیه را در کنار مواردی کده در  جاست که امام آنشاهد کلام 
دهد. این روایت یقط جریان نفدس   قرار می ،نیست ای آن جای هیچ شبهه

 ،ایدن روایدت کندد. البتده در  زکیه را بدون اشاره به شدهادت او مطدرح می
کده بدرخلاف  ایدنت و آن، در روایات دیادر نیسد که وجود داردای  اضایه

مدن ولدد » د:گوی  می ،اند خوانده «من ولد الحسن»را  سایر روایات که او
تحدرک او، مکدان قلمدرو و مورد زمان ظهدور او،  در ،. بنابراین«الحسین

ای نشده است. سند این روایت به جابر منتهدی  اشارهسایر موارد،  وش قتل
 عامه است.مبغوض که او  شود  می

 سنت  در منابع اهلی یزید جعف بن روایات جابر

 نیم:ک  میسنت نقل  را از اهلی جابر روایاتمورد  در

 روایت اول

بداب بیدان ان »تحدت عندوان دارد بدابی  پدنجم،مقدمه  کتاب مسلم در
جدرح الدرواة  ن  الاسناد من الدین وان الروایة لا تکون الا عن الثقداث واِ 

 این شخ  در «.ل واج  ولیس من الغیبة المحرمةب بما هو ییهم جائز
 ؛ اوهددا چیددزی نبایددد گفددت آن در ارتبدداو بددا :گویددد  صددحابه می مددورد
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رسدد، چیدزی نقدل  امدا وقتدی بده جدابر می ؛کند  حادیثشان را نقل میا
 گوید:   می کند و  نمی

 2؛»

با جابر ملاقات کردم و از او چیزی ننوشتم. وی بده رجعدت معتقدد 

 « بوده است.

 نویسد: مسلم در پاورقی کتاب خود در ذیل روایت یاد شده می

است که ی معنای ایمان او به رجعت، همان چیز 1
درمیدان  یال    اب بن   علیبه گمان بایل خود به آن معتقدند که  ها  یرایض

کده از آسدمان نددا  شود تا این ابرهاست و همراه یرزندش از آن خارج نمی
 رج شوید.خا ]= مهدی[رسد که همراه او  

: »نددک  مینقدل چندین سپس از مسدعر  
بدرای  ]= قبل از اعتقاد به رجعدت[جابر قبل از انحراف  2

 «ما نقل کرد.
                                                 

 .11، شماره 55حجاج، صحیح مسلم، ص بن . نیشابوری، مسلم2

 . همان.1

 . همان.2
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 روایت دوم

 وید:گ  ی میسفیان ثور

مددردم پددیش از انحددراف جددابر از او  2
گفتم: انحراف او کردند و پس از آن، او را رها کردند.  حدیث نقل می

 چه بود؟ گفت اعتقاد به رجعت.

 روایت سوم

«
1 گوید: نزد من هفتاد هدزار روایدت  جابر می

 «است. ها از پیامبر است که تمامی آن از امام باقر

روایدات ی البته وسائل برخد .دو برابر کتاب وسائل الشیعه تقریباً ی عنی
 آن وجود دارد. هزار روایت در 25 ،در عین حال است؛ تقطیع کرده را

 شدنیدم کده از دو لد  امدام بداقر :ویددگ  میجدابر  در این روایت،
ت را روایدد یعنددی امددام بدداقر ؛2«یرمودنددد پیددامبر»رمددود: ی می

                                                 
 . همان.2

 . همان.1

 «.»بفرمایند:  کنند  مینقل روایت  وقتیتعمد داشتند  . امام باقر2



 

 

ت
سن

 با 
حان

صال
ف 

خلا
ست

طه ا
 راب

ش
نج

س
 

 آن
گاه

جای
 و 

ب
ترتی

ن 
تبیی

 و 
هی

 الا
ای

ه
 

ها 
رآن

ر ق
منظ

از 
 

041 

یض ف   

ی  ش   ر

ت / 

اشتراط 

در ذب    

 اسلام

نی
سا

خرا
ه و 

زکی
س 

نف
 

041 

یض ف   

ی  ش   ر

ت / 

اشتراط 

در ذب    

 اسلام

عصدر  کده هم کردند، بدا این نقل می صورت مستقیم از رسول خدا به
 ایشان نبودند. 

حضدرت  مدورد هشدام در گویدا ،به شهادت رسدید امام باقری وقت
»گفددت:عمددد و بدده یعندده  به

کنم کسی ویات کرد کده  ؛ خدا را شکر می
 « کرد. صورت مستقیم از او نقل می که پیامبر را ندیده بود، به با این

و  ریدت حضدرت بده منبدر. رسدید صدادق امام به که خبر هناامی
ای  ؛ یعنی ایشان بدون هیچ واسدطه«»یرمود: 

 2کرد. از خداوند حدیث قدسی نقل می

احادیدث دیادران را از چاونده کده  است شریفی این حدیث در کای
نید؛ اما احادیدث امدام ک  میقبول ، اند را ندیده ایشان که اصلاً  پیامبر

 1؟!کنید میرا قبول ن باقر و امام صادق

 روایت چهارم

، ننددک  می در حدیث تعبیدر «منینؤامیرالم»به  حرب که عامه از او بن زهیر
   وید:گ  می

                                                 
 .7، ذیل ح254، ص41مفید، مجلس  مالیمفید، محمد بن محمد، الأ .2

 .1، ح 475، ص2. کلینی، محمد بن یعقوب، کایی، ج1
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 پنجدداه هددزار 2
گاه  گوید: آن نکردم. زهیر می نقل ها آن از چیزی من است که نزد حدیث
 است. حدیث رهزا پنجاه از آن این گفت: و را نقل کرد حدیثی روزی

 روایت پنجم
 وید:گ  می ابوالولید

 «
از  حددیث هدزار گویدد: پنجداه شنیدم کده جدابر جعفدی می 1
 «است. من نزد پیامبر

اشداره  هدا مسلم بده آنصحیح روایت داشته که در  یراوانی تعداد جابر
  .ندک  میها را نقل ن کدام از آن هیچی ول 2است؛شده 

 رماید: ی میخویی چنین آیت الله مرحوم 
  



                                                 
 .11، شماره 55حجاج، صحیح مسلم، ص  بن . نیشابوری، مسلم2

 . همان. 1

 . همان.2
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گویددد:  نجاشددی می 2
را ملاقدات و در زمدان امدام  جابر بن یزید، امام باقر و امام صدادق

هجری رحلت کرد. جمعدی از روایدان از او  218یعنی سال  صادق
. خدود جدابر ها مورد تضعیف قرار گریتندد.. حدیث نقل کردند؛ ولی آن

خدواهیم بده آن اشداره کندیم.  جدا نمی باشد؛ ولی در این مورد تخلیط می
روایات احکام حلال و حرام از او بسیار کم است. بعضی او را تضدعیف 

= بده [اند. شیخ یوسی در مورد او گفته است: او دارای اصل اسدت  کرده
. ]اسدت واسطه ازامام روایاتی را شنیده و نقل کدرده صورت مستقیم و بی

شدمرده  مرحوم برقی نیز او را جزو اصحاب امام باقر و امام صدادق
است. شیخ مفید درکتاب رسال العددیه او را جزو کسدانی قدرار داده کده 
مورد هیچ یعن و ایرادی نیستند. ابن شهر آشوب او را از خدواص یداران 

کتداب خلاصده از امدام  شمرده است. علامده حلدی در امام صادق
بدر  مدح و ستایش او روایتی نقل کرده که امام صادقدر  صادق

« او در نقددل احادیددث مددا راسددتاو بددود.»انددد:  او تددرحم کددرده و یرموده

                                                 
 .16تا  28، ص4. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج2
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 کده امدام صدادق همچنین ابن عقده روایتی آورده است، مبنی بر این
ولدی « او در نقدل احادیدث مدا راسدتاو بدود.»بر او ترحم کرد و یرمود: 
است: او به ما دروغ بست. از ابن غضائری نیدز   مغیره را لعن کرده و گفته

چنین نقل کرده است: جابر خودش ثقه است؛ ولدی راویدات از او غالبداً 
 ضعیف هستند.

یرماید: باید جابر را جزو ثقات و ایراد جلیدل القددر  سپس آقای خویی می
شمرد؛ به دلیل گواهی ]به وثاقت او از سوی[ ابن قولویه، علی بدن ابدراهیم 

شیخ مفید در رساله عددیه وابن غضدائری، بدر اسدا  نقدل علامده قمی، 
در مددح او. ایدن  حلی؛ و همچنین ]بده دلیدل[ روایدت امدام صدادق

توثیقات با قول نجاشی کده مخدتلط بدودن او را ادعدا و بدا قدول مفیدد کده 
اشعاری در مختلط بودن او آورده است؛ تعارض نددارد؛ چدون اگدر بدر 

باشد، به معنای دیوانای نیست و بدا وثاقدت  یرض، یساد عقل پیدا کرده
او مناقات ندارد. ]بدراین اسدا [ لازم اسدت بده روایداتی کده در زمدان 

کده  اند، عمدل کدرد؛ امدا این اعتدال و صحیح بودن عقل از او نقل شدده
تدر از او روایدت نقدل  نجاشی یرموده است: در مورد حدلال و حدرام کم

وایات او در کت  اربعده یدراوان شود؛ این سخن عجیبی است؛ زیرا ر می
اند. البته شاید منظور او این باشدد کده بده  است و مشایخ، آن را نقل کرده

کنددد؛  شددود؛ زیددرا آن را از ضددعفاً نقددل می تددر روایددات او اعتنددا نمی بیش
گونه که از جمعی که مورد تأمل و اشکال و ضدعف هسدتند، روایدت  همان

کنندد، مدورد قبدول  د موثدق از او نقدل میکند؛ اما روایاتی را که ایرا نقل می
 باشد. ها در احکام حلال، واج  و حرام، قلیل و کم می آن است؛ هرچند
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تنهدا  و اند همه علما جابر را توثیق کردهکردید، گونه که ملاحظه  همان
کدده  توجدده اینجالدد  . اسددتی نجاشدد ،را تضددعیف کددرده کدده اوی کسدد
را ی غضدائر اگدر مدا کتداب ابدن .را توثیق کدرده اسدت او نیزی غضائر ابن

ود که اگدر ش  مینتیجه این  است، گیر بوده ایشان سختو باوییم بپییریم 
ی ود او در منتهداشد  میمعلدوم  ،را توثیدق کنددی گیدر کسد شخ  سخت

ضدعف  ،یدردگ  ی میغضدائر  کده ابدنی وثاقت قرار دارد. البته تنهدا ایدراد
پس سدزاوار اسدت  .ودشنه خ ،اند است که از او نقل روایت کردهی کسان
 ها نیست. بحث در آنی است که جای یم او از ثقاتیباو

 جابر هدیچ مشدکل و ،که اگر ارسال روایت عیاشی را حل کنیم نتیجه این
نفدس  مدورد کده در گیدرد می قرار و این روایت جزو روایاتی  ردایرادی ندا

 ده ازاسدتفا بدا مادر ،زکیه نددارد نفس واضحی بر زکیه است. البته دلالت

 دیار. روایات

 بیستم روایت
یسلیمان  بن حسن  وید: گ  می 2حل 





                                                 
 قرن هشتم.ی . از علما2
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



1 
 سدلیمان بدن حسدن 2

                                                 
 برخیاند؛ ولی تطبیق قطعی مشکل است.  یم تطبیق دادهآن را بر مرحوم شهید حکبرخی . 2

اند. بنده این مطلد  را  الله سیدمحسن حکیم( تطبیق داده نیز آن را بر پدر بزرگوارشان )آیت 
 سال قبل شنیدم.  45پناه اشتهاردی حدود  الله شیخ علی از استادم، آیت

وجود دارد. البتده « حمراء رایت»، «رایت خضراء»ی جا ها، به نسخهبرخی . گفته شده در 1
را نیز نقل نکرده اسدت. بحدارالانوار همدین مدتن را بده  بدلی و نسخه پاورقیجا هیچ  در این

 .کند   میهمین صورت بیان 

دی، حسن 78، ص52، محمدباقر، بحدارالأنوار، جمجلسی. 2 سدلیمان، مختصدر  بن و حل 
 .442بصائر الدرجات، ص
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 را امدام علدی مدا، مولای سخنان که دیدم کتابی: گوید می حلی
 موجدود کتداب، آن ابتددای یاوو  بن سید و خط کرده آوری جمع

 ندام نفدر دو از خود نقل در کتاب این نویسنده: است یرموده که بود
 که دارد دلالت مطل  این. اند بوده صادق امام از بعد که برد می

 کده چدرا اسدت؛ هجدری دویسدت سدال از بعد متن، ناارش تاریخ
 ایدن در .رسدیدند هادتشد بده هجدری 245 سدال از پدس امام

 از صددقه بدن مسعده از یروه بن یرج وسیله به روایات برخی کتاب،
 در .اسدت شدده نقدل ایراد این غیر از دیار و برخی صادق امام
 خطبده کده است شده نقل علی حضرت از ای خطبه کتاب، این

 مختصر کتاب در تفصیل به که خطبه آن در]شود  می نامیده مخزون
 :[اسدت آمده صورت بدین آخرالزمان عباراتی در مورد آمده، بصائر

 کویده بده وسدیله محاصدره ها آن اولین است؛ هایی نشانه آن برای و»
 هدای در راه هدا گودال و هدا کانال کشدیدن و خندق کندن و ناهبانان

 سده شددن برایراشته ش ، چهل برای مساجد تعطیلی کویه، ورودی
اسدت،   هددایت پدرچم هشدبی کده کویه بزرگ مسجد درایراف پرچم
 و یدراوان زنند، کشتار می پا و دست آتش در دو هر که مقتولی و قاتل
ده نفس شدن یوری، کشته مرگ کویده،  بیدرون در نفدر هفتداد بدا زکی 

ه ]در که شخصی  برندد، مدی را او سر مقام، و رکن مکرمه[ دربین مک 
گ رند سبز پرچمی با سفیانی خروج و  گناه بی های انسان شدن کشته

 .است کل  قبیله از مردی ها آن سرکرده که صلیبی از یلا و
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از ایدن  .البیدان داریدم و همچون تطنجیه، نورانیدهی متعددی ها خطبه
 ،اسدتی ا دهندده تعبیر شده که خطبده تکدان «المحزون خطبة»خطبه به 

مضمون و خلاصه آن به محل قتل نفس زکیه اشاره دارد ده صفحه.  حدود
جف( است. همچنین خطبه از مقتول دیاری در مکده که در ظهر کویه )ن

معظمه بین رکن و مقام سخن به میان آورده و از او به میبوح )سر بریدده( 
و شداهد مدا از آوردن ایدن روایدت همدین »یرمایدد:  تعبیر شده است. می

 «عبارت است.

 ترین منبع خطبه محزون میقدی

که خطبه محزون  ترین منبعی است میقدی الدرجات،کتاب مختصر بصائر 
در خدود  «منینؤخطبه محزون امیرالم»تحت عنوان در آن آمده و آن را 

حدوادثی  علامدات و در مدوردده صفحه حدود این خطبه  2جای داده است.
کنند  اشاره میی که حضرت به بیان علاماتی یتا جا ؛ایتد میاست که اتفاق 

»رمایندد: ی میو در ایدن زمینده ایتد  میکه در کویه اتفاق 
1.» 

اگر بخواهیم بده ایدن روایدت اسدتناد  ،روایات یراوانوجود با توجه به 

                                                 
 رده است.. محقق کتاب مزبور انصایا تتبع ک2

 . کنایه از کثرت است.1
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اد استن ؛«»رماید: ی میدوم که  بخشباید به  ،کنیم
بخددش  آنزیددرا  ؛«»جملدده بدده ندده کنددیم؛ 

 .  داردتری  مطابقت بیش)المیبوح...( با روایات میکور در این باب 

 سه روایت از کتاب نهج الخلاص

 سه روایت بود:  ،کتاب نهج الخلاص نقل کردیم از که قبلاً ی روایات
»د: حمداد بدو مختصر از ابدنصورت  به ،روایت اول

» 
از  ،معاصدری از علمدا ،این روایت را صاح  کتداب نهدج الخدلاص

 1و  2ند.ک  میحماد نقل  کتاب یتن ابن
 .قتیبدده بدده نقددل از ابددن الحدیددد   ابی ابن اسددت ازی روایتدد ،روایددت دوم

»تحدت عندوان  شرح نهدج البلاغده در الحدید   ابی ابن
  ند:ک  می؛ چنین نقل «

                                                 
 .2259، ح252حماد، یتن، ص و ابن 527. یتلاوی، مهدی حمد، نهج الخلاص، ص2

این روایت را بر پدر بزرگوار شدهید  برخییرمود:  . استادم، آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی می1
 طعی مشکل است. اند که البته تطبیق ق حکیم، آیت الله العظمی سید محسن حکیم تطبیق داده
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2 

1

2 

امیددده همچندددان در مسدددیر  بنی 4؛

آنان روی زمین نقطه  کنند و حکومت ضلالت و گمراهی حرکت می

خدونی کده دارای [کده خدون حرامدی را  پایان و انتهایی دارد؛ تدا این

بینم یک  در ماه حرام بریزند. به خدا سوگند! گویا می ]رمت استح

زند. اگر امویان ایدن  جوان قریشی را که در خون خود دست و پا می

هدا، یریددار، عدیر تدراش و توجیده  جرم را مرتک  شدند، بدرای آن

ای و نیز حکومت و حاکمیتی روی زمین باقی نخواهدد ماندد.  کننده

رکدد  یددلان »گویددد:  از عبددارات می ابددن قتیبدده در تفسددیر بعضددی

                                                 
 که مشغول است؛ کلام باشد یا غیرکلام.ی . شتاب و خیز برداشتن در کار2

 نخواهد داشت. ربطی. اگر این باشد به بحث ما 1

که در آن آهک بوده به دهدانش بسدته و ی ا اند: کیسه گونه گفته کیفیت قتل او را اینبرخی . 2
  آهک کشته شده است.اند که بر اثر استنشاق  آن را به قدری تکان داده

 .222، ص29، شرح نهج البلاغة، جالحدید  ابی ابن. 4
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؛ اگر در امری جدیت کند خواه آن امر کلام و سخن باشدد «مسجله

یا غیر آن؛ و غرنوق؛ یعنی جدوان و منظدور از آن در ایدن جدا همدان 

کشند. ]سپس این جریان را بر کشتن  جوان قریشی است که او را می

 ابدراهیم که آن از گوید:[ پس دهد و می امام توسط ابراهیم تطبیق می

کشت، در مورد چادونای کشدتن او اخدتلاف خواهدد  را ها آن امام

 او قتدل گویند او را با شمشیر کشتند و برخی کیفیت شد. بعضی می

و بر  بسته دهانش به بوده آهک آن در ای که کیسه اند: گفته گونه این را

قدول اول را  اثر استنشاق آن، خفده گردیدد. کدلام امیرالمدؤمنین

 کند.  میتقویت 

 درباره قتل نفس زکیه الحدید   ابی ابندیدگاه 

 روایدت نفس زکیده معتقدد اسدت کدهکیفیت قتل  مورد در الحدید   ابی ابن
 ند. ک  مییید أمورد اول را ت ،حضرت

اسدت،  شدده که در این روایت ذکدری حرام خوناگر  ،در هر صورت
شددن بسداو  یددهاش برچ نتیجده باشد که اتفاق ایتداده وی اشاره به جریان

ه   بنی  ؛عنوان روایت نفدس زکیده مطدرح شدود دیار نباید به بوده است؛ امی 
اگر مدا بده ایدن . اند در نهج الخلاص مطرح کردهی گونه که امثال یتلاو آن

ود که ش  میصدر ثابت سید صادق  شهیدهمان کلام  ،روایات استناد کنیم
 نیدام امدام زمدادیادر از علامدات ق تمام شده اسدت و بوده وی جریان

 نیست. 
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 ملاحظه

در این مدورد بایدد  ؛شخصی به نام ابراهیم بحث شد این روایت از چون در
همچنین علامده  و( 298ص، 2جمستدرکات ) مرحوم نمازی در دانست که

 اندد ( نقدل کدرده177ص، 47جبحارالانوار )در صورت مفصل  به مجلسی
 یرزند ،محمد یرزنداو  بلکهاست؛  بیت نبوده از اهل وجه به هیچکه ابراهیم 

ه یرزند ی،عل عبدالمطل  و بدرادر  بن عبا  هیعنی نو ؛عبا  است بن عبدالل 
هدا بده   اموی علیهانقلاب و قیام  به قصدمنصور است. این شخ   سفاح و

بدرای کده ایرادی  ریت و بهمحلی به نام ابواء  ای در نزدیکی مدینه در منطقه
 ملحق شد. ؛ودندها جمع شده ب  قیام علیه اموی

 این روایت با این مشخصات جزو روایات نفس زکیه نیست.
از ی روایتد ی،بده نقدل از نعمدان 2روایدت سدوم، از کتداب نهدج الخدلاص

» :آمده استدر ذیل آن این عبارت است. ی اسدی ربع بن عبایة
.» 

 نعمانی غیبت کتاب دیدگاه محقق

در باب چهاردهم از کتاب خدود، روایتدی از  ی،نعمان ةغیبالب محقق کتا
 گویدد از ذکر کرده است. در این روایت ابوبکر حضرمی می امام باقر

                                                 
 .2265، ح528. یتلاوی، مهدی حمد، نهج الخلاص، ص2
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 است: چنین شنیده حضرت آن

ا  بندی نداگزیر 2  پدس، برسدند. حکومدت بده بایدد عب د

 کارشدان و شدند اختلاف دچار و رسیدند حکومت به هناامی که

 خدروج ایشان بر و سفیانی خراسانی دچار شد؛ پاشیدگی هم از به

 اسد  دو همچدون مغدرب؛ از دیادری آن و مشدرق از ایدن کنند؛

 آن و سو این از این جویند؛ پیشی اریکدی از کویه سوی به مسابقه

 پدییرد. انجدام ایشدان دسدت به آنان نابودی که این تا سو؛ دیار از

 نخواهددد بدداقی هرگددز را ایشددان یددک از هددیچ دو، ایددن کدده بدانیددد

 .گیاشت

مطلبدی ی پداورقذیل آن در  نعمانی پس از نقل این روایت، در مرحوم
به علامات ظهور امدام  رداین موا وجه به هیچ: این استدارد که حاصلش 

کده  هسدتندی یها  یپیشداویها در واقع همدان  ندارند. اینی ربط زمان
 وید: گ  میدر این زمینه او  اند. داشته منینؤامیرالم

                                                 
 . 28، ح159ابراهیم، الغیبة، ص . نعمانی، محمدبن2
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2 
»1؛ 

گونه اخبار در مقام بیان وقایعی است کده در یدول زمدان غیبدت  این
 های ظهور حضرت مهددیها نشانه روی خواهد داد و مراد از آن

 نیست.

 وید: گ  می در ادامه

 اواسددط در کتدداب تددألیف چددون و 2؛
 بده دسدت هفتم قرن در دولت انقراض آن و بوده عبا  بنی خلایت

ی روایدات باشد؛ تمدام ی میهجر در قرن هفتم ]= هولاکو[خراسانی 
 امیرالمدؤمنینهای   یپیشداوی و معجزات اند، آمده جا این در که

 .هستند

کده ی حدال در ؛هددد  میهلاکدو تطبیدق  را بری خراسانهمچنین، ی و
پدس  ،لاکدو باشددوهمدان هی اگدر خراسدان .ستا در کنار او نیزی سفیان

 بایدد بعدد از آن امداموی  ؛«کنظام الخرز» :ویدگ  میکه ی روایاتبراسا  

                                                 
 . خبر محزون وعبایه.2

 .28، ح159ابراهیم، الغیبة، ص . نعمانی، محمدبن1

 . همان.2
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ایشدان نیفتداده اسدت. ی که چنین اتفداق صورتی در ؛ظهور کند عصر
او ی بده مددعای ولد ؛سدتای ورد که البته مطل  خدوبآ  ی میسپس نظیر

 بودن تعلامد ر نفس زکیه دست گیاشدته وبایشان  .نداردی ارتبایچندان 
  2.ندک  میاز وییات الاعیان نقل ی ند. سپس جریانک  میآن را قبول ن

هفرزند ی از زندگی گزارش
ّ
 عباس بن عبدالل

به و برگشتند  ،که وارد نماز ظهر شوند قبل از این منینؤالم امیری روز 
نیامدده ی چده کسد آمدده وبه نماز ی ببینند چه کس که کردندنااه وف صف

دهاست. ایشان دیدندد  حضدرت ناراحدت اسدت. عبا  نیامدده  بن عبدالل 
 : ندو یرمود نداعتراض کرد ند،شد



 1؛

ا  ابن چرا»حضرت یرمود:   «اسدت؟ نشده حاضر ظهر نماز به عب 

 امام علدی .است شده متولد او برای ای تازه یرزند: کردند عرض

                                                 
 .165. همان، ص2

 .415، شماره 174، ص2محمد، وییات الاعیان، ج خلکان، احمدبن ن. اب1
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ا . ابن نزد برویم»: یرمود نماز ادای از پس  به حضرت آن پس «عب 

ا  ابن منزل  کده را خددای سدپا »: یرمود و تبریک گفت و آمد عب 

 را نامش مبارک باد. هم رسیده نو قدم و یرمود عنایت تو به مولود این

 شدما از پدیش من که است روا نهچاو: کرد عرض «ای؟ گیاشته چه

 را نوزاد حضرت آوردند را یفل داد دستور پس. بایارم نامی او برای

 ابدن سدپس ندوزاد را بده و کدرد دعایش و برداشت را کامش و گریت

ا   پادشداهان پددر کده را بچده ایدن بایدر»: یرمود و داد تحویل عب 

 «.گیاشتم ابوالحسن را اش کنیه و علی را نامش است.

. مطل  آن جا نیامده است که در این ای است تتمهدارای  این نقل هالبت
ه بن  علیروزی  است که هدایش همدراهش  تا از ندوه در حالی که دو عبدالل 

از مشدکلش  را احتدرام کدرد و هشام او .به دیدن هشام اموی ریت، بودند
مقددار را بده  آناو گفت: یلان مقدار قرض دارم. هشام دستور داد  .پرسید

هشدام او را  ،مددآ  میبیدرون یدور کده  همدین . علی تشکر کرد وبدهندو ا
 ن گفت: اغیبت کرد و به حاضر

  پیدر ایدن 

 از را دخو اختلال حوا  پیدا کرده است ]وعقل بالا، سن اثر بر مرد

[ ازما] خلایت امر: ویدگ  میو  گویی شده[ و دچار هییان داده دست

ایدن سدخن را شدنید و  علیامام . شد خواهد منتقل یرزندش به
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به خدا قسم حتماً این کار خواهدد شدد و ایدن دو پسدر بده »یرمود: 

 «2حکومت خواهند رسید.

از ی برخد ویدد:گ  می او ؛نددک  میرا نیز نقل ی مطل  دیاری الورد ابن
ه بن  علیاز ی اموی خلفا  :است گفته :شنیدندچنین عبا   بن عبدالل 

گیرد. لدیا دسدتور داد  یت به دست یرزندم قرار میزمام خلا 1

هعلی بن  را شلاق بزنند و او را سدوار شدتر کنندد و بده عندوان  عبدالل 

گفتند: ایدن  زدن بر او می تعزیر باردانند یا تبعید کنند و هناام شلاق

گوید خلایدت در دسدت یرزنددان  جزای کسی است که به دروغ می

 کایر عجم بساو را جمع کند. من خواهد بود تا زمانی که آن 

ی خراسدان وی بده دسدت سدفیانی رماید: حکومدت عباسدی می سپس 
 ود. ش  میبرچیده 

                                                 
 .28، ذیل حدیث 159ابراهیم، الغیبة، ص . نعمانی، محمدبن2

. کنندد  میایدلاق « علج»بر هر کایر  کلییور  به خیبر.« . »1
»مایدد: یدر   می حضرت علدییند. گو    میالبته حمار وحش  را نیز علج 

منظدور از .« 
 (.229)یریحی، یخرالدین، مجمع البحرین، ص« استنی جا آمده، خراسا که در این علجی
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 در یکی خراسان وی که خروج سفیان آمده استدر روایات  ی،از یری
 گفدت کدهتدوان  مییور قطع ن به از همین رو است.همزمان  تقریباً  سال و

 ،«جعلد» از مقصدود گفدت تدوان ی میول ؛لاکو استوهمان هی خراسان
 لاکو است.وهمان ه

 یدو روایت در کاف

اسدت، اشداره شدریف نقدل شدده ی کای در ادامه، به روایت دیاری که در
 :کنیم می

 یکم و بیست  روایت


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حمددران  21
، از خلفدای عباسدی و گوید: روزی در محضر امدام صدادق می

ه شدیعیان ندزد آندان دارندد، ]و از سدوء ریتدار آندان بدا وضع بدی کد
هناامی که من با ابدو »حضرت یرمود:  میان آمد. شیعیان[ سخن به 

یتیم، او در میان موک  خلایت بر اسبی ر میجعفر منصور به جایی 
سوار بود و از جلو و از پشت سرش گروهی اس  سوار بودند و مدن 

کردم. منصور به مدن  م و حرکت مینیز در کنار او بر الاغی سوار بود
ه! کار ]خلایت به سود ما[ انجام شدد ]و مدا بده  گفت: ای ابا عبد الله
خلایت رسیدیم[ و اکنون شایسته است که تو نیز بده دلیدل اقتدداری 
که خدا به ما عنایت کرده و درب عزتی که به روی ما گشوده اسدت، 

ز همه خاندانت بده خوشحال باشی؛ و به مردم ناویی که تو از ما و ا
تر هستی تا ناچار شویم با شما و مردم مقابلده و  کار خلایت شایسته

برخورد کنیم. من به اوگفتم: هر که این سخن را از من برای تدو نقدل 
ویی، گد  میکرده، دروغ گفته است. گفدت: آیدا بدر ایدن سدخنی کده 

                                                 
 . شاهد بحث در این قسمت است. 2

»)حدیث  ،7. ح28، ص8ج یی،یعقوب، کا . کلینی، محمدبن1
 .)» 
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حاضری سوگند یاد کنی؟ بده او گفدتم: مدردم جادوگرندد و دوسدت 
ای ندده و  ها چنین اجازه قل  تو را علیه ما بشورانند. پس به آندارند 

ها را گوش نده؛ زیرا مدا بده تدو نیازمنددتریم تدا تدو بده مدا.  سخن آن
گفت: به یاد داری که روزی من از شدما  منصور به امام صادق»

پرسیدم: آیا ما به سلطنت خواهیم رسید؟ و شما یرمدودی: آری؛ بده 
پهناور و شدید؛ و همچنان در کدار خدود  مدت یولانی و حاکمیتی

مهلت دارید ]و حکومت شما ادامه خواهد داشت[ و دنیای بر شدما 
گیرد تا زمدانی کده از مدا در مداه حدرام و در شدهر  خوش و خرم می

یرمدود:[ مدن  ]امام صدادق حرامی خونی را به ناحق بریزید ...
 است.  یهمیدم که حدیث را خوب حفظ کرده

اسناد غال  روایدات  به که مجلسی مرحوم ندارد. مشکل روایت این سند
 در ادامده، جدواب. انددد  می «حسدن» را روایدت ایدن سند یرد،گ  می ایراد
 ود.ش  میمنصور بیان  به امام



 

 

 

 

 

 جلسه دوازدهم

 ی روایت کافی بررس

بودندد ی در جمع سند مشکل ندارد. امام صادق لحاظاز  روایتاین 
به بیش  ی،در روایتحضرت  .باسیان به میان آمدصحبت از حکومت عکه 

  از پنجاه علامت از علائم ظهور اشاره کردند:


                                                 
 کنند.  میاست که همراه شاه حرکت  هیگرو یمعنا به« موک . »2
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2 اسلام

1  

بدا ی ولد ؛اندد بر قتل نفدس زکیده اسدتدلال کرده ،به این روایتبرخی 
 واست مطل  غیر از این که  شود مشخ  میبزرگان یرمایش مراجعه به 

  2.نداردارتبایی این روایت به جریان نفس زکیه 

                                                 
  شاهد بحث در این قسمت است.. 2
اب  عبد اللده مدع منصدور »، )حدیث 7، ح28، ص8ج یی،یعقوب، کا کلینی، محمدبن. 1

  «(.موکبه یی
  .81، ص15، محمدباقر، مرآة العقول، جمجلسی. 2
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 « دم حرام»درباره  مجلسیاحتمالات علامه 

در « دم حدرام»رت در مدورد عبدا مجلسدیمرحدوم  ،گونه که گفتیم همان
 :که از جمله این 2؛ندک  میرا مطرح ی کتاب مرآة العقول احتمالات

 شدهادت خدود امدام صدادق ،«دم حدرام»از  مقصودممکن است 
مدتن  کده درآیدد  پدیش میاین سدؤال شود، اگر این احتمال مطرح  .باشد

که شهادت ی در حال ؛شده حرام ذکر شهر شدن دم حرام در کشته ،روایت
 ؛این اشکال بر این احتمال وارد است .شوال است 15 در ادقامام ص

ی هدا مداه ازی یم شهادت حضرت در غیر از شوال در یکیکه باو مار این
و ی ای مانندد یبرسد . عددهدارددیاری نیاز ی حرام بوده است که به بررس

 اند. شهادت امام را در ماه رج  گفته ،1یمیبد
                                                 

بغداد علیده او شدعار ی قبر شریف دستور دادند، بر دیوارهانی ه ویراکه متوکل ب بعد از این. 2
 نوشتند و شعرا اشعار یراوانی را در این زمینه سرودند؛ همانند این شعر معروف:

 (.25، ص 21م النبلاء، ج احمد، سیر اعلا ، محمدبنذهبی... )
ید: سیاست گو   میسنت  اهلی از علما یکیمقدمه کتاب مویا مالک را ببینید. در مقدمه آن 

هدیچ تفداوتی  امیده  بنیشیعیان با ی و ایجاد ناامن  برا در تنقی  امیرالمؤمنین عبا   بنی
  نداشت؛ بلکه بدتر بود.

مدؤمن،  محمد  بن آبادی، محمدرضا اتون؛ خ166ص ی،حسن، اعلام الور بن . یبرسی، یضل1
 .42، ص21و تستری، محمدتقی، قامو  الرجال، ج جنات الخلود، تاریخ امام صادق
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 شدن سادات باشد. حرام کشتهاز دم  منظورکه  ایناحتمال دیار  

بده نفدس زکیده کده از  ،باشدددرسدت ایدن دو احتمدال کده  یک از هر
 نخواهد داشت. ی ربط ؛است علامات ظهور امام زمان

ی نفرا ی قتل نفس زکیه به دست سفیان که امامند داروجود ی روایات
 در ،ند. بندابرایندنک  میتعبیدر العبا   یا بن  یلان بنیهمه جا به  در و کرده

 بپدییریم؛را  مجلسدیمورد این روایات یا باید همدان توجیهدات مرحدوم 
شدن نفس زکیده قبدل از انقدراض حکومدت عباسدیان  یم کشتهیباوی یعن

 عبدا  بنییم حکومدت ییدا بادو ؛ندداردی ربطاست و به علامات ظهور 
 دارد.نیاز تر  بیشی ردد، که اثبات آن به بررسگ  میبر

 ی ندیدگاه ملاصالح مازندرا

رمایدد: ی می، «»ذیل روایت ی ملاصالح مازندران
مدورد محصدور ایدن پدنج  به به این معنا که ؛دنوجود دار یراوانیعلامات 

اسدت : در این روایت کلمه نفس زکیه آمده ایزاید مینیست. سپس ایشان 
 دیددگاه یبدقاز همدین رو، .« »که 

 نیست.ی غیر از حسنی نفس زکیه عنوان دیار ،ایشان
ی کده نفدس زکیده عندوان مسدتقل ایدنی صالح مازنددرانملانتیجه بیان 

ی هدا است کده مدا در مدورد او در بحدثی بلکه همان سید حسن ؛نیست
 برسیم.ی یگیشته نتوانستیم به نتیجه نها
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 ودوم بیست روایت

 ود: ش  میاست که به آن اشاره  آمدهی نعمان ةغیبالدر ی روایت دیار









21 

2456  

                                                 
 . عراق.2

 در هند است.ی . شهر1

در خلیج یدار  بدین عمدان و بحدرین اسدت. صداح   گی. مراصد الایلاع: جزیره بزر2
 مراصد حدود هشتصد سال پیش بوده است.

ا»به  نی،خراسا . حضرت در مورد4 یرمایدد:  تعبیر ندارد؛ اما در مدورد قدائم گدیلان می« من 
ا»  دقت و تأمل دارد.ی این موضوع جا«. من 

 نزدیک استرآباد. روستایی. 5

 . گرگان.6
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
2 

12  

ده بدن  4 ابراهیم بدن عبیدد الله

کندد کده ]آن  نقدل مدی العلاء از یریق پددر خدود، از امدام صدادق

گفت که پس از  از چیزهایی سخن أمیرالمؤمنین»حضرت[ یرمود: 

 روی خواهدد داد. پدس امدام حسدین آن حضرت تدا قیدام قدائم

یا امیرالمؤمنین! خداوند چه زمانی زمین را از وجدود سدتمکاران  یرمود:

ستماران یرمود: خداوند زمین را از  امیرالمؤمنین پاک خواهد کرد؟

که خون محترمی ریخته شود. سپس ضمن حدیث  پاک نخواهد کرد تا آن

                                                 
دلالت ندارد.  خیلیاین مورد یکی از موارد شاهد مثال است که «. . »2

 ست.آنچه مهم است، همان مورد اول ا

 .. لبا  کهنه و...1

)بلاحرث ، بلامین ]دروغ[الادنین، شرا، دینین، مین »های دیاری نیز آمده است:  . عبارت2
 «..و لازراعة( و..

 .55، ح24، ب175صالغیبة، ابراهیم،  محمدبن نی،نعما. 4
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ه   بنیکار  جریان مفصلی را بیان کرد. و یرمود: هناامی کده  عبا  یبنو  امی 

ط شدود و  قیام کننده در خراسان قیام کند و بر سرزمین کویان و ملتدان مسدل 

کاوان بایرد و قدائمی از مدا در گدیلان بدر پدا خیدزد و آبدر و  از جزیره بن 

کنددار  هددای ترکددان کدده در گوشدده و او را اجابددت کننددد و پددرچم  دیلمددان،

اند، برای یرزندان من ظاهر گردند و آنان در این گیرودارهدا بده سدر  پراکنده

برند. هناامی که بصره ویران گردد و امیر امیران در مصر قیام کند. پدس آن 

را نقدل کدرد و  ای حضرت ] سخن خود را ادامده داد و[ حکایدت یدولانی

یابدد،  ا آرایدش هد شوند، صدف هناامی که هزاران هزار نفر آماده »یرمود: 

انایدز  خیزد، یتنده جاست که آخرین نفر به پا می شود؛ آن گوسفند نر کشته 

گردد. سدپس قدائمی کده در آرزویدش  کایر نابود می کند و آشوب به پا می

ناشناخته است. او دارای شرایت و یضدیلت و   کند که امام هستند، قیام می

میان دو رکدن آشدکار  مانندی یرزند بی از یرزندان تو است. ای حسین

و در دو جامه پوسیده و کهنه بر جن  و انس پیروز گردد و در زمین جدایی را 

بدون کشت رها نکند. خوشا به حال کسی کده زمدان او را درک کندد و بده 

 «دوره او برسد و آن روزگار او را مشاهده کند.
 یسندی بررس

 ،یح در سدند آنصح کند که: به بیان این مطل  تلاش میق این کتاب معلِ  
 عبیدالله.  نه ابن ؛العلا است  بن  عبدالحمید  بن  نام ابراهیم

 وید: گ  میالعلاء   بن  عبیدالله  بن  براهیما مورد دری غضائر  ابن
«
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 اسلام

2»
»یرماید:  ی میعلامه حل  د 

د چون مورد یعدن ابدن  1.«
کنم، به علاوه کسی او را تعددیل  الفضائری است بر روایت او اعتماد نمی

 و تأیید نکرده است.
ده سدعدبن 2«.»: معتقد استی جزائری حاو  عبدالل 

   ».4»: نویسد می
  5.«» رماید:ی ی میمرحوم مامقاند 
» :گوید ، میالدین  محی، شیخ یرزند ایشاند 

»6 
یید باشد، آن را أعنوان ت یا به ،ت مضمون داشته باشداگر این روایت قو  

                                                 
 .157، شماره 156، ص2. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج2

ی، حسن. 1  .2125، شماره 225، ص، خلاصة الاقوالیوسف بن حل 

 275، ص 4، عبدالله، تنقیح المقال، جمامقانی. 2

 . همان.4

 . همان. 5

 .248. همان، شماره 6
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 تأمل است.  محل ،عنوان دلیل باشد اگر بهی ول ؛ییریمپ  می
 از روایات نفس زکیهی گیر  نتیجه

. بدودنفدس زکیده  مربوو بده اتروایی دلال وی سندی بررسآنچه گیشت 
 روایت به نظر رسید و مطرح گردید. 11در این زمینه حدود که ی روایات

ی آیا نفس زکیه بده قتدل شدخ  خاصد یکی از موضوعات این بود که
 کده شدد گفته است؟ محترمی ها خونبه  حرمتی  بییا کنایه از  اشاره دارد

 سد.ر میاحتمال دوم بعید به نظر 
که یکی از علامدات ند، متضمن این معنا داروجود یاری روایات داگرچه 

امدا  ؛)احتمدال دوم( ها است ناحق خون شدن به ریخته ناامنی و ،قبل از ظهور
 چندان ،این شخ  خاص .دارنداشاره  یروایات نفس زکیه به شخ  خاص

 .منفینه  ،دارد یچهره مثبت ،شود  که از خود روایات استفاده می
از است یا  که این نفس زکیه از اولاد امام حسنمورد تفاصیل  اما در

 که او این مورد روایت وجود دارد. در ،دو مورد در هر ؛امام حسیناولاد 
وجدود سده مدورد روایدت  در هدر ؛یا عراقو شود یا مدینه   مکه کشته می در

بنددی  در جمدع ؛از حتمیات است یا از علائمنفس زکیه آیا که  . اما ایندارد
برخدی  در وی نیز مورد زمان قتل از حتمیات است. درهد شد که اشاره خوا

 قبل از ظهور است. قتل وی پانزده روز آمده است کهروایات 

 بر روایات گذشتهی اجمالی مرور 

از آن  واسدت این روایت از نظر سند معتبر است. روضه کایی  از روایت اول:
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 ؛ودش  میاستفاده ن ر تفصیلات از آنیاما سا ؛ودش  میاستفاده  نیزحتمیت 
ایدن روایدت از نظدر سدند  اسدت. روایت دوم: از کتاب سرور اهل ایمان

 است؛ی تفاصیلی از نظر دلالت حاو مشکل دارد و
این روایت از نظر سدند مشدکل  است. کتاب کمال الدین روایت سوم: از

 ؛ندک  میحتمیت را بیان  ،از نظر دلالت دارد و
از نظدر سدند است. این روایدت نیدز  ینکتاب کمال الد روایت چهارم: از

 ؛ندک  میحتمیت را بیان  ،از نظر دلالت مشکل دارد و
سدند،  که بده دلیدل ارسدال در استی روایت پنجم: از کتاب غیبت نعمان

 ؛ندک  میحتمیت را بیان ی ولاست؛ ضعیف 
از نظر سدند مشدکل این روایت نیز  است.ی غیبت نعمان روایت ششم: از

 ؛ندک  میحتمیت را بیان  ،لالتاز نظر د دارد و
دلیل  بددهسددند ایددن روایددت را  اسددت.غیبددت نعمددانی  روایددت هفددتم: از

اصدل گویدای  ؛ امدابررسی نکردیم یراوان،ر ینظا و شواهدبرخورداری از 
 است؛نفس زکیه و حتمیت آن 

مروان  بن زیداددلیدل وجدود   بدهاسدت کده ی غیبت نعمان روایت هشتم: از
 ؛ندک  میحتمیت را بیان ی ول ؛داردضعف سند در آن، ی قند

آن را از لحداظ  ،کده بده همدان دلیدلاسدت ی روایت نهم: از غیبت نعمان
 ؛ندک  میاین روایت تنها اصل علامیت را بیان  .نکردیمی بررسی سند

حتمیدت ی ول ؛داردی که مشکل سنداست ی نعمانغیبت روایت دهم: از 
 ؛ندک  میرا بیان 
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ضدعف سدند  است. این روایت هثبات الرجعروایت یازدهم: از مختصر ا
 ؛نام نفس زکیه در آن آمده است و را بیان کرده حتمیتی ول ؛دارد

بده ندام ی شخصدلیل وجود  است که بهی نعمانغیبت روایت دوازدهم: از 
 ؛نداردنیز صراحت در حتمیت  و مشکل سند دارددر آن،  ،عبایه

 واسدت ر منابع ما نیامده د . این روایتقتیبه است روایت سیزدهم: از ابن
دلیدل ضدعف  لکدن بده ؛ندک  میتفصیلات بیان ی همراه برخ حتمیت را به
 نیست؛سند پییریته 

بدر  ،ضدعف سدند که عدلاوه بدراست حماد  روایت چهاردهم: از یتن ابن
  ؛ندارددلالت حتمیت 

غیر از  ؛ندارداست که مشکل سند  شریفی کتاب کای روایت پانزدهم: از
 ؛ما روایات او قبول استی که یبق مبنا حمزه   یاب بن   علی

ی منته به پیامبر اکرم ولی ؛حماد است ابنیتن روایت شانزدهم: از 
 ه است؛به میان آمدی این روایت از برادر نفس زکیه اسم د. دروش  مین

 ؛اصل این روایت را قبول داریم است.حماد  ابن کتاب یتن روایت هفدهم: از
 ؛حماد بود تاب یتن ابنروایت هجدهم: از ک

به همین  و که سندش مشکل ارسال دارداست ی یت نوزدهم: از عیاشروا
 ؛تفاصیل ذکر شده در آن مورد قبول نیست ،دلیل

تحت عنوان است. این روایت الدرجات  مختصر بصائر روایت بیستم: از
با روایات مشهور ی ول ؛ممکن است قوت متن داشته باشد ،خطبه محزون

 ؛نیمک  میآن قبول  لکن ما تنها اصل نفس زکیه را از ؛اردمنایات د
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با بیان  خصوص بهاین روایت  است. شریفی کای ویکم: از روایت بیست
 ؛نداردی ربطاحتمال ایشان، به بحث ما  و دو مجلسیمرحوم 

و  ندداردصراحت ی خیلودوم: این روایت در قتل نفس زکیه  روایت بیست
 گیرد. میید قرار ؤعنوان م بهحداکثر 

 در مورد نفس زکیهی دیدگاه نهای

از  ،علامیت آن برای ظهور امدام زمدان اصل قتل نفس زکیه وتردید  ب 
؛ اعدم از روایدات اسدت «تواتر» ،این مدعا مات است. مستند ما درمسل  

یم یبادو ،تدر از تدواتر ینییا یدک مرحلده پدا .اجمالیتواتر  وتواتر معنوی 
 .است «مستفیض»

چنددین  یدا نده؛ از حتمیدات اسدت)نفس زکیه( ین علامت آیا اکه  این
روایدات لدی وآن اشداره دارندد؛ بده حتمیدت  )بیش از ده روایدت( روایت

را نفدی حتمیدت در عدین حدال،  ؛ندارنددآن اشاره به حتمیت  نیز یدیار
 گویند که بدا «مثبتین»کنند. در مباحث اصول این دو دسته روایت را   نمی

اصل نفس زکیه اشاره به ای از روایات  زیرا دسته ؛ندارندتعارضی  یکدیار
از  .کنندد  حتمیدت آن را بیدان می دیار اصل نفس زکیده و ای دسته و دارند

 ندارند. یتعارض یکدیاربا  همین رو
به روایات صحیح مرتبط با نفس زکیه، ر تفصیلات یسااثبات  مورد در

ان اصل نفس زکیه تنها هم ،صورت داریم. در غیر ایننیاز  دیاری معتبر و
 حتمیت آن مورد قبول است. و



 

 
 
 

 بخش دوم: خراسانی

 

 
 
 
 



 



 

 

 

 

 

 جلسه اول

 مقدمه 

اسدت. عمدده « یخراسدان»که برای ظهور نقل شده ی های از علامتی یک
از علامدات ی که آیا خراسان مباحث مطرح در مورد او عبارت است از این

یا از حتمیه است یا از علامات غیر حتمیه؟ آیا او سید است یا غیر سید؟ آ
خراسان است یا غیر آن؟ آیا او شخصیتی مثبدت دارد یدا منفدی؟ تداکنون 

 یهدادر کتدابی آمده است یا در آینده خواهد آمد؟ آیا روایدات خراسدان
 ؟اند های عامه مطرح شده شیعه نیز آمده یا یقط در کتاب

ای  در مسددئله وجددود دارد. عدددهی رسددد ایددراو و تفریطدد بدده نظددر می
وینددد او جددزو گ  میانددد کدده گریتددهی مثبددت و جددد قدددر را آنی خراسددان

یتوحدات در ی خواهد بود و حضرت، برخ یرماندهان سپاه امام زمان
دیار ی هد. در مقابل، برخد  میها را به دست او انجام و جنگ ها عملیات

خراسانی تنها دو روایدت داریدم کده هدر دو روایدت  موردویند ما در گ  می
 مشکل دارند.
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 اسلام

هدا  د ببینیم در این مبحث چند روایت وجود دارد و از آنما نخست بای
اگدر آن  .دارند یدا خیدری ها اعتبار سند ود. آیا آنش  میاستفاده ی چه مطلب

نیداز خدواهیم  یسدندی روایات به حد استفاضه رسید، آیا دوباره به بررس
ی شود که آیدا اصدل خراسدانی در این صورت نیز، باید بررس .داشت یا نه

آن نیدز ی ها  یهمچنین آیا ویژگ ؛اتر یا استفاضه رسیده است یا نهبه حد تو
 یا نیست. ثابت است
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 اقوال موجود در مورد خراسانی 

 در بین علما وجود دارد:ی در مورد خراسانی اقوال

به دسدت او انجدام  ها  یهمان ابومسلم است که انقراض اموی . خراسان2
 است.مربوو گیشته  بوده و بهی شد؛ در نتیجه، جریانی تاریخ

و از ایدران  شم و از یاران امام زمان ها  یاز سادات بنی یکی . خراسان1
بدا ایشدان ملاقدات  1رسدتد و در اصدطخری میاست. برای یاری امام نیرو 

نددد. بنددابراین، او از یدداران و یرماندددهان شدداخ  در دوران ظهددور ک  می
 است. حضرت مهدی

بددر خددودش تطبیددق داده و خددود را  رای یدداوو  روایددات خراسددان . ابن2
 1داند.میی خراسان

»گویدد: میمرحوم صدر 
.» 

الرایددات السددود مددن »جددا دو تعبیددر وجددود دارد: تعبیددر اول:  در این
. ایشان در مورد اینکه آیا این دو «نیخراسا»بیر دوم: خود ؛ و تع«خراسان
گوید: رایات السدود اشداره بده میاند،   بوده و به یکدیار مرتبطی تعبیر یک

                                                 
 . یکی از شهرهای باستانی ایران که در شهر مرودشت استان یار  کنونی قرار داشته است.2
 .227، ص2موسی، اقبال الاعمال، ج بن یاوو ، علی . ابن1
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ده   بنیکه به نابودی حکومدت ی است؛ حرکتی حرکت ابومسلم خراسان  امی 
کده در روایدات ذکدر ی ند که خراسدانک  میمنجر شد. به ذهن چنین تبادر 

معقول است ی باشد. این احتمال در صورتی ان ابومسلم خراسانشده هم
  2که بتوانیم اشکالات وارده بر آن را پاسخ باوییم.

 اشکال اول

است. زمان حیات آن امام با  از امام باقر« یلانی لابد من بن»روایت 
ه   بنیحکومت  لابدد مدن »عبدارت ی برای معنای ،مقارن است. بنابراین امی 

ود؛ زیرا تحصیل حاصل است. از این جهت که ش  میصویر نت« یلانی بن
ده   بنیدر زمانی بیان شده که هندوز  مالدک و حداکم هسدتند. در واقدع  امی 

ای به آینده ندارد. پس باید این یرمایش را بر حکدومتی حمدل کندیم  اشاره
کار نیامدده اسدت. آن نیدز دولتدی غیدر از دولدت عباسدیان ی که هنوز رو
جدزو مؤسسدان حکومدت ی کده ابومسدلم خراسدان نیسدتی نیست. شک

 برندگان آن. عبا  بوده، نه جزو از بین بنی

 اشکال دوم

ی و سدفیانی ایزون بر اشکال نخست، روایدت مزبدور بدین ظهدور خراسدان
هنوز نیامده، بایدد بادوییم کده ی جا که سفیان مقارنت قرار داده است. از آن

                                                 
 .269، ص2در، سیدمحمد، تاریخ ما بعد الظهور، ج. ص2
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س این روایت به ابومسلم نیز تاکنون محقق نشده است. پی حرکت خراسان
تفکیدک قائدل ی باید بین رایدات سدود و خراسدان که اینندارد. نتیجه ی ربط

 است.ی شویم و باوییم حرکت رایات سود غیر از حرکت خراسان
اگر بدین ایدن دو حرکدت تفکیدک کدردیم، بدا مشدکلی دیادر مواجده 

ی ولد ؛داریدمی ما در مورد رایات سود، روایات زیاد که ویم و آن اینش  می
بددانیم، ی داریم. اگر این دو حرکت را یکی روایات کمی در مورد خراسان

مجموع روایات ما مستفیض یا متدواتر شدده و در نتیجده، اسدناد جریدان 
اگر گفتیم این دو حرکت از همدیار جددا ی ود؛ ولش  میمحکم ی خراسان

 دارای تعداد اندکی روایت خواهد بود. ی گاه بحث خراسان هستند، آن
ود که نتوانسدته مشدخ  ش  میگونه برداشت  از کلام مرحوم صدر این

کیست. همچنین گویا این نیز برایش مبهم اسدت ی کند منظور از خراسان
همان ابومسلم یدا شدخ  دیادری اسدت. البتده از ایدن ی که آیا خراسان

 سد. ر میروایات، همین ابهام و عدم وضوح نیز به نظر 
مانند آقای کورانی اصدرار دارندد کده  از معاصرانی گفتنی است، برخ

ی ها و از مراجدع و شخصدیت از ایران و از یاران امدام زمدانی خراسان
البتده مطلدوب است که نه یقط مرجعیت، بلکه بسط یدد نیدز دارد. ی بزرگ

عصدر »نداریم. ایشدان در کتداب ی برای آن، دلیلی گونه باشد؛ ول است که این
سا  روایات، ظهور خراسانی و شعی  از ایران شود که بر ا آور می یاد« الظهور

 خواهد بود: و پیش از ظهور امام عصر
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

= [روایددات، بیددانار ایددن هسددتند کدده ایددن دو شخصددیت  2؛

بوده و مقارن ظهدور  یاران حضرت مهدی از ]خراسانی و شعی 

شدوند و در نهضدت ظهدورش شدرکت  آن حضرت از ایران ظاهر می

 جویند.  می

در  کمدک بده امدام زمدانی ها برا در مورد این پرسش که آیا ایرانی
یرسدتند یدا  مدینه منوره یا سایر منایق حجداز، نیدرو میی جهت آزادساز

 روایتی نداریم: ن خصوص ایشان بر این باور است که در ایخیر؟ 

 

  ]
«

»روایات بیدانار ایدن نیسدتند کده  2و 1 ؛
مدینده ی در جهدت آزادسداز کمک به امدام زمدانی ها برا ایرانی

                                                 
 .285. کورانی عاملی، علی، عصر الظهور، ص2
 .77، ح127، ص51، محمدباقر، بحارالأنوار، جمجلسی. 1
 .285کورانی عاملی، علی، عصر الظهور، ص .2
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یرستند؛ شاید به ایدن دلیدل کده  ایق حجاز، نیرو میمنوره یا سایر من
ایدران ی ندارد. لیا نیروهای ها نیاز در آن زمان به کمک آن امام

نند که به عدراق ریتده و در همدان جدا ک  مینیز به همین مقدار بسنده 
بیعت و تبعیت خود را اعلام کنند ]دلیل ایشان، این روایدت از امدام 

کنندد  ه کده از خراسدان خدروج میهای سیا پرچم»است[:  باقر
 «کنند. بیعت می وارد کویه شده و با مهدی

حمدداد  بن دارد؛ چددون در سددند آن نعیمی اولًا: ایددن روایددت مشددکل سددند
اعتبار است. یقط از  تنها توثیق ندارد، بلکه از نظر ما بی حضور دارد که نه 

ت متن یا وجود روایات دیاری به همدین مضدمون و یدا نقد ل آن یریق قو 
 توان از این روایت بهره برد. عنوان مؤید می به

 بر مدعا ندارد.ی وجه دلالت  ثانیاً: روایت مزبور به هیچ
هدا  ویدد: روایدات آنگ  مید و وش میسنت  سپس وی وارد روایات اهل

بسدیج شدده و بده  هدا  یتر است و به این نکته اشاره دارند کده ایران پررنگ
  1ن به حجاز وارد شوند.وند تا پس از آر میخوزستان 

 وید:گ  میحماد است که  دلیل ایشان این روایت از کتاب یتن ابن

                                                 
 همان. .2
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

کدده سددپاه ی هناددام 1؛

را بدده ی گروهددی شددوند، سددفیان کویدده خددارج میی بدده سددوی سددفیان

کنند و بده  رستد و اهل خراسان قیام میی میاهل خراسان ی جستجو

بدا سدپاه سدید ی پردازندد. سدپاه سدفیان می وجوی مهدی جست

وند کده شد  میدر دروازة اصدطخر روبدرو  ی(ن)سید خراسدای هاشم

سدت و ها  یدار و یرمانده خراسان به نام شعی  بن صالح پرچمی مرد

در میانشدان پدیدد ی در دست دارندد. نبدرد سدختی سیاهی ها پرچم

وند و سدپاه شد  میسیاه پیروز ی ها ید که سرانجام صاحبان پرچمآ  می

یارندد. در آن هنادام مدردم آرزوی ظهدور و گ  میپا بده یدرار ی سفیان

 کنند. کرده و او را یل  می را یدیدار حضرت مهد

بدا چهدارهزار نفدر  1خدابور جبیربن کده اینداریم مبنی بر ی البته روایات

                                                 
 .226و  291، ص2حماد، الفتن، ج بن  حماد، نعیم . ابن2
خایر تر  از مواجهه جبیر  سخن معاویه به او درباره نریتن به کویه به خابور و . جریان جبیربن1
از دولت  اییهالدین، نشانه در روایات بیان شده است )ر.ك: یبسی، نجم حضرت علیبا 

الدین،  ؛ راوندی، قط 224، صالمهدیرحاب حکومة الامام  ی؛ همو، ف228موعود، ص
 (.196، ص42دباقر، بحارالانوار، ج، محممجلسیو  285، ص2الخرائج والجرائح، ج
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واکدنش سدریع، ی عنوان نیروهدا به« جبل اهواز»به نام ی امسلح در نقطه
 آماده و منتظر یرمان هستند. 

بده  ،حجداز را آزاد کدرد کده اینبعد از  یوید: امام مهدگ  میسپس 
 د: یآ  میاهواز 



2

«
».1 







                                                 
 که مرکز مسیحیت است. نیکنو ی. روم )بالتحدید(: ایتالیا2
 .86ابن حماد، نعیم بن حماد، الفتن، ص  .1
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 2؛
ع انبوه مدردم ایدران در جندوب برخی  از روایات گویای آن است که تجم 

شهر اهواز و تحت رهبری سدید ک کشور، در منطقه بیضاء اصطخر نزدی
عدد از یراغدت از آزادسدازی کشدور ب خراسانی است که امام زمدان
شود و با یاران خراسدانی خدود و لشدکریان  حجاز، متوجه این منطقه می

جا بدین ایدن نیروهدا بده رهبدری آن  نماید و در همان خویش ملاقات می
گیرد. احتمدال دارد  حضرت و بین نیروهای سفیانی جنگ سختی در می

ی دریایی رومیدان کده از این درگیری که گفته شد نبرد و رویارویی با نیرو
که در مبحث نهضدت ظهدور بیدان  کنند باشد؛ چنان سفیانی حمایت می

خواهیم کرد، مؤید این مطل  این است کده نبدرد بدین سدفیانی و یداران 
سداز کده راهاشدای مدوج  جنای است سرنوشدت حضرت مهدی

یور در روایددت آمددده  مردمدی، بددرای یداری آن حضددرت اسددت ]همدان
ظات مدردم آرزوی دیددار آن حضدرت داشدته و او را در این لح»است[: 

از آن زمان، خراسدانی و شدعی  در زمدره یداران خداص آن « جویند. می
گیرند و شعی  بده یرمانددهی کدل نیروهدای حضدرت  حضرت قرار می

مرکدزی   گردد. نیروهدای خراسدانی مرکدز ثقدل و یدا هسدته منصوب می
فیه وضدع داخلدی دهند که وی برای تص لشکریان حضرت را تشکیل می

                                                 
 .282-285صکورانی عاملی، علی، عصر الظهور،  .2
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کشور عراق و مخالفان و شورشدیان و سدپس در درگیدری بدا ترکدان و در 
هدا تکیده  نهایت، در پیشدروی بدزرگ، جهدت آزادسدازی قدد ، بدر آن

ای بود از نقش این دو شخصدیت موعدود از ایدران،  کند. این خلاصه می
 ای که از روایات زیاد مربوو به این دو نفدر، در مندابع اهدل یبق استفاده

 توان داشت. سنت و اندکی در منابع شیعه، می

یدرو  ها  یواسطه خراسان آن حضرت اغتشاشات را در عراق به ،بنابراین
ندد. او در ک  میسمت قد  حرکت  بهی همراه خراسان نشاند و سپس به می

از مجعدولات ی ادم کده حرکدت خراسداند  میوید: من احتمال گ  میادامه 
 ابومسلم و عباسیان باشد:

 
2 

1  

                                                 
  را که مطرح کردیم، صحیح است؟نی یک از روایات یما . کدام2
این روایات معروف نی واند محکم باشد. اگر بعد از خراسات. به نظر من دلیل مزبور، نم 1

 کنید میشما که خودتان تأیید  ولیکه ابومسلم، مصداق آن نبوده است.  شد میبود، معلوم 
 بوده است. از قبل و یقط تا زمان امام صادق
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2 

دا در روایات مربوو به خراسانی و  این پدیده مرا بر این داشت که مجد 

نظرم رسدید کده ه چون ب کنم؛تری  شعی  در منابع شیعه، بررسی بیش

عبا  در خصوص ابو مسلم  های بنی احتمال دارد این موضوع از بایته

ا بعد از بررسی در این منابع، روای اتی را با سدندهای خراسانی باشد. ام 

صحیح یایتم که از خراسانی یاد کرده بود مانندد روایدت ابدو بصدیر از 

گوید و روایاتی را  یمنی سخن می در موردکه  و غیر آن امام صادق

دیدم که دلالت داشت به اینکه قضیه خراسانی موعود، نزد اصدحاب و 

 پیش از خروج ابو مسدلم و قبدل از ادعدای دروغدین یاران امامان

درباره ابو مسلم و خدود  عباسیان نسبت به روایات پیامبر اسلام

ها، معروف و مشهور بوده است. بنابراین، جریان خراسدانی در مندابع  آن

م است و نقشی را که روایات شدیعه، بدرای او نقدل  شیعه نیز ثابت و مسل 

که در روایدات مدا بدرای ی کرده در منابع اهل سنت نیز وجود دارد ] نقش

سنت آمده، از یکددیار  که در روایات اهلی عنوان شده با نقشی انخراس

 دارند[.یاصله زیادی نداشته و هر دو تا حدودی بیانی یاانه 
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در  ؛اسدتی که آقای کورانی آن را صدحیح دانسدته، از الغیبدة نعمدانی روایت
کدده در سددند آن قددرار دارد، ضددعیف اسددت. ی حسددان راز حددالی کدده محمدبن

نیز مشکل دارد. علاوه بر آن، این روایت را تا زمان مرحدوم ی کویی عل محمدبن
ی ها گیشته، اصلا کجدا نقل نکرده است. از اینی غیر از نعمانی کس ،مجلسی

 اشاره دارد؟ روایت این است: ی این روایت به حرکت مثبت خراسان
 



 

.2

 وید: گ  میدانسته و ی یاوو  نیز خودش را خراسان ابن

                                                 
 .189ابراهیم، الغیبة، ص محمدبن نی،. نعما2



 

 

ت
سن

 با 
حان

صال
ف 

خلا
ست

طه ا
 راب

ش
نج

س
 

 آن
گاه

جای
 و 

ب
ترتی

ن 
تبیی

 و 
هی

 الا
ای

ه
 

ها 
رآن

ر ق
منظ

از 
 

088 

یض ف   

ی  ش   ر

ت / 

اشتراط 

در ذب    

 اسلام

نی
سا

خرا
ه و 

زکی
س 

نف
 

088 

یض ف   

ی  ش   ر

ت / 

اشتراط 

در ذب    

 اسلام

از روزی کده حکومدت  2؛
یدن ویژگدی که ابیت پیامبر عبا  سقوو کرده، کسی از اهل بنی

گونه که خدا بر من تفضدل کدرده  را داشته باشد، جز خودم نیایتم؛ آن
گر باشد و در اجرای احکام رشوه نایرد. از  با تقوا ریتار کند، هدایت

                                                 
 .227، ص2موسی، اقبال الاعمال، ج بن یاوو ، علی . ابن2
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گاهی یایتم که این ویژگی ها اشاره به من  همین رو گمان و یا علم و آ
ا، است. اذن داده شدم که آن روز را روزه بایرم. سدپس گفدتم خددای

اگر خراسانی من هستم، من را از نماز شکر و ادعیده آن مندع نکدن. 
پس مویق به انجام آن نیز شدم. در خود چندین احسدا  کدردم کده 
مأمور به انجام آن هستم. از همین رو ادعه آن را نیز خواندم... سپس 

 های گیشته کده مدورد تأییدد صدادقین آرزو کردم نامم در کتاب
تا پیش از ولایت با سادات و علویدان جدزو است، آمده باشد. چون 

مجتهدان بودم. پس از این مسدئولیت تدلاش کدردیم کده بیشدتر بده 
صفات حسنه موصوف باشیم و با تقدوا و پرهیزکداری بدا آندان ریتدار 
کنیم. در صدد هدایت و یی راه راست و پرهیز از رشوه ریتار کندیم. 

و مدردم داریدم ای کده امدروز در ایدن حکومدت  اقتدار و نفوذ کلمده
کس ندارد. بنابراین توانسدتیم کارهدای معندوی یراواندی انجدام  هیچ

دهیم. به خودم تعهد دادم که هر سال این کارهای خیر را انجام دهم 
تا خداوند من را به شکر و سعادت دنیا و آخرت هدایت کند و نسدل 

بخشدیدن  ها نیز در کرامت من نیز به این کارها مداوم باشند. چون آن
و حفظ کرامت من شدریک هسدتند. لدیا ایدن بشدارت را یدایتم کده 

 مصداق آن عنایات و کمالات اخلاقی باشم.



 



 

 

 

 

 جلسه دوم

 بررسی روایات 

ی کرد تا روشن شود که حقیقت امدر خراسدانی ابتدا باید روایات را بررس
تواندد قابدل انطبداق باشدد. در ادامده، بده ایدن  میی چیست و بر چه کسد

 کنیم: ه میروایات اشار

 (ینبطائ روایت اول )حدیث ابن

اسدت. ایدن روایدت در  اولین روایت مورد بحث، نقلی از امدام بداقر
 از آن به شرح زیر است:ی شود. بخشمینیز مطرح ی بحث یمان


2 

1 

                                                 
 از مغرب )شام(.نی و سفیا کند  میاز مشرق بلاد عرب خروج نی . خراسا2

 گیرد. نمیسبقت  ییک بر دیار کنند و هیچ میاسبان مسابقه که با هم حرکت  یمعنا . به1
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2 
1 

یرمددود: ندداگزیر بایددد یددلان خاندددان بدده  امددام 2
حکومت دست یابند؛ چدون بده حکومدت رسدیده و سدپس بده اخدتلاف 

پاشددیدگی و کارشددان دسددتخوش  ازهمپرداختنددد، حکومددت آنددان دچددار 
پراکندگی گردد. تا اینکه آن خراسانی و آن سفیانی بر آندان خدروج کنندد؛ 
یکی از مشرق و دیاری از مغرب. در رسیدن به کویه بدر یکددیار پیشدی 
گیرند، همچون دو اس  مسابقه؛ این از این سوی و دیاری از آن سدوی. 

های ایشان صورت گیرد.  ه دستتا اینکه نابودی )انقراض( یلان خاندان ب
از آنان را باقی نخواهد گیاشت. سدپس یرمدود: ک ی بدانید که ایشان هیچ

روز واقع ک ماه و ی کسال و ی کخروج سفیانی و یمانی و خراسانی در ی
تسبیح که بده بندد کشدیده  کخواهد شد؛ با نظام و ترتیبی همچون نظام ی

از هدر سدوی یراگیدر  از پی دیاری. جنگ قددرت و هیبدتک شده، هر ی

                                                 
عبا  باشد؛ زیرا  بنی« لانی  بنی». از روایات دیار باید استفاده کرد. شاید مقصود از 2

 ها است. خودش از اموينی سفیا
 سرهم هستند.  تسبیح که پشت یها . دانه1
 .22، ح155ابراهیم، الغیبة، ص محمدبن نی،نعما .2
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هدا  شود. وای بر کسی که بدا آندان دشدمنی و سدتیز کندد! در میدان پرچم
 هدایتارتر از پرچم یمانی نباشد.

 منابع روایت

 اند از: عبارتی اند، به ترتی  زمانای از شیعه که این روایت را نقل کرده عده
ب در کتای و شیخ یوس –که کتابش در دستر  نیست  –شاذان  بن . یضل2

 2اند؛الغیبة از ایشان نقل کرده
 1؛در الغیبةی . نعمان1
ی در مختصر البصائر )با نقل سه روایدت بده ایدن  بن . حسن2 سلیمان حل 

 2مضمون(؛
  4در نوادر الاخبار؛ی . ییض کاشان4
 5؛در اثبات الهداةی . شیخ حر  عامل5
 6در بحارالانوار؛ مجلسی. علامه 6

                                                 
 . بخش  از روایات با سند دیار.446حسن، الغیبة، ص . یوسی، محمدبن2
 .22، ح155ابراهیم، الغیبة، ص محمدبن نی،. نعما1
ی، ح2  .52، ح494، ص2سلیمان، مختصر البصائر، ج بن سن. حل 
 به بحث ندارد. بطیر. این روایت 159. ییض کاشانی، ملامحسن، نوادر الاخبار، ص4
 از روایت. بخشی. 261، ص5حسن، اثبات الهداة، ج . حر  عاملی، محمدبن5
 اختلاف(. کمی)با  125، ص51، محمدباقر، بحارالانوار، جمجلسی. 6
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 2. کاظمی در بشارة الاسلام.7
در ی و سدفارین 1در عقد الددرری سنت: سلم ناقلان این روایت از اهل

 اند. نقل کرده این روایت را از امام جعفر صادق 2لوائح

 ی سندی بررس

 رماید: ی میدر الغیبة ی مرحوم نعمان

. 

 عقده بن سعید بن محمد بن احمد

 5یوسدیو شیخ  4نعمانیموثق بوده است. مرحوم  ی،محمد زید احمدبن
 ندارد.ی بنابراین وی مشکل 6نند.ک  میسنت نیز او را تأیید  او را توثیق و اهل

                                                 
 .81ابراهیم، بشارة الاسلام، ص بن فی. کاظمی، مصط2
 ، در سه جا.4، ب244یحیی، عقد الدرر، ص بن . مقدسی سلمی، یوسف1
 .8، ص1احمد، لوائح الانوار، ج . سفارینی، محمدبن2
 ، مقدمه مؤلف. 15ابراهیم، الغیبة، ص محمدبن نی،. نعما4
 .86، ش 52حسن، یهرست، ص . یوسی، محمدبن5
 .245، ص25یر اعلام النبلا، جالدین، س ، شمسذهبی. 6
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 جعفییعقوب ابوالحسن  بن یوسف بن احمد

 ایم. پیدا نکردهی یقیوسف جعفی توث ما درباره احمدبن

 مهران بن اسماعیل

 ندارد.ی مهران مشکل بن اسماعیل

 حمزه بطائني ابی بن علی بن حسن

حمزه مدرتبط اسدت کده در  ابی بن علی بن مشکل اصلی این سند به حسدن
 ادامه به بررسی مفصل وی خواهیم پرداخت.

 یبطائن حمزه   ابی بن   علی

روایدت در کتد  اربعده دارد را  555حمزه بطائنی که قری  به  ابی بن علی
دارد؛ هرچند که در ی وییم او صدق خبرگ  میتوان نادیده گریت؛ لیا مین

 2شده است.ی اعتقاد مشکل دارد. در این زمینه بحث مفصل

 یحمزه بطائن ابی بن علی بن حسن در موردی تحقیق

و درباره ای غضائر حمزه است. ابن یاب بن یعل بن بحث اصلی درباره حسن
 «»گوید:  می

یضدال چندین نقدل  صداح  تفسدیر، از ابن ی،مسعود عیاش بن محمد
»کند:  یم

                                                 
 .117، ص25. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج2



 

 

ت
سن

 با 
حان

صال
ف 

خلا
ست

طه ا
 راب

ش
نج

س
 

 آن
گاه

جای
 و 

ب
ترتی

ن 
تبیی

 و 
هی

 الا
ای

ه
 

ها 
رآن

ر ق
منظ

از 
 

006 

یض ف   

ی  ش   ر

ت / 

اشتراط 

در ذب    

 اسلام

نی
سا

خرا
ه و 

زکی
س 

نف
 

026 

یض ف   

ی  ش   ر

ت / 

اشتراط 

در ذب    

 اسلام

»اش گفته اسدت:  یضال درباره همچنین، ابن 2«
من از خدا شرم  2 ؛1

علیده او  دارم از او روایت نقل کدنم در حدالی کده روایدت امدام رضدا
 «.است مشهور

ی عل بن یضدال دربداره حسدن وید: از ابنگ  میی مسعود عیاش بن محمد
»پرسددیدم. او گفددت: 

من از او روایات بسیاری شنیدم و یک دور  ملعون است. گو و او دروغ 4؛
 «انم.د  میهرگز نقل روایت از او را جایز نی تفسیر قرآن نیز از او نوشتم؛ ول

نقل کردیم؛ لکن همده ی و کش  ی غضائر ابن ی،ا از نجاشاین مطال  ر
معروف شیعه ی هایضال از شخصیت اند. ابنیضال نقل کرده ها از ابن این

؛ »اندد: بود که دچار انحراف شد. درباره او گفته
 «بده اعتقداداتش نداشدته باشدید.ی کند را قبول کنیدد و کدار آنچه نقل می

                                                 
 .17علی، رجال، ص احمدبن نجاشی،. 2
گفتنی است «. »؛ 452عمر، رجال، ص . کش  ، محمدبن1

 شده است؛ زیرا این جمله درباره پدر او است. اشتباهی اینجا ظاهراً 
 .52، ص2حسین، رجال، ج احمدبن ی،ائرغض . ابن2
 .551عمر، رجال، ص . کش  ، محمدبن4
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قدددر  اینکدده آن دربدداره او وجددود دارد؛ مددثلاً ی از نجاشددی طالدد  مهمددم
 2«نشستند.میبدنش ی ها روبود که پرندهی هایش یولان سجده
»وید: گ  مییضال  ابن

گفتهی همچنین، ذیل ترجمه شعی  عقرقوی 1«
 2حمزه کیاب است. ابی بن علی بن است و حسنی مهران غال ابن اند:

هدایی چدون مدیموم،  حمزه عبارت ابی بن علی بن جا درباره حسن تا این
هدا  مطعون، ضعیف، کیاب و لا استحل نقل شد. البته همده ایدن عبارت

 یضال است. تنها از یک نفر نقل شده است که آن هم ابن

 یحمزه بطائن ابی بن علی بن حسن توثیقاتی در مورد

حمزه در سند کتاب کامدل الزیدارات. در  ابی بن علی بن قرارداشتن حسن د
واسدطه را  قولویده، مشدایخ باواسدطه و ب  که باوییم توثیقات ابنی صورت

 شود.  توثیق میی شامل است، بطائن

را ی کده توثیقدات قمدی : در صورتمیقرارداشتن در اسناد کتاب تفسیر ق د
 اشیم، ایشان ثقه است.قبول داشته ب

                                                 
 .24علی، رجال، ص احمدبن نجاشی،. 2
 .551عمر، رجال، ص . کش  ، محمدبن1
 .442. همان، ص2
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در ی عل بن روایدت بدا عندوان حسدن 49کثرت روایت: ایشان در حدود  د
کت  اربعه دارد که البته ممکن است روایدات دیادری نیدز بده عنداوین و 

 دیار داشته باشد.ی اسام
شیخ نیدز بده  2«له کتاب.»رماید: ی میی صاح  کتاب بودن: شیخ یوس د

 کتاب او یریق دارد.
 توثیق او کایی است؟ی ائن براآیا این قر

 توثیقات عامی بررس

را قبلًا قبول داشتیم؛ اما از این مبنا ی توثیقات کامل الزیارات و تفسیر قم د
بنا بر وثاقت و ی مرحوم خویی در مورد تفسیر قمی برگشتیم؛ هرچند مبنا

 قبول است و ایشان از آن مبنا رجوع نفرمود.
ندد. ک  میانند؛ اما داشتن کتاب کفایت ند  میی کایی داشتن اصل را برخ د

داشتن مرحوم شیخ یا صدوق به او نیز کایی نیست و  که یریق علاوه بر آن
 شود. قرینه و دلیل بر توثیق او نمی

اگر کثرت روایدات را قبدول داشدته باشدیم، نوبدت بده تعدارض بدین آن  د
 1سد.ر میتضعیفات و این مورد از توثیق 

                                                 
 .24، ص5. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج2
را  یمطال  دیار این روایت بدین جهت است که روایت، یسند سی. اصرار ما در برر1

مطال  دیار، از قبیل سایر  برخینیز دربر دارد که اگر ما نتوانیم این روایت را تقویت کنیم، 
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قرار دهیم، روایدت را از ی سندی رچوب بررساگر این روایت را در چا
حمزه را توثیدق کندیم؛  ابی بن علی بن هیم؛ زیرا نتوانستیم حسدند  میدست 

ظن  که گداهی ایشدان را بده تسداهل و حسدنی شخصی مثل مامقانی حت
او را توثیدق کندد؛ بلکده دربداره او عندوان است دهند، نتوانسته  نسبت می

 2کیاب را به کار برده است.
بر رد )تضعیفات( ی اند: هم مقتضدر دو جهت وارد بحث شده 1 برخ

بدر ی او هدم در مقابدل، ادلده مواجدهسدؤال  بداحمزه را  ابی بن  علی بن حسن
اسدتناد بده  ی،اند: استناد به کامل الزیدارات و تفسدیر قمد توثیقش بیان کرده

او روایات  استناد به کثرت 2روایت اصحاب اجماع، استناد به روایت اجلا،
روایت در کت  اربعه( و صاح  کتداب بدودنش کده شدیخ  پنجاه)حدود 

 های او یریق دارد. کتابی به تمامی یوس

                                                                                                  

ه در سایر ک رود؛ مشروو بر اینمیها نیز زیر سؤال  علامات که در این روایت آمده آن
این روایات ذکر نشده باشند؛ اما اگر این علامات در روایات دیار وجود داشته باشد، 

 عنوان مؤید از آن استفاده کرد. تواند به  میروایت، هرچند ضعیف السند، 
خویی، سیدابوالقاسم،  و 622، شماره 45، ص15، عبدالله، تنقیح المقال، حمامقانی. 2

 .1918، شماره 24، ص5معجم رجال الحدیث، ج
 .24، ص5. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج1
  بن  ، ابراهیمحمزه  ابی بن نویلی صالح ،عیسی  بن عبا  محمدبن میثم، مدبناح سکونی، مانند .2

 (.295، ص5صحبان )امین، سیدمحسن، اعیان الشیعة، ج هاشم، محمدبن
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 ئنیحمزه بطا ابی بن علی بن در مورد تضعیفات حسن مناقشاتی

زیر سؤال است و ما اسدتناد کتداب را بده ایشدان ی کتاب مرحوم غضائر د
 قبول نداریم.

یضال آمده، باید گفت کده ایدن  ه در بیان ابنک« »درباره  د
( است، نه یرزندد؛ زیدرا عدین همدین حمزه   ابی بن   علیمطل  درباره پدر )

یضدال  ند. بعیدد اسدت ابنک  مییضال درباره پدرش نیز نقل  مطل  را ابن
تفسیر را یک مرتبه از اول تا آخر از پدر و بار دیادر نیدز از اول تدا آخدر از 

مرحدوم خدویی در ایدن زمینده «. »اوید: پسر شنیده و ب
گدردد و  یرماید: این مطل  مربوو به پدر است؛ اما از قول خود برمدی می
 2وید: درباره پسر است.گ  می

، این تضعیف را اگر بتوانیم «کیاب»که گفته بود: ی درباره تضعیف کش   -
حمددزه معتبددر و  بیا بن  علی بن نحوی رد کنددیم، توثیقددات دربدداره حسددن بدده

ربدط داده ی این تضعیف را به جنبه اعتقادی بلامعارض خواهد شد. برخ
 گو باشد. دروغ که ایندارد، نه ی اند: مشکل اعتقاد و گفته

»رمایددد: ی میاول  مجلسددیمرحددوم 
تضعیفات دربداره اعتقدادات  1؛

                                                 
 .26، ص5. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج2
 .294، ص24، محمدتقی، روضة المتقین، جمجلسی. 1
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اوست و ربطی به وثاقتش در نقل حددیث نددارد؛ لدیا بزرگدان مدا از وی 
 «اند. روایت نقل کرده

از ی اکردن نمونده واهدد بدا عرضدهخ مینویسنده روح الجوامع گویدا 
ایشدان را ی عددم مشدکل عقیددتی حت ،حمزه ابی بن  علی بن روایات حسن

 2صحیح نیسدت.ی گونه بیانات درباره و د که حداقل اینقائل یا معتقد شو
 ند:ک  میخود نقل ی مدعای بنابراین، چند روایت برا

 

های آندان همادی در  مبران و غیبتهای پیا سنت  1؛

                                                 
، عبدالله، تنقیح مامقانیو  418الجوامع )خطی(، ص . بهاری همدانی، محمد باقر، روح2

 .45، ص1المقال، ج

 .246، ص52، محمدباقر، بحارالانوار، جمجلسی. 1
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گوید: از امدام  گردد. ابوبصیر می نیز جاری می حق حضرت قائم
شما کیسدت؟ یرمدود: پنجمدین نفدر از  بیت پرسیدم قائم از اهل

نسل یرزندم موسی خواهد بود. او یرزند سرور کنیزان است. او غای  
را ظداهر  ایتند. سپس خداوندد او بایل به شک و تردید می گردد و اهل

شدود.  کند و به دست او مشرق و مغرب زمدین یدتح و گشدوده می می
آیدد و پشدت سدرش  ، از آسمان یرود میمریم بن الله، عیسی روح

ر به نور خداوند می نماز می ای در  شود و هدیچ نقطده خواند. زمین منو 
را بپرستند، پرستیدند؛ مار آنکه خدا  اند که غیر خدا را میم میزمین ن
 که برای مشرکان ناخوشایند باشد. هرچند

 روایت دیار: 



یرمود: امامان پس از من دوازده  هالل   رسول 2؛
و آخرشددان حضددرت  یالدد  ابی بن ول آنددان علینفددر هسددتند: ا

های خددا بدر  است. اینان جانشینان و اوصیای من و حجتقائم
ها را قبول کند، مؤمن و اگر کسی ایشدان را  مردم هستند. کسی که آن

 منکر شود، کایر است.

                                                 
 .222، ص26. همان، ج2
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ندد، آیدا کفدر خدود را امضدا ک  میگونده روایدات را نقدل  کده اینی کس
ندد؛ انکدار امامدت ک  میت دوازده امام را نقل ند؟ چون خودش روایک  می

 در حکم کفر است.امام رضا

 رماید:ی میی یرزند مرحوم مامقان

نقل ایدن روایدات بدرای ایدن اسدت کده امدر او را  2؛
جدال بدر تضدعیف وی، اصلاح کنیم؛ ولی با توجه به اتفاق علمای ر

 اند.م میجایی برای توثیق و اصلاحش ن

 رماید: ی میدرباره ایشان ی بعد از نقل مطالب 1مامقانیمرحوم 

.2 

 ینظر نهایی ما در مورد حسن بن علی بن ابی حمزه بطائن

این شخ  نه عادل است و نه موثدق و نده مدورد مددح؛  که اینخلاصه 
شده کده مفیدد قددح اسدت. پدس بایدد از ی ای از او بدگوی گونه بلکه به

                                                 
 ، پاورقی.44، ص15، عبدالله، تنقیح المقال، جمامقانی. 2
 گونه نیست.که البته این کنند   میبه تساهل  میرا ر مامقانیای مرحوم  عده 1
 .44، ص15، عبدالله، تنقیح المقال، جمامقانی .2
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از  ،کم جزو واقفه است. بندابراین ؛ چون دستنظر کرد روایات او صرف
 ضعفا است.

توانید به مبنا اشکال کنید که یساد عقیده با وثاقت منایات نددارد؛ میشما 
 رماید: ی میسد، ر میبه این شخ  ی مرحوم خویی با همین مبنا وقتی ول

کده ی از مطدالبی پوش با تنزل و چشم 2؛

ی در دروغ  است.ی گوبودن او کای در ضعف او گفته شده، شهادت کش 

 گوید:  میی یرزند مرحوم مامقان

بددا توجدده بدده اینکدده  1؛

تضعیف او به حدد استفاضده رسدیده ملدزم بده تضدعیفش هسدتیم. 

هرچند در این تضعیف، تأمل داریم؛ چون بازگشت بده انحدراف در 

 عقیده بوده و با قبول روایت او تنایی ندارد.

انسدتیم در نتیجده، مدا نتومرحوم خویی است. ی مبنااین دیدگاه همانند 
 حمزه را از نظر سند، توثیق کنیم. ابی بن  علی بن حسن

                                                 
 .26، ص5. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج2
 .48، ص15ه، تنقیح المقال، ج، عبدالل  مامقانی. 1
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اما درباره کثرت روایت و روایت اجلا از او باید باوییم کده ایدن مبندا 
ندد. در ایدن صدورت، مدا بدر ک  میتعارض ی لااقل با تضعیف مرحوم کش  

ت مدتن را بدر صدحت آن  که ایننخواهیم داشت؛ مار ی وثاقت او دلیل قو 
یدا روایدات دیادر را مؤیدد مدتن قدرار دهدیم و یدا از یریدق  دلیل بایریم

نیداز  )از یریق روایات دیار( به این مضمون برسیم که ما را ب  استفاضه 
 سند کند.ی از بررس



 



 

 

 

 

 

 جلسه سوم

 اشکالی دیگر بر روایت

اند؛ مبنی بر اینکه با توجده بده  بر این روایت وارد کردهی اشکال دیار 2ای عده
در سدند روایدت مزبدور، مدتن آن نیدز قابدل قبدول ی راویان واقفکثرت وجود 
هسدتند، ی که اسناد آن شامی در برخورد با روایاتی گونه که ذهبنیست. همان

بدر  1سداز شدامیان اسدت. است که دستی وید: از روایاتگ  میند و ک  میتأمل 
همین اسا  باید باوییم با توجه به اینکده اکثدر روات موجدود در سدند ایدن 

و نزاع بدین  عبا  بنیروایت واقفی هستند، مقصودشان از اختلاف، اختلاف 
ده  بدن   علدی ی،امین و مأمون است. همچنین مقصودشان از سفیان   بدن  عبدالل 

 لیث است. بن رایع ی،و منظورشان از خراسانی یزید سفیان بن  خالد

                                                 
 .149، ص1، ج، معجم احادیث الامام المهدیمؤسسه معارف اسلامی .2
سنت  نزد اهل یواز روایات ق ی. ناگفته نماند که جای بسی شافتی است که بعض1

 ساخته شامیان است.
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 پاسخ به اشکال

سه احتمال بود ی نالبته این حرف، تنها یک ادعا است؛ زیرا در خراسا
یاوو ، دیادری ابومسدلم  سدیدبنی که پیش از این نقل کدردیم: یکد

که از علائم ظهور است. اما ایشان گفتده ی و سومی خراسانی خراسان
الحجه  در ذی 2پسر یزید، یرزند معاویه است. ی،است منظور از سفیان

هجری قیام کرد و نماینده امین را محاصره و بیرونش کدرد.  295سال 
این شخ  در زمان هارون  1لیث است. بن نیز رایعی منظور از خراسان

هجدری اسدت.  295در سمرقند بود. جریان موردنظر مربوو به سدال 
رایددع را در سددمرقند بدده ازدواج خددود ی اشددعث، دخترعمددو بن یحیی

بغدداد شدد و همسدرش را در همدان جدا ی راهدی درآورد، بعد از مدت
نیز در بغداد ی همسر دیاری شد یحیکه متوجه ی گیاشت. بعد از مدت

خبر به رایع رسدید، یمدع او را ی اختیار کرده؛ بسیار ناراحت شد. وقت
یرسدتاد و ی ای را ندزد زن یحید کار بسدت. او عدده بهی اگریت و حیله

بادو مدن  ی،خود را از دست شوهر خلاص کندی واهخ میگفت: اگر 
ر خواهد هستم و کشف حجاب کن! در این صورت، او مجبوی مسیح

شد تو را یلاق دهد. زن همین کار را انجام داد و یلاق گریت. بعد از 

                                                 
 .676، ص4، جیجریر، تاریخ یبر . یبری، محمدبن2

 .2، ص5و ج 676، ص4. همان، ج1
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متوجه شدند که ی او یلاق داده شد، رایع با او ازدواج کرد. وقت که این
شدت تنبیه کردندد. ایدن واقعده،  این نقشه از جان  کیست، رایع را به

 2او با حکومت بود.ی شروع درگیر

قدر زیاد نیست کده مدا بتدوانیم ایدن  ها، آن به هر حال دامنه جریان این
 را بر آن منطبق کنیم.ی اروایت سه صفحه

 یدلالی بررس

 دهیم: درباره دلالت روایت مزبور، چند احتمال را مورد بررسی قرار می

 یاحتمالات موجود در مورد خراسان

 احتمال اول 

است کده مدیموم اسدت. مرحدوم ی ابومسلم خراسان ی،منظور از خراسان 
را از امدام ی الشدیعة روایتد ةدر حدیقدی به نقدل از مقدد  اردبیلدی نماز
 ند:ک  مینقل ی به سند صحیح در میمت ابومسلم خراسان رضا

 

                                                 
 .78، ص4محمد، الکامل یی التاریخ، ج بن اثیر، علی . ابن2
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.. او دشمنی شدیدی بدا مدا و . 2؛

ما را دشمن داشته  ،او را دوست بداردی شیعیان ما دارد. پس اگر کس

ی ما را میمت کرده است. شدیعه مدا کسد ،که او را مدح کندی و کس

است که از او بیزاری جوید و اگدر تبدری نجویدد مدا از او در دنیدا و 

 آخرت بیزاریم.

ی در این زمینده از کدای را نیز روایت امام صادق مجلسیمرحوم  
 ییرد:پ  میشریف نقل کرده است. ایشان سپس این روایت را 

                                                 
 .451، ص8. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج2
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گویدد:  یضل کاتد  می 2؛

بودم که پیکی، نامه ابومسدلم خراسدانی را خدمت امام صادق

برای ایشان آورد. حضرت یرمود: نامه تو جواب ندارد. از ندزد مدا 

بیرون شو. ما شروع کردیم با یکدیار آهسته سخن گفتن. حضرت 

ویید؟ همانا خدای گ  مییرمود: ای یضل، چه سخنی آهسته با هم 

وجل برای شتاب بندگان شتاب ن راستی که ازجاکندن  کند. به میعز 

کردن حکدومتی کده  تر است از سداقط کوهی از جای خویش آسان

ود: همانا یلان پسر یدلان عمرش به پایان نرسیده است. سپس یرم

ها به خلایت برسند(.  تا به هفتمین یرزند یلان )عبا ( رسید )این

ای میان ما و شدما اسدت، قرباندت  من عرض کردم: پس چه نشانه

گردم؟ یرمود: ای یضل، از جدای خدود حرکدت نکدن تدا سدفیانی 

سوی ما رو آورید. سه بدار  خروج کند. چون سفیانی خروج کرد به

هدای حتمدی ]ظهدور  را تکرار کرد. این جریدان از نشدانهاین کلام 

 [ است.قائم

دارد و ضدمن بحدث ی ذیدل ایدن روایدت توضدیحات مجلسدیمرحوم 
آن را موثقه دانسته است. ایشدان مقصدود از ابومسدلم مدیکور در  ی،سند

                                                 
، محمدباقر، بحارالانوار، مجلسیو  182، ص8ج یی،یعقوب، کا . کلینی، محمدبن2

 .15، ح197، ص47 ج
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« »داند. عبارت  یم «یابومسلم مروز»روایت را 
کردن ایراد را نوعی اعتراض از یرف آندان بده کدار امدام  صحبتی وشدرگ
»ییرد. بیان پ  میداند؛ یعنی اینکه چرا امام نامه را نمی

ی باید رو عبا  بنیاز آن است که هفت نفر از یرزندان ی حاک« 
که هنوز ی رض شود. در حالکار بیایند و بعد از آمدنشان، حکومتشان منق

 حکومتشان نیامده بود.

میموم است. اگر مقصدود ی ود که خراسانش  میاز این روایت نیز استفاده 
ی نیدز نسدبت بده او نظدر مثبتد ابومسلم باشد، ائمه یاهرین ی،از خراسان

 ند:ک  میشهرآشوب نقل  را قامو ، از مناق  ابنی اند. البته روایت نداشته



بده ی در جنگ صدفین نیروهدای 2؛
لشکر معاویده، نیروهدا را بده ی صف لشکر معاویه حمله کردند؛ ول

                                                 
؛ تستری، محمدتقی، قامو  161، ص1علی، مناق ، ج شهرآشوب، محمدبن . ابن2

و نمازی  22، ص 42، محمدباقر، بحارالانوار، جمجلسی؛ 525، ص22الرجال، ج
 .451، ص8شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال، ج
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رسدید. یرمدود: ای  علدیوادار کرد. خبدر بده امدام ی نشین عق 
بدود،  قطع کن. مالک اشتر که نزد امدام ها را ابومسلم، ریشه این

هدا نیسدت؟!  آناز این کلام تعج  کرد و گفت: مادر ابومسدلم بدا 
است کده ی نیست؛ بلکه نظرم مردی حضرت یرمود: منظورم خولان

وسدیله او  ندد کده خداوندد بهک  میدر آخرالزمان از یرف مشرق قیام 
ه   بنیشام را هلاک کرده و سلطنت  اهل  یرد.گ  میرا از آنان  امی 

ند که منظدور از ابومسدلم، ابومسدلم ک  میاز مناق  نقل ی مرحوم تستر
ای مثبدت نیسدت،  چهرهی یبق این بیان نیز نه تنها خراسان 2است.ی نخراسا
 مشخ  است. کاملاً درباره او  بوده و موضع ائمهی منف کاملاً بلکه 

  احتمال دوم

در ی از معاصران، خراسدانی لیث است. بعض بن رایع ی،منظور از خراسان
رند: مقصدود دامیرا بر دو نفر تطبیق کرده و اظهار  1نعمانیروایت الغیبه 

ه بن  علی ی،از سفیان کده مقصدود از  قدول دیادر ایدن 2سفیان است. عبدالل 
این روایت مفصل را از مجعدولات واقفیده  4لیث است. بن رایع ی،خراسان

دانند؛ چون در سلسله سند آن بیشتر واقفیه وجود دارد. واقفیه بدا ایدن  یم
                                                 

 .525، ص22ال، ج. تستری، محمدتقی، قامو  الرج2
 .22، ح24، ب151ابراهیم، الغیبه، ص ، محمدبننی. نعما1
 عبدالله سفیان در محدوده شام حرکت و قیامی کوتاه داشته است. بن . علی2
 داشته و از خراسان بوده است. مقطعیالرشید حرکتی  لیث نیز در زمان هارون بن . رایع4
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د کرد. در ظهور خواه واستند نشان دهند که حضرت کاظمخ میکار 
 2ندارد.ی واستند چنین وانمود کنند که عقاید آنان مشکلخ میواقع 

بریدرف ی و خراسدانی بر یرض، مشدکل سدفیان که ایننکته قابل توجه 
چاونده برخدورد کندیم؟ چدون در روایدت، در روایدت ی شود، با نام یمدان

آمدده « »
 ست.ا

»مقصود از اختلاف در روایت  که ایننکته دیار 
 بدوده و عبدا  بنیاختلاف « 

ی البتده در روایدت چندین تعبیدر 1روایت به حکومت عباسیان تصریح دارد.
اشداره  عبا  یبنآمده و به اختلاف  یلان بنیوجود ندارد و چهار بار در آن، 

 در روایت موجود نیست.ی نشده است. به عبارت دیار، چنین تصریح
علاوه بر آن، ظاهر روایت ایدن اسدت کده حکومدت عباسدیان از بدین 

برد. به همین جهت،  یحکومت آنان را از بین م ها  یاز اموی رود و یک می
د باید روایت را کنار گیاشت؛ چون بازگشت مجدد عباسیان واقعیت ندار

یا بنا بدر مصدلحت بدوده و یدا جعلدی از سدوی  و ذکر آن توسط ائمه
جاعلان منحرف است که در کنار روایات عنوان شده است. از همدین رو 

                                                 
 .152ابراهیم، الغیبه، ص ، محمدبننی. نعما2
 .152. همان، ص1
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ردند؛ هرچند واقعیدت نددارد و ایدن گ  مییبق روایات متعدد، عباسیان بر
 روایات ضعیف بوده یا اینکه چندان دلالتی ندارند.

رسد در این روایت تناق  وجود دارد. اما  میبه نظر  که ایننکته دیار 
و ی و یمدانی بیان تنداق  ایدن اسدت کده تنهدا در همدین روایدت سدفیان

قیام هدر سده در یدک  در کنار یکدیار نقل و بیان شده است کهی خراسان
»در ایدن روایدت ی ایتد. از یری روز اتفاق می

ی سو را همانند دو اس  مسابقه بهی فیانو سی وجود دارد و خراسان« 
و ی سدفیانی که در روایات دیار این تعبیر برای دارد. در حال کویه بیان می

 2یا... ذکر شده است. پس این روایت با روایات دیار تناق  دارد.ی یمان
وجود ندارد؛ زیرا در روایات دیار دو مورد و در این ی به نظر ما تناقص

شده است. روایات دیار انحصار را به دو مورد بیدان  روایت سه مورد بیان
)ذکر سه نفر( باعث تناق  شود؛ بلکده هدر ی نند تا با روایت نعمانک  مین

است. این دلیل در ریدع تنداق  روایدت خراسدانی و ی کدام مثبِت مورد
نیز برقرار است. البته شاید  ی(نو سفیای سفیانی )دو اس  مسابقه خراسان

 ی،این صدورت قابدل یدرح باشدد کده منظدور از سدفیان احتمال ایشان به
ه بن  علی لیث باشدد. هرچندد  بن رایع ی،سفیان و مقصود از خراسان عبدالل 

 واهد و باید اشکالات آن بریرف گردد.خ  میاین احتمال دلیل 
                                                 

 .155. همان، ص2
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 حتمال سوما

یاوو  با صراحت تمام  یاوو  است. سیدبن بن سید ی،منظور از خراسان 
در روایت، خودش است. او چند شاهد ی منظور از خراسان دارد کهمیبیان 

واهد اگر خ  میاز خداوند  که اینکند؛ از جمله  نیز برای ادعای خود بیان می
ی اوست به روزه یلان روز و اجدرای یدلان کدار مسدتحبی منظور از خراسان

 دهد. یرا بر خود تطبیق می ود. بنابراین، خراسانش  میمویق شود و مویق نیز 

  احتمال چهارم

از ی عنوان یکدد در آخرالزمددان بددهی ظهددور شخصدد ی،منظددور از خراسددان
مطدالبی را مثدل  2ای اسدت. هرچندد عدده ییرماندهان حضدرت مهدد

ملاقات ایشدان بدا حضدرت در اهدواز و سدپس رهسپارشددن بده یلسدطین 
 نیایتیم. ی ها مستند اینی کنند، اما ما برا عنوان یرمانده حضرت، نقل می به

 جه نتی

 مشکل است.ی روایت مزبور هم از لحاظ سند و هم از جهت دلالت دارا

 العلاء( روایت دوم )حدیث ابن

ند و در هیچ منبع ک  مینقل ی از الغیبه نعمان مجلسیاین روایت را مرحوم 
 نیامده است:ی دیاری اعم از شیعه و سن

                                                 
 .282. کورانی عاملی، علی، عصر الظهور، ص2
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2 
1 

24 5 6 

                                                 
 اند.. ملاحم دیار را متأسفانه حیف کرده2
 تطبیق شده است.نی یا خراسانی . بر سید خراسا1
 یبرستان )مازندران( است.ی . در کت  معاجم، کاودان و کاوردان آمده که از روستاها2
 . گیلان.4
 اد.. نزدیک استرآب5
 اصفهان در ناحیه خُرجان است )حموی، یاقوتی از روستاهای . یبق نقل حمو6

 (.544، ص1عبدالله، معجم البلدان، ج بن 
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نقددل شددده اسددت کدده  از امددام جعفددر صددادق 2؛
 از چیزهایی که پس از شهادت خود تا قیام قدائم امیرالمؤمنین

عدرض کدرد یدا  دید خواهدد آمدد، سدخن گفدت: پدس حسدینپ
ک امیرالمؤمنین، چه زمانی خداوند زمدین را از وجدود سدتمکاران پدا

یرمود: خداوند زمدین را از سدتمکاران  خواهد کرد؟ امیرالمؤمنین
نخواهد کرد تا آنکه خون محترمی ریخته شود. سپس جریان کار  کپا

ه و بنی بنی ا  را ضدمن حددیث م امی  دلی بیدان کدرد. در ادامده عب  فص 
ای در خراسدان قیدام کدرد و بدر کویدان و  کننده یرمود: هناامی که قیام

ط شد و از جزیره بنی ای از مدا در  کننده کاوان گیشت و قیام ملتان مسل 
کده  کهای تر گیلان قیام کرد و آبر و دیلمان او را اجابت کردند و پرچم

یرزندان من ظاهر گردید، آنان  در ایراف و اکناف پراکنده باشند، برای
در میان این گیرودارها باشند. هناامی کده بصدره ویدران شدود و امیدر 
امیران در مصر قیام کند. سپس آن حضرت داستان مفصلی نقل کدرد. 

ها آراسدته  در ادامه یرمود: هناامی که هزاران نفر آماده شدوند و صدف

                                                 
، محمدباقر، بحارالانوار، مجلسی؛ 55، ح24، ب181ابراهیم، الغیبه، ص . نعمانی، محمدبن2

، 4، جیدالمهالاحادیث الامام  ، معجممؤسسه معارف اسلامی و 254، ح126، ص51 ج

 .28ص
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انایز  د و یتندهپا خیدز شود و قوچی کشته شود، آنجاست که آخدری بده
گردد. سپس قائمی که در آرزویدش باشدند و  کآشوب کند و کایر هلا

ناشناخته باشد و شدرایت و یضدیلت از آن وی اسدت، قیدام   امامی که
مانندد او  کند. او از یرزندان تو اسدت ای حسدین، کده هدیچ یرزنددی 

نیست. در میان دو رکن ظاهر شود. در دو جامه پوسیده بر جن  و انس 
وز گردد و زمینی را بدون کشت نایارد. خوشا به حال آن که زمان پیر

 کند و به آن دوره برسد و آن روزها را ببیند.ک او را در
را از علائم ظهدور ی است که خراسانی از دلایل کسانی این روایت یک

 اند. احتمال، چهره او را مثبت عنوان کرده دانسته و به

 یسندی بررس

ده بن ابراهیمبه ی سندی ما در بررس ی منتهدی علا کده سدند بده و بن عبدالل 
 ند:ک  میچنین نقل ی غضائر از ابنی نیم. علامه حل  ک  میشده، بسنده 

ندد؛ک  میاعتماد ن 

مار  ]که مجهول است کنایه از این= [شناسیم  ما او را نمی 2؛

                                                 
ی، حسن2  .225یوسف، خلاصة الأقوال، ص بن . حل 
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دهد. عماره به پدرش روایتی را  مار مطالبی که بلوی به او نسبت می
مادر شدخ  یاسدد  ،کندد دهد و کسی به او اعتمداد نمی نسبت می

ی می تهایت یرماید:  گو. به گمانم این اسم، مشترک است. علامه حل 
کنم؛ چدون مدورد یعدن و جدرح اسدت.  روایات او اعتمداد نمدی به

ه بن را نیایتم که ابراهیمی همچنین، کس  علا را تعدیل کند. بن عبدالل 

 ند: ک  میچنین نقل ی در حاوی جزائر
؛ 

ه  بن  ابراهیم را ی غضائر تاب ابنمجهول الحال است؛ هرچند ک عبدالل 

 2قبول ندارم.

ده بن در تعلیقه خود بر منهج المقال از قول سدعدی وحید بهبهان  عبدالل 
 ند:ک  میچنین نقل 



ه بن گوید: ابراهیم سعد می 1؛ ی ولد ؛را درک کردهامام رضا  عبدالل 

   ود.ش  میروایتش ترک  دلیلل نکرده است. به همین از ایشان نقی روایت

را از امام نقل نکندد،  ی روایتی ول ،باشد ی که معاصر امامی یراو ی،آر

امدام جدواد و امدام  ی،از اصحاب صحاح، مثل بخاری بعضمشکل دارد. 

                                                 
، مامقانی ؛ ن.ک:2298، شماره 142، ص2. جزایری، عبدالنبی، حاوی الاقوال، ج2

 .275، ص4عبدالله، تنقیح المقال، ج
 .49. بهبهانی، محمدباقر، تعلیقة علی منهج المقال، ص1
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بدرای نقدل حددیث،  کده اینو بدا   را درک کدردهیو امام عسکری هاد
اند، یک روایدت از ائمده  زدهمیسر ی علمی اهکثیرالسفر بوده و به محیط

و عدداوت و کینده ی ود دشدمنشد  میاند. معلوم  نقل نکرده معصومین
از  کده اینبدا ی ها باعث عدم نقل حددیث از امدام شدده اسدت. بخدار آن

خایر کشتن امام  بهی ملجم مراد زدن بر دست ابن حطان که بوسه بن عمران
بددار امددام  245ی عثمددان کدده روز نرا آرزو دارد و یددا از حریزب یعلدد
از امدام ی ندد، ولدک  میرد، روایت نقل ک  میلعن  دنعوذبالله  درا  یعل

 نیز نبودند؟!ی ند. آیا این بزرگواران در حد یک راوک   یمروایتی را نقل ن
توثیق ایراد، بسیار سعه مشدرب داشدت و ی برای وحید بهبهان که اینبا 

توثیق ایراد یا روایدت آندان ی مورد برا علاوه بر یرق مشهور، حدود چهل
ه بن ند؛ باز ترک و نپییریتن روایت ابراهیمک  میبیان  دلیل عددم  را بده عبدالل 

ی قبول دارد. مرحدوم مامقدانبا وجود درک زمان امام نقل از امام
 2.«»وید: گ  میبعد از نقل این مطال  

از الفاظ جرح و نشان از ضدعف ی شهور یکدر اصطلاح م« مجهول»
بعد از تحقیقدات دربداره ی مجهول یعن ی،در اصطلاح مامقانی است؛ ول

در »وید: گ  مییرزند ایشان نیز  1مطمئنی نرسیده است.ی یک راوی به جا

                                                 
  .122شماره  ،252، ص4، عبدالله، تنقیح المقال، جمامقانی. 2
کنند این است که ایشان حدود  میوارد مامقانی ای که بر مرحوم  از اشکالات عمده یکی. 1

دهدد کده منظدور از  مدیداند! آقابزرگ از این موضوع جواب  میرا مجهول ی دوازده هزار راو
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شخ ، ضدعیف و در صدورت  ی،غضائر صورت اعتماد به تضعیف ابن
است؛ اما نظدر ی تیجه یکهرچند ن 2«شود.میالحال  عدم اعتماد، مجهول
را قبدول ی غضدائر ضعیف است. گرچه کتاب ابنی ما بر این است که راو

 نداریم. پس سند روایت دارای مشکل است.
مانندد  ی،هدای رجدال ، کتابی(موسدی )علدو بن اما نسبت به عبیدالله

جامع الرواة، صاح  تنقیح المقال، رجال خویی و قددما از او ندامی بده 
سیزده روایدت از وی در کتداب الغیبدة نقدل ی ند. یقط نعمانامیان نیاورده

باعث وثاقت است؟ انتخداب وثاقدت یدا ی آیا نقل نعمانی کرده است. ول
 1هر شخ  بستای دارد.ی عدم وثاقت، به مبنا

 نتیجه

ت متن وارد شویم و یدا روایدت را بده عنوان مؤیدد روایدت  اگر از یریق قو 
ی نظر کنیم. همچنین، در صدورت صرف توانیم از سندمیدیار قرار دهیم، 

ی به حد استفاضه برسد، باز اغماض از سند مشدکلی که روایات خراسان
 دست نیایتیم.ی اندارد؛ هرچند به چنین استفاضه

                                                                                                  

مجهول اصطلاح  نیست؛ بلکه منظور این است که بعد از تحقدیقش بده  مامقانی،مجهول 
  (.467، ص4نرسیده است )تهرانی، آقابزرگ، محمدمحسن، الیریعه، ج جایی

 ، پاورقی.272، ص4، عبدالله، تنقیح المقال، جمامقانی. 2
 .296، ص5. ر. ک: نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج1



 

 

 
 

 مچهار جلسه 

 حماد( روایت سوم )حدیث ابن

جددددوانی از  2؛

هدای سدیاهی از  هاشم که خالی در کف راست خود دارد با بیرق بنی

صالح پیشداپیش او خواهدد  بن کند. شعی  ییرف خراسان خروج م

 .هدد  میها را شکست  بود و با اصحاب سفیانی جنگ کرده، آن
 منابع روایت

هر سه این روایدت را  5ی،هندی و متق 4و 2سیویی 1ی،سلمی شایعی مقدس
                                                 

 .289حماد، یتن، ص بن حماد، نعیم . ابن2
 .272أخبار المنتظر، ص یییحیی، عقد الدرر  بن . مقدسی سلمی، یوسف1
اند که وی شیعه است. این حرف  قائل سیویی عرف السرديبا توجه به کتاب  بعضی .2

 .رساند  میایشان مقدار تعصبش را  القفم الحجرصحیح نیست؛ کتاب 
 .68، ص1ج الوردی،الدین، عرف  . سیویی، جلال4
 .252، سیدهاشم، البرهان، صبحرانی. 5
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 حمداد یاوو  از یتن ابن نند. از شیعه نیز، سیدبنک  میحماد نقل  از یتن ابن
 اضایه دارد. «ییأت»، «من خراسان»البته قبل از عبارت  2ند.ک   یمنقل 

سده کتداب  کتداب خدود، ازی نیدز در سده جدای نجفی مرحوم مرعش
ولی شدخ  دیادری از شدیعه  1ند؛ک  میعقدالدرر، الفتن و البرهان نقل 

این حدیث را نقل نکرده است. پیش از این نیز گفته شد که کتاب الفتن و 
حماد( نه تنها از نظر شیعه اشکال دارند، بلکه این کتداب  صاح  آن )ابن

 مشکل است.ی سنت نیز دارا از نظر اهل

ف()با اغمی سندی بررس
َ
 اض از مؤلِف و مؤل

 سعید أبو عثمان

جعفدر ی حدثنا سعید أبو عثمان عدن جدابر عدن أبد»وید: گ  میحماد  ابن 
وجو  شدیعه جسدتی هدای رجدال مدا هرچده در کتاب(.« )امام بداقر

به نظر ما این شخ  نه تنهدا مجهدول، . کردیم، سعید ابوعثمان را نیایتیم
 نیامده است(.اسمش ی های رجال بلکه مهمل است )در کتاب

 سنت درباره سعید ابوعثمان نظر اهل

و ابدوعمرو ی زکریا القرشد سنت به سعید ابوعثمان، ابن های اهل در کتاب
                                                 

 .97، ب52حم و الفتن، صیاوو ، الملا . سیدبن2
 .655و  476، 422، ص19الدین، ملحقات الاحقاق، ج . مرعشی نجفی، سیدشهاب1
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ویند. وی ندزد عامده مدورد اخدتلاف اسدت. بده تهدیی  گ  مینیز ی مدائن
او از  1کندد. مراجعه کنید؛ او را تضعیف می 2یحجر عسقلان التهیی  ابن

  2سنت است. متعصبان اهل

»ویدد: گ  میحنبل درباره سدعید ابوعثمدان  بن احمد
ی هدامعدین از شخصدیت ابن 4«.تخص  او در حددیث نبدود؛ 

ویدد: گ  میسنت اسدت. وی دربداره سدعید ابوعثمدان  بسیار بزرگ اهل
نددد. ک  مینیددز او را تضددعیف ی سدداج« ضددعیف اسددت.؛ »

بکرشیبه   ابی بن عثمان دربداره  ، صداح  مصدنفشیبه   ابی بن ، برادر ابو
؛ شدددغلش »گویدددد: مدددیسدددعید ابوعثمدددان 

توان بده میحال با وجود توصیفات میکور، آیا  5«نبود.ی شناس حدیث
 این روایت اعتماد کرد؟

                                                 
 .17، ص4حجر، تهیی  التهیی ، ج . عسقلانی، ابن2
تکمیل ی تنها برا ،حجر، در بحث ما ارزش و موضوعیتی ندارد . هرچند تضعیف ابن1

 بحث است.
اند. وی د  میدش را صاح  میه  را ببینید که خو  تح الملک العلي. کتاب 2

، از رده کنند  میبیت را نقل  ید: روش آقایان این است که روات  را که یضائل اهلگو   می
 کنند. خارج می

 .17، ص4حجر، تهیی  التهیی ، ج . عسقلانی، ابن4
 . همان.5
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 روایت چهارم



در کتاب الملاحم بطائنی از ابوبصیر یایتم کده از  2؛
تدر از آن  تدر و عظیم تر و مکرم روایت کرد: خداوند بزرگ امام صادق

که زمین را بدون امام عادل بایارد. ابوبصیر گفدت: قرباندت گدردم! است 
خدایر مدا باشدد. یرمدود: ای  چیزی به ما ایلاع دهید که موجد  آرامش

اندد، امدت  عبدا  بدر اریکده سدلطنت تکیده زده ابومحمد، مادام که بندی
هدا منقدرض گردیدد،  یرج و راحتی ندارند. وقتی دولدت آن محمد

ناداه  خداوند مردی را که از دودمان ماست و بدرای امدت محمدد
داشته، ظاهر گرداند تا دستور تقوا دهد، به هدایت ریتار کندد و در صددور 

اسدم خدود و پددرش حکمش رشوه نایدرد. بده خددا قسدم! مدن او را بده 

                                                 
 .599موسی، اقبال الاعمال، ص بن یاوو ، علی . ابن2
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شناسم. آنااه مردی که گردندی قدوی دارد و دارای دو خدال سدیاه اسدت،  می
سوی ما خواهد آمد. او قائم عادل و حایظ امانت الهدی اسدت. او زمدین را  به

 کند چنان که یاجران آن را پر از ظلم و ستم کرده باشند.میپر از عدل و داد 
نقدل ی ل از ملاحدم بطدائنیاوو  این روایت را در کتاب اقبدا سیدبن

ی ند، هرچندد ندامک  میرا ذکر ی کرده است. روایت میکور علائم خراسان
« »در آن نیامده است. با توجه به عبدارت ی از خراسان

است. روایت میکور را ی منظور، انقراض ملک عباسیان به دست خراسان
از  1در اثبددات الهددداةی املاز اقبددال و شددیخ حددر  عدد 2مجلسددیمرحددوم 

داندد. کدلام  یاوو  خودش را خراسدانی می ند. ابنک  میبحارالانوار نقل 
  2بحث بیان شد.ی ایشان در ابتدا

مرحوم آقابزرگ تهرانی بیش از بیست کتاب بده ندام ملاحدم از شدیعه ندام 
 علدی  بدن  حسن»جز ی است که او کسی ها، ملاحم بطائن از آنی برد. یک یم
یاوو  یبق بیان الیریعده در مدورد  نیست. مرحوم ابن «یحمزه بطائن ابی  بن 

 4.«»گوید: میی ملاحم بطائن
نقدل ی یداوو  ایدن روایدت را از بطدائن پیش از ایدن گفتدیم کده ابن 

                                                 
 .169، ص51وار، ج، محمدباقر، بحارالانمجلسی. 2
 .582، ص2حسن، اثبات الهداة، ج . حر  عاملی، محمدبن1
 .227، ص2موسی، اقبال الاعمال، ج بن یاوو ، علی . ابن2
 .288، ص11تصانیف الشیعة، ج لی، آقابزرگ، محمدمحسن، الیریعة ا. تهرانی4
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بده آن ی است؟ آیا سید یریقدی ند. آیا نقل سید از همان کتاب بطائنک  می
نیست؟ بر یرض قبول موارد میکور، آیدا  1دارد و به اصطلاح وجادهکتاب 

اعتماد کرد؟ قبلًا گفتیم که ایشان قابل اعتمداد نیسدت؛ ی توان به بطائنمی
 پس این روایت نیز مشکل دارد.

 روایت پنجم )حدیث بشیر نبال(





                                                 
اب را از . وجاده از اقسام تحمل و نقل حدیث است. مقصود از آن این است که راوی، کت2

ها  ها بلکه قرن ای یایته و از مؤلف آن سال استاد یا مؤلف آن نشنیده، اما آن را در کتابخانه
 گیشته و یریق و سندی نیز به آن ندارد.
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دال گفدت: خددمت  2؛ بشیر نب 

بودم، مردی اجازه خواست تا شرییاب شدود. سدپس  امام صادق

هدای زیبدا و خدوبی  یرمدود: چده لبا  او وارد مسجد شد. امام

های مملکت ما است. عرض کرد: آقدا،  ست؟ گفت: آقا، این لبا ا

هدایی را آورد کده در  ام. غلامش وارد شد، بسته ای آورده برایتان هدیه

گیاشددت. سدداعتی بددا  هددا را در محضددر امددام آن لبددا  بددود. آن

یکدددیار صددحبت کردنددد. آن مددرد حرکددت کددرد و ریددت. امددام 

او تطبیدق کندد، یرمود: اگر وقتش برسدد و صدفات بدر  صادق

های سیاه خراسان خواهد بود که غرق  همان شخ ، صاح  پرچم

آورد. به غلامی که آنجا بود، یرمود: بدرو از  در سلاح به اینجا رو می

او بپددر  چدده نددام دارد. غددلام ریددت و برگشددت و گفددت: نددام او 

سده مرتبده یرمدود: عبددالرحمن. بده  عبدالرحمن است. امدام

دال گفدت: وقتدی پروردگار کعبه! این هم ان شخ  اسدت. بشدیر نب 

ابومسلم آمد، من پیشدش ریدتم و دیددم او همدان مدردی اسدت کده 

 آمده بود.خدمت حضرت
همدان ابومسدلم اسدت و ی شود که خراسدان یاز این روایت استفاده م

 آمده و جریانش تمام شده است. ی زمان

                                                 
 .245جریر، دلائل الامامة، ص یبری، محمدبن .2



 

 

ت
سن

 با 
حان

صال
ف 

خلا
ست

طه ا
 راب

ش
نج

س
 

 آن
گاه

جای
 و 

ب
ترتی

ن 
تبیی

 و 
هی

 الا
ای

ه
 

ها 
رآن

ر ق
منظ

از 
 

121 

یض ف   

ی  ش   ر

ت / 

اشتراط 

در ذب    

 اسلام

نی
سا

خرا
ه و 

زکی
س 

نف
 

111 

یض ف   

ی  ش   ر

ت / 

اشتراط 

در ذب    

 اسلام

 بررسی منبع 

دلائدل الامامدة  شده این روایت که در دسدت ماسدت، اولین منبع چاپ
 1تفاوت.ی با کمی پس از آن، اثبات الوصیه مسعود 2است.ی شیعی یبر

بوده که همان متن اثبات الوصیه است؛ هرچند  2یبعد از آن إعلام الور
اسدت کده امدروزه در ی یحی بن احمدد بن مدرک او نوادر الحکمدة محمد

پددس از آن مناقدد   4ی،دسددتر  مددا نیسددت. بعددد از آن خددرائج راونددد
و  7بحراندیبعد از آن،  6،یحر  عاملة سپس اثبات الهدا 5شهرآشوب، ناب

                                                 
جریر  . دو نفر هستند که نامشان محمدبن245جریر، دلائل الامامة، ص . یبری، محمدبن2
ی تفريخ طبر( و صاح  4است )م قرن ی شیعی، یبردلال  الامفمةاست. صاح  ی بری

متعص  مراجعه  ذهبی سير أعلام النبلااست. در مورد این دو شخ  به  سنی( 225)م 
 ولیچندین صفحه بحث دارد،  ی سنیکنید و ببینید که چاونه غیرمنصفانه درباره یبر

 یسد.نو میهانت چند سطر، آن نیز با ا ی شیعیدرباره یبر
. در مورد ایشان بحث است که 258حسن، اثبات الوصیة، ص . حر  عاملی، محمدبن1

باشند، نظر بنده  یکی اثبفت السصيةو  مروج الذهب. اگر صاح  شایعی سنیشیعه است یا 
 است. شایعی ی سنیاین است که مروج مسعود

 .2، ف5، ب171اعلام الوری، خحسن،  بن . یبرسی، یضل2
 .645، ص1الدین، خرائج و الجرائح، ج وندی، قط . را4
 .119، ص4، جیال   ابی آلشهرآشوب، مناق   . ابن5
 .215و  221، ص2جة، حسن، اثبات الهدا . حر  عاملی، محمدبن6
 .192، ص5سیدهاشم، مدینة المعاجز، ج بحرانی،. 7
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اندد. از این روایت را در مندابع مدا آورده 2در بحارالانوار مجلسیسپس، 
 این روایت را نقل نکرده است.ی سنت کس اهل

 یسندی بررس

ندد: ک  میگونده ذکدر  در دلائدل الامامدة سلسدله سدند را اینی شیعی یبر
«

» 

 یهارون موس محمدبن 

« رحمت الله علیه»هارون  درباره محمدبنی رماید: نجاشی میمرحوم خویی 
»درباره پددرش، هدارون، گفتده اسدت: ی همچنین، نجاش 1گفته است.

در  پدرش،  من در 2؛
 «بحث بودیم(. کردم و پسرش نیز در در  بود )هم هارون شرکت می

بودن و  بحدث بودن دلیل بر وثاقت اسدت؟ بده نظدر مدا هم بحث آیا هم
ترحم نشانه وثاقت نیست. مرحوم خدویی نیدز ایدن مبندا را قبدول نددارد. 

اسدت )سدعه ی عجم رجال مرحوم خویی ناظر به مقدمه مامقدانمقدمه م
                                                 

سه معارف مؤسو ر. ک:  174و  221، 259، ص47، محمدباقر، بحارالانوار، جمجلسی. 2
 .249، ص5، ج، معجم احادیث الامام المهدیاسلامی

 .228، ص27. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج1
 .429ص   علی، رجال، احمدبن نجاشی،. 2
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ی هادر مورد توثیق ایراد و ارائه یرق مختلف علاوه بر راهی مشرب مامقان
دی توثیق مشهور(. مرحوم مامقان م را امداره حسدن و مددح ی ترض  و تدرح 

را بدر یاسدق نیدز جدایز ی مرحوم خویی قبول نداشته و ترض  ی اند؛ ولد  می
 هارون توثیق ندارد. بن ر نتیجه، محمدد 2داند.می

 بشیر نبّال

دال در رجدال شدیخ یوسد او را از ی آمدده اسدت. شدیخ گداهی اسم بشدیر نب 
ی اداند. نکتدهمیاز اصحاب امام صادقی و گاه اصحاب امام باقر

باید به آن توجه کرد، ایدن اسدت کده مدلاک شدیخ، ی که در رجال شیخ یوس
زیداد را از اصدحاب  وم اسدت. از همدین رو ابنمعاصربودن ایراد با امام معص

اند. بندابراین، د  مییابیه را از اصحاب امام عل و یا زیادبنامام حسین
 به وثاقت تصریح کند. که اینها نیست؛ مار  این دلیل وثاقت آن

ددد سدددنان و  بن را کددده در یریدددق آن، محمدی حددددیثی مرحدددوم کش 
ال نقل  حماد ابی بن صالح در بحث ی علامه حل   1ند.ک  یماست، از بشیر نب 

 2؛»رماید: ی میاین روایت ی سند

 «نم.ک  میمن در روایت بشیر توقف 

                                                 
 . 78، ص2. خویی، سید ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج2
 .584ح 289ص ؛689، ح 425ص  الکشی، . کشی، محمدبن عمر، رجال1
ی، حسن. ح2  .251، شماره 78یوسف، خلاصة الاقوال، ص بن ل 
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ندد: اگدر شدما در روایدت ک  میبه علامه چنین اشکال ی مرحوم مامقان
، چدرا اسدم ایشدان را در قسدمت اول کتداب خلاصدة نیدک   یمتوقف ی و

از ایدن جهدت کده روش علامده در خلاصدة الاقدوال  2د؟اید ل آوردهالاقوا
گونه است کده عددول را در قسدمت اول و ضدعاف را در قسدمت دوم  این

 ند.ک  میکتاب خود بیان 
وی برخلاف ی است اگرچه روش علامه بر همین مبناست، ولی گفتن

 وارد نباشد.ی این روش تصریح دارد. بنابراین، ظاهرا اشکال مامقان
( نیز در باب اول رجال خود ندام ایشدان را آورده و 745داوود )م  ناب

 1شدود کده بشدیر ممددوح اسدت.مدیاستفاده ی گوید: از رجال کش  می
اسدت کده ی گوید: مدح بشدیر بده اسدتناد روایتدمیباره  در اینی مامقان

  متن روایت این است: 2ند.ک  میداوود آن را نقل  ابن

                                                 
 .266، ص21، عبدالله، تنقیح المقال، جمامقانی. 2
 .152، شماره 72علی، رجال، ص بن داوود، حسن . ابن1
 .265، ص21، عبدالله، تنقیح المقال، جمامقانی. 2
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د 2؛ زید شدحام  بن محم 
بده مدن ایتداد.  واندم که چشم حضرت صدادقخ میگفت: من نماز 

                                                 
 .25، ح26، ص47 ، محمدباقر، بحارالانوار، جمجلسی. 2
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ای؟ عدرض کدردم: از  کسی را یرستاد، مرا خواست و یرمود: از کدام دسته
دال ش  میکویه. سؤال کرد: در کویه چه کسی را  ناسی؟ عرض کردم: بشیر نب 

؟ عدرض کدردم: بهتدرین کنندمیها با تو چاونه ریتار  و شجرة. پرسید: آن
ریتاری که امکان دارد. یرمود: بهترینِ مسدلمانان کسدی اسدت کده بیشدتر 

کند و سودمند باشدد. مدن شدبی را بده  کها کم درد مردم بخورد و به آن به
ام که در مالم حقی باشد تا از مدن بازخواسدت کنندد. پرسدید:  صبح نبرده

. یرمدود: چقدر پول برای خرجدی داری؟ عدرض کدردم: دویسدت درهدم
ببینم. نشان دادم. سی درهم و دو دینار بدر آن ایدزود و بده مدن داد. سدپس 
یرمود: امش  شام را پیش من بخور. من غدیای شد  را خددمت ایشدان 
صرف کردم. ولی ش  بعد خدمت ایشان نریتم. یدردا شخصدی را دنبدال 
  من یرستاد. ریتم. یرمود: چرا دیش  نیامدی؟ به یاد تدو بدودم و منتظدرت
شدم. عرض کردم: از یرف شما کسی نیامد به من خبر دهد. یرمود: مدن 

دهم: تا وقتی در این شهر هستی، مهمدان مدا بداش. حدالا میخودم خبر 
گوسدفند شدیرده ک باو ببینم چه غیایی میل داری؟ عرض کردم: شیر. ید

دعا به من بیداموز. یرمدود: بندویس. ک برای من خرید. عرض کردم: آقا، ی
را از او امیدد دارم و از  خیری هر که اوند بخشنده مهربان. ای آنبه نام خد»

ی ایمنی جویم، ای آن  مدزد انددک عبدادت برابر در که خشمش در هر شر 
، عطایش از بخشد که به هر که از او بخواهد می آن ای کند، می عطا بسیار

 را او و نخواهدد او از هدر کده بده که روی مهربانی و رحمت است، ای آن
بیددت او درود یرسددت و بددا  ، بددر محمددد و اهلبخشددد مددی نیددز سدددنشنا

. زیدرا آنچده کن عطا من به را آخرت خیر و دنیا خیردرخواستم از تو، همه 
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« ندواز را تو عطا کردی کاستی ندارد و از احسانت بر من بیفزای ای مهمدان
ای دارای عطا و کدرم، ای دارای »های خود را بلند کرده یرمود: آنااه دست

رگی و رأیت و محبت، ای دارای بخشش و جدود، محاسدنم را بدر آتدش بز
های خدود را روی محاسدن خدویش در این موقع دست« دوزخ حرام کن.

 شده بود. کهایش پر از اش گیاشت. وقتی برداشت، پشت دست

رماید: این روایت دلیل بر مدح بشیر است؛ چون ی میی مرحوم مامقان
دی وقت امام ال و شدجره بدا او )زیدد شدحام( سدؤال از برخورد بشیر نب 

»یرمددود: امدام 1وصددف کددرد،ی کردندد و او برخوردشددان را عددال
و تطبیدق آن بدر از این عبارت امدام.« 

 ود. ش  میبشیر، مدح و حُسن او یهمیده 

»رمایدد: ی میمرحوم خدویی در معجدم الرجدال الحددیث  
.»1 

ی به بشیر را دلیل دیادراحسان و عنایت امام باقری مرحوم مامقان
بشیر به مدینه آمد و به  که اینکند. خلاصه روایت  بر اعتبار بشیر عنوان می

                                                 
 ها بریرف کرده بودند. داشته که آن مالیشکلی . گویا زید شحام م2
در همین  . همچنین،212، ص2. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج1

معروف ماه رج  را به زید شحام تعلیم یرمودند. البته این ی دعا روایت، امام صادق
 .رود نمیبه جهت مسئله تسامح زیر سؤال  یخایر ضعف سند دعا به
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وی آب تهیده گدردد و ی دستور دادند برا غسل احتیاج پیدا کرد. امام
 ودشان برایش آب بردند و غسل را به او یاد دادند.خ

آیدا کمدک  2«»رمایدد: ی میی مرحوم مامقان
معدین ی آن شدخ  یدا گویدای خدوبی نشانه خدوبی به شخص امام

»یرمودندد: است؟ خود امدام صدادق
» 

نیدز در تأییدد اعتبدار بشدیر بده پددر خدویش ی امقدانیرزند مرحدوم م
سددنان اسددت و شددما  بن شددده، محمد ویددد: در سددند روایددت نقلگ  می

»اید. پس این روایت، مدح بشیر است:  سنان را ثقه دانسته بن محمد
».1 

ار بشدیر بودن و اعتب شود به استناد این مطال  حسن بر این اسا  نمی
ایشان را بده مرحلده  ی،با توجه به مطال  مامقانی را ثابت کنیم؛ مار کس

از ناحیه راویان دیار نیدز در سدند نباشدد. در ایدن ی حسن برساند و مانع
 ندارد.ی صورت، روایت مشکل

                                                 
 .265، ص21عبدالله، تنقیح المقال، ج ،مامقانی. 2
 . همان.1



 



 

 

 

 

 جلسه پنجم

 روایت ششم



درباره یدرج  از امام رضا مردی 2

پرسید؟ یرمود: مختصر باویم یا مفصل شرح دهدم؟ عدرض کدرد: 

هددای قددیس در مصددر و  مختصددر بفرماییددد. یرمددود: هرگدداه پرچم

 سد[.ر یمکنده در خراسان به زمین کوبیده شد ]یرج  های بنی پرچم

دلالت دارد و بدا علائدم ظهدور ی آیا این روایت بر اصل ظهور خراسان
در تداریخ ی هایمرتبط است؟ سؤال از یرج است. یراز و نشی  یمهد

                                                 
؛ 448ابراهیم، الغیبة، ص ؛ نعمانی، محمدبن265محمد، ارشاد، ص . مفید، محمدبن2

، معجم مؤسسه معارف اسلامیو  68، ح124، ص51 ، محمدباقر، بحارالانوار، جمجلسی

 است. یک نقل نکرده سنت هیچ . از مصادر اهل456، ص5، جیاحادیث الامام المهد
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تر بود تا به  گفتند، برایش آسانمیکایر ی یوری که اگر به کس شیعه بوده به
هجری بده آیریقدا حملده  457اثیر در سال  او شیعه باویند. یبق نقل ابن

 عدام آنان که به مسدجد پناهندده شددند، قتلی کردند و تمام شیعیان را حت
هدا را بده شدیخ مفیدد در بغدداد وارد ترین یشدار سدخت ها  یسلف 2کردند.
ایدن آتدش را »به شدیخ مفیدد آمدده اسدت:  در نامه امام زمان 1کردند.

 «ها نشوید.یاند تا شما را مستأصل کنند. وارد درگیرپا کرده به ها  یامو
رژیدم ی کدرد کده وقتدبندده تعریدف ی الدین بدرا یرزند مرحوم شدرف

هدا تدا شدش مداه از  آنی ها ار به جنوب لبنان حمله کرد، آشپزخانهاشغال
 ردند.ک  میعنوان هیزم استفاده  های شیعیان بهکتابخانه

( بندا بدود یدرج 255و  75ی ها در روایات آمده است که دو بار )سال
آیا این یدرج منظدور  2خداوند یرج را به تأخیر انداخت.ی حاصل شود؛ ول
نبوده؛ چون تولد  ییقین ظهور امام مهد  به است؟ ظهور امام زمان

هجری است. پس منظور از یدرج، گشدایش در  155آن حضرت در سال 
ها است. بر این اسا ، این روایدت نیدز بدر علائدم امور و کاهش سخت 

 دلالت ندارد.ی ظهور و خراسان

                                                 
 .625، ص5محمد، الکامل یی التاریخ، ج بن اثیر، علی . ابن2
 .596، ص1علی، احتجاج، ج . یبرسی، احمدبن1
 .2، ح268، ص2یعقوب، کایی، ج . کلینی، محمدبن2
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 روایت هفتم

 

یرمود: از شدر  سدفیانی و دجدال و نظدایر امام صادق 1؛
ظهدور  گران به خدا پناه ببرید. سپس جرهمی از سرزمین شام آنان از یتنه

خواهد کرد و یمانی نیز از بلاد یمن. هر یک از آنان شوکت و جلالدی در 
ان دارند و در آن بلاد غالبداً یتنده و ظلدم حداکم اسدت. ناگهدان کشورش

کندد. سدفیانی نیدز از  هدای سدیاه قیدام می سمرقندی از خراسدان بدا پرچم
کنددد. او از یرزندددان  ای در شددام بدده نددام وادی یددابس خددروج می منطقدده

   کند... سفیان است. این ملعون در ابتدای امر تظاهر به زهد می ابی بن عتبه
« »ر شدداهد د

 دهد.میقرار ی است که این روایت را جزو روایات خراسان

                                                 
 .  647، صمیر لوحی سبزواری، محمدبن محمد، کفایة المهتدی یی معریة المهدی .2
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 روایتی بررس

به کتداب و مؤلدف ندداریم. بدا ی یریقی است؛ یعن« وجاده»این کتاب  د
اگر ثابت شدود  2این کتاب غامض است.ی توجه به یرمایش آقابزرگ تهران

بودن خدارج و مشدکل  ستر  مدردم بدوده تدا از وجدادهکه این کتاب در د
ندارد؛ وگرنده اشدکال ی بودن آن نیز حل شود، روایت مشکل سند غامض

ت خود باقی است.  روایت بر قو 
اما محتوای این روایت از لحاظ دلالت چاونه قابل تطبیق است؟ شدخ   د

اسدت؟ آیدا ابومسدلم ی شدود چده کسدمدیکه از خراسان خدارج ی سمرقند
 1داده شده است؟ی که درباره خراسانی است یا احتمالات دیاری انخراس

 گونه آمده است: سازد؛ چون در ادامه روایت اینمیاین متن با متون دیار ن د
و پسدرش را در ی سفیان که اینرا شکست داده و پس از ی سفیان ی،یمان

ند، در حالی که یارغ از دشمنان اسدت، ک  میقطعه  قطعه« لو»رودخانه 

کند. پس از آن، حکومت را بده پسدر ی سال حکومت و سلطنت میس

سپارد، در حالی که ]خود[ بده شدهر مکده پنداه بدرده و  خود، سعید می

ماندد. تدا اینکده از دنیدا ریتده و مدی منتظر ظهور حضرت حجت

پسرش بعد از ویات پدر نزدیک به چهل سال در حکومت و سدلطنت 

                                                 
 .261، ص25و ج 91، ص2ج . تهرانی، آقابزرگ، محمدمحسن، الیریعة،2
 است. منتفی، نیعنوان خراسا یاوو  به . ناگفته نماند که احتمال سیدبن1
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 2گردند.  یحضرت به دنیا برم ماند. ]لکن[ هر دو با دعایباقی می

کسی است که هفتاد سال قبدل از ظهدور ی بر اسا  این روایت، یمان
 ندارد.ی آید. این مسئله با روایات دیار سازگارمی

 نتیجه

از ی آیا خراسان که اینی در روایات آمده است؛ ولی و خراسانی اصل یمان 
و بدا یکددیار شدیعه؛ ایدن دی علائم ظهور است یا از علائم گشایش بدرا

 تفاوت دارد. پس این روایت از نظر متن مشکل دارد.
 روایت هشتم

 

 یرمددود: ایددن سدده نفددر، امددام صددادق 2
روز خدروج  کسدال و ید کمداه و یدک خراسانی و سفیانی و یمنی در ی

خ  یمندی نیسدت. او مدردم را کدام مانندد شد خواهند کرد. پرچم هیچ
 کند. میسوی حق راهنمایی  به

                                                 
2« .

 
». 

 .51، ح125، ص51 بحارالانوار، ج، محمدباقر، مجلسی 1.
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شدداذان اسددت یددا  بن کیسددت؟ آیددا یضل« عندده»مرجددع ضددمیر در 
عمیر؟ هر کدام که باشد مشکل دارد. اگر از سند اغماض کنیم، از   ابی ابن

اسدت کده در ی معهدود، کسدی شدود کده خراسدانمیاین روایت استفاده 
اند. پس اگر سند درسدت است که آمدهی نید و غیر از کساآ  میآخرالزمان 

 ندارد(.ی شود، روایت از نظر متن روشن است )مشکل دلال

 روایت نهم







از ابوبصددیر  2؛

کند: به حضرت عرض کدردم: یددایت  روایت میامام صادق

د!  گردم خروج قائم چه زمانی خواهد بود؟ یرمود: ای ابا محم 

ن نمدی د ما خاندان، هرگز وقتدی را معدی   کندیم؛ زیدرا محم د
                                                 

 .189ابراهیم، الغیبة، ص . نعمانی، محمدبن2
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ای ابدا « گویندد. دگان دروغ مدیتعیدین وقدت کنند»یرموده است: 

د! همانا پیشاپیش این امر پنج نشدانه اسدت: نخسدتین آن هدا  محم 

ندایی است در ماه رمضان، و ]چهار مورد بعدی[ خروج سفیانی، 

ه و یروریتن زمین در دشدت  خروج خراسانی، کشته شدن نفس زکی 

 بیدا است.
ضدعیف : »گفته شده استی حسان راز بن در این روایت درباره محمد

ی نیز مشکل دارد. این روایت را غیر از نعمدانی کویی عل بن محمد«. جداً 
ی بودن حرکت خراسان نقل نکرده و به مثبتی کس مجلسیتا زمان مرحوم 

 ای نشده است. نیز اشاره



 

 

 
 

 ینهایی بند جمع

ما از بین این روایات یقط چند روایت داریم که بر خراسانی تصریح دارد  
ها نیز صحیح السند نبود؛ اما از یریق تواتر اجمدالی د  از آن کدام که هیچ

تدوانیم بادوییم در روایدات بده اگر به این حدد برسدد د یدا استفاضده مدی
خراسانی اشاره شده است؛ هرچند مشکل دلالت موجدود اسدت کده آیدا 
خراسانی، همان خراسانی علائم ظهور است؟ یا آن خراسانی اسدت کده 

شد )هلاکوخدان(؟ یدا آن خراسدانی اسدت کده  باعث سرناونی عباسیان
حکومددت امویددان را سدداقط کددرد )ابومسددلم خراسددانی(؟ و یددا همددان 

یک از این احتمالات برای مدا روشدن  یاوو  است؟ دلالت هیچ سیدبن
 نیست.

 
 ین طبسینجم الدّ 

 قم / حوزه علمیه

                                                                                                                        22/3/2204



 

 

 

 

 کتابنامه

 قرآن کریمد 
ه، نعیم . ابن2  ، بیروت: دار الفکر.فتنق(، 2424حماد، ) بن حماد، ابوعبدالل 
، بیددروت: دار الکتدد  العلمیددة، الف  تنتددا(.  ، )بی--------------. 1

 منشورات محمد علی بیضون.
، 1، چطال  ب ابی مناق ب آلق(، 2451علی، ) وب، محمددبنشهرآشد . ابن2

 تهران: المکتبة الاسلامیة.
، بیددروت: 2، چاقب  ال الاام  الق(، 2427موسددی، ) بن یدداوو ، علی . ابن4

 مؤسسه اعلمی.
، فلاح السائل ونج اح المس ائلق(. 2429موسی، ) بن یاوو ، علی . ابن5
 ، قم: دیتر تبلیغات اسلامی.2چ
، ش رح نه ا البلا  هق(. 2278اللده، ) هبة ید، عبدالحمیدبنالحد ابی . ابن6

 ، بیروت: دار الکت  العربیة.2محقق: محمد ابوالفضل ابراهیم، چ



 

 

ت
سن

 با 
حان

صال
ف 

خلا
ست

طه ا
 راب

ش
نج

س
 

 آن
گاه

جای
 و 

ب
ترتی

ن 
تبیی

 و 
هی

 الا
ای

ه
 

ها 
رآن

ر ق
منظ

از 
 

148 

یض ف   

ی  ش   ر

ت / 

اشتراط 

در ذب    

 اسلام

نی
سا

خرا
ه و 

زکی
س 

نف
 

148 

یض ف   

ی  ش   ر

ت / 

اشتراط 

در ذب    

 اسلام

، محقددددق: الغ    اراتق(. 2457محمددددد، ) بن اسددددحاق، ابراهیم . ابن7

 سیدعبدالزهرا، حسینی خطی ، بیروت: دار الأضواء.

، مال الدین و تمام الن مةک(. 2295علی )صدوق(، ) بابویه، محمدبن . ابن8

 ، تهران: انتشارات اسلامیه.1محقق: علی اکبر غفاری، چ

وفیات الأایان وانب ا  ق(. 2298محمد، ) خلکان، ابوالعبا  احمدبن . ابن9

 ، محقق: احسان عباسی.ابنا  الزمان

جدا،  . محقق: عبدالکریم عقیلی، بیالملاحمتا(،  منادی، احمد، )بی . ابن25

 نا. بی

 ، بیروت: دار الفکر.لسان ال ربق(. 2424مکرم، ) منظور، محمدبن ابن. 22

، محقدق: مقات ل الط البیینتا(.  حسین، )بی بن . اصفهانی، ابوالفرج، علی21

 ، بیروت: دارالمعریة.2سید احمد صقر، سیداحمد، چ

مدینة الم اجز الأئمة الإثنی ق(. 2422سدلیمان، ) بن . بحرانی، سیدهاشم22

 : مؤسسه معارف اسلامی.، قم2، چاشر

مراصد الإط لا  ای ی مس ما  تا(.  . بغدادی، عبدالمؤمن عبدالحق، )بی24

 ، بیروت: إحیاء الکت  العربیة.الأمکنة والبقا 

، قم: مؤسسه نشدر 1، چقاموس الرجالق(، 2425. تستری، محمدتقی، )25

 اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

ی ة إلی تصانیف الشی ةتا(.  ، )بی. تهرانی، آقابزرگ26  نا. جا، بی ، بیالذر



 

 

  

یرو
یییی

یییی
هییی

زکی
س 

یییی
یییی

فیییی
ت ن

یییی
یییی

ییییی
خص

ی ش
یییی

یییی
سیییی

رر

یرو
یییی

یییی
هییی

زکی
س 

یییی
یییی

فیییی
ت ن

یییی
یییی

ییییی
خص

ی ش
یییی

یییی
سیییی

رر

یرو
یییی

یییی
یییی

یییی
یهیی

 زک
س

یییی
یییی

یییی
یییی

فییی
ت ن

یییی
یییی

یییی
یییی

یییی
خص

ی ش

یرو
یییی

یییی
یییی

یییی
هییی

زکی
س 

یییی
یییی

یییی
یییی

یییی
ت نف

یییی
یییی

یییی
یییی

یییی
صی

شخ

یرو
یییی

یییی
یییی

یییی
یییی

یییی
یییی

یییی
کیهی

س ز
یییی

یییی
یییی

یییی
یییی

یییی
یییی

یییی
نفیی

ت 

یرو
یییی

یییی
یییی

یییی
یییی

یییی
یییی

یییی
یییی

یییی
یییی

یییی
یییی

یییی
یییی

یییی
یییی

یییی
یییی

هییی
زکی
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 : مؤسسه یرهنای اسلامی کوشانبور. قم ، 1چ
اثبات الوصیة للإم ام ای ی ب ن ق(، 2454حسین، ) بن . مسعودی، علی59

 نجف: چاپخانه حیدریه. ،ابی طالب
الإرش اد ف ی ق(، 2424نعمان، )شیخ مفیدد(، ) محمدبن . مفید، محمدبن65

، قم: انتشدارات 2، تحقیق: مؤسسة آل البیت، چم رفة حجا الیه ایی ال باد
 کناره شیخ مفید.

اق د ال درر ف ی اخب ار ق(، 2426یحیی، ) بن . مقدسی شایعی، یوسدف62
 ئح.، قم: انتشارات نصا2، چالمنتظر

کفایة المهتدی ف ی ق(، 2416. میر لوحی سبزواری، محمدبن محمد، )61
 .، قم: دارالتفسیر2، چ رفة المهدیم

شرح الک افی لصص ول و (. 2281احمد، ) بن . مازندرانی، محمدصالح62
 ، تهران: المکتبة الإسلامیة.2، محقق: ابوالحسن شعرانی، چالروضة

، میحقات احقاق الحقق(. 2458الدین، ) . مرعشی نجفی، سیدشدهاب64
 الله مرعشی نجفی. ، قم: مکتبة آیت2چ

، محقددق: ته  ذیب الکم  الق(. 2455الدددین، ) . مددزی، یوسددف، جمال65
 معروف، بشار عواد، بیروت: مؤسسة الرسالة.

م ج م رج ال الح دیث و (. 2271. موسوی خدویی، سیدابوالقاسدم، )66
 سلامیة یی العالم.، قم: مرکز الثقایة الإ2، چتفصیل طبقات الرجال
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جن  ات تددا(.  محمد، )بی آبددادی، محمدرضددابن . مددؤمن مدددر  خاتون67
 ، خطی.الخیود

م ج   م احادی   ث الإم   ام ق(، 2416. موسسددده معدددارف اسدددلامی، )68
 ، قم: مؤسسه معارف اسلامی با همکاری مسجد مقد  جمکران.المهدی

، 2اکبدر، چ ، علی، تحقیق: غفاریالغیبةتا،  ابراهیم، بی . نعمانی، محمدبن69
 تهران: مکتبة الصدوق.

مستدرکات ای م رج ال ق(، 2421محمد، ) بن . نمازی شاهرودی، علی75
 ، تهران: شفق.2، چالحدیث

، قم: مؤسسه نشر اسلامی 6(، چ2265. نجاشی، احمد بن علی، رجال، )72
 وابسته به جامعه مدرسین.

، بیدروت: 1، جصحی  مس یمق(. 2418حجاج، ) بن . نیشابوری، مسلم71
 دار المعریة.

سرور مهل الإیمان فی ق(. 2416عبدالکریم، ) بن . نیلی، بهاءالدین، علی72
 ، محقق: العطار، قیس، قم: دلیل ما.الامات ظهور صاحب الزمان

، 2، چ ضائری رجال ابنش(، 2264حسین، ) . واسطی بغدادی، احمدبن74
 قم: دار الحدیث.

 


